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 تعریف نمایشنامه :-۱  

نون ادبی نقش مهمی دیگر ف شعر و ،رمان ،  یکی از فنون ادبی است که در کنار داستان نامه نویسینمایش     

            ی ، متنی دربردارندهتوان گفت نمایشنامهمی در سطح محتوایی. های ادبی ایفا می کندآفرینش در

نمایش  هندان در روی صحنمجریان و هنرم از کارها و گفتگوهایی است که ایدستورالعمل هایی برای مجموعه 

تصویری رنگارنگ و پر فراز  بازآفرینی ها وبه زبان دیگر نمایشنامه تقلیدی از زندگی انسان ، داد دانجام خواهن

ین تعریف ا ز بهنمایش نی ه یاست که پژوهشگران معاصر در حوز ایشیب از حیات آدمی است و این نکته نو 

 :باور دارند

در واقع تقلیدی از  شود وای از اعمال وگفتگوهایی است که بر روی صحنه انجام میمجموعهنمایشنامه »      

 ( 183:  2000،المنصوری  « )ای از زندگی انسانی استکشیدن گوشهتصویربه زندگی انسان و

انسان ها در طول تاریخ زیسته ی خود ، از سویی با مصائب و آلام بسیار و از سوی دیگر با سرخوشی ها      

شادمانی های فراوانی مواجه شده و ابراز و اظهار تاثرات ناشی از مواجهه ها را به گونه ای غریزی ، ناگزیر  و 

بلندی ها و پستی های زندگی هستند که بسته به استعداد یافته اند . تمام شاخه های هنر ، نتیجه تاثرات انسانی در 

ور رسیده اند و البته جالب توجه به منصه ی ظهامکانات انسانی و غیرانسانی موجود نیز هر یک از آحاد بشر و 

نمی کند ، بلکه به این  رهای مستقل درون خود را کمرنگ است که نمایش ، ارجمندی هنری هیچ یک از هن

 زیبایی ها ظاهر شوند . ه صورت تلفیقی از تماممصادیق متنوع از امر هنری ، اجازه می دهد در کنار هم و ب

که با استفاده از  بازشناخت عناصر دخیل در ساختار فنی نمایشنامه ها ، کارگردان فردی تعریف می شوددر      

 . در واقع در هنگام اجرای نمایش آفرینداثری نمایشی می ، نویسنمایشنامهو عوامل انسانی از متن مکتوب  ءاشیا

نویس از نگاشتن هدف نمایشنامه چرا که از ابتدا ، ؛شود میدیداری تبدیل به محصول و برون دادیاثر ادبی  ،

 اشد .، پدیدآوردن متنی بوده است که قابلیت تبدیل به اثری نمایش و دیداری را داشته ب نمایشنامه

در مبحث تعریف نمایشنامه می بایست درنگ بیشتری به کار برد تا تمام جوانب نظری امر کاویده شود و از      

 .ایی این فن ادبی ، قرین صحت گردداین رهگذر فهم اصول نمایشنامه نویسی و پیچیدگی های ساختاری و محتو



است تا بتوانند با آن نمایش را به روی صحنه است که برای بازیگران نوشته شده نمایشنامه در تعریف عام متنی »

؛ زیرا  این تعریف بسیار ساده در بطن خود تعارض آشکاری دارد . شودمیاین متن توسط کلمات نگاشته . ندببر

را خواندن نمایشنامه با زی ، متن خواندنی نمایشنامه باید به نمایش دیدنی تبدیل شود و این امر امکان پذیر نیست

مگر آنکه خواندن متنی باعث شود تا ایده  ، تواند دیدنی هم باشدخواندنی نمیدیدن نمایش متفاوت است و یک اثر 

نمایش  ، هنرمندی با خواندن خبری از روزنامه به طور مثال:.  کندند و بر اساس آن اثری نمایشی خلقرا بپرورا

 ( ۱۵ : تابی ، نجفیان«) .  بردرا به روی صحنه می

دقت در فحوای نقل قول فوق ، نکته ای بسیار مهم را در شناخت ذات هنری نمایشنامه باز می نمایاند .      

نمایشنامه در هر حال و در درجه ی نخست یک متن ادبی است ، حال پرسش اینجاست که این متن ادبی با سایر 

گفته شد که استان کوتاه و رمان شناخته می شوند در چیست ؟ متون ادبی که با عناوین دیگر نظیر شعر ، د

نمایشنامه نویس در بادی امر بر آن است تا متن نگاشته ی او قابلیت تبدیل شدن به یک نمایش را داشته باشد ، 

لیکن تفاوت اصلی و ذاتی بین نمایشنامه و سایر متون ادبی در یک مرحله پیشتر و در حوزه ی نظری ) پیش از 

ارش متن نمایشنامه ( صورت می بنند . اگر در تعریف اجزا سایر متن های ادبی ، تصویر به عنوان یکی از نگ

اجزا تشکیل دهنده ی ساختار متن در کنار اجزایی نظیر پیام ، معنی ، زمینه های اجتماعی ، عواطف و . . . 

مه تنها و تنها تصویر است . به بیانی معرفی می شود ، در مورد مشخص نمایشنامه ، می بایست گفت که نمایشنا

دقیق تر ، نمایشنامه تا زمانی که اجرا نشده است ، تنها احتوا بر مجموعه ای از تصاویر دارد که چه بسا بتوان 

نقاشی ها ، مصور ساخت ، لیکن آنگاه که این متن ، در مرحله ی اجرا  آنات گوناگون آن را در تعداد وسیعی از

ایشنامه بر صحنه ، ظاهر یر عناصر تشکیل دهنده دیگر متن های ادبی ، در جریان اجرای نمقرار می گیرد ، سا

تلقی « اثری ناتمام»می شوند . از دقت در همین ویژگی است که  می توان ، علت آنکه نمایشنامه تا پیش از اجرا 

 می شود را درک کرد .

بودن متن نمایشنامه نسبت به سایر متون ادبی نیز « ادبی»نکته ی جالب توجه دیگر آن است که در تعریف      

یک اثر « ادبیّت »نیازمند تعدیل دیدگاه هستیم . این خصیصه به ویژه نسبت به سابقه ی ادبیات فارسی و تعریف 



بیش  نوشتار یا متنی است کم و»  :  نویسدمه مینمایشنا هزاده کرمانی دربارناظرتری دارد . بارز ، وجهه ی 

 هدربردارند ، به روال ، مایشنامه. ن استشدهکشیدهادبی نهادی آن به چالش ...؛ نوشتاری ادبی است که  ادبی

گردد میتصنیف ،گری آنانسازان برای  پدیدآورد در حضور تماشاگران و گاهی با بازیداستان است و به نمایش

 ( . 8:  1382،ناظرزاده کرمانی « ) 

  تاریخچه نمایشنامه :  - 2 

نمایش همانگونه .  هنری در جهان بوده است  جالسیکی از مباحث جنجالی م وارهیابی تاریخ نمایش  همریشه     

مادهّ نخستین به عبارتی دیگر ، ، از شعر ریشه گرفته است و  اندکه بسیاری از ناقدان و شاعران بیان نموده

رخی ب ، . در همین مورد گر استهای باستان جلوکه در سرودهای مذهبی و اسطورهاست بوده  نمایش اشعاری

، چرا که به عناصری اصلی از شعر نیازمند است و از همین رو  شعری دارد اند که نمایش جوهرهمدعّی شده

دهد که تاریخ نشان می ،آیند اعران نیز به شمار می، بزرگترین ش نویسانتوان گفت که بزرگترین نمایشنامهمی

آثار و ویژگی  نمایش پیوسته با شعر ارتباط تنگاتنی داشته است و برای اثبات این مدعا کافی است که بهحیات 

. اینان علاوه بر  شکسپیر، شیلر، سوفوکلس، راسین، هوگو و برشت اشاره شود های کنش ادبی بزرگانی چون

هایشان شعرای بزرگی نیز رؤیا و لغت و حتی در شخصیت رآیند، دنویسان بزرگی به شمار میهآنکه نمایشنام

 اند. بوده

شناخت محیط خود و  از ابتدای که انسان دارد مذهبی - ینیئآ مراسم و رسوم و آداب در هریش نمایش هنر     

کند میها در مراسم خاص رقصبا لباس خاص بسازد و این شخصیتهای کرد تا شخصیتمعرفت طبیعت سعی

البته نمایش فقط برای خوشحالی و سرگرمی تماشاگران و و . . . ( )رقص دور آتش ، رقص برای شکر الهه 

 نمایشی متن اولین» . بشوند و از آن عبرت بگیرند وقایع پیشینیان آشنا حوادث وبا خواستند بلکه می ، مردم  نبود

 رستاخیز»  به راجع که است میلاد از قبل سال هزار سه به ومربوط باستان مصر به متعلق جهان در شده ثبت

. این  (13-16 :۱۳۹۳امینی و کیانی ،«) است  نمایشی روش به اشخاص گفتار و صحنه دستور دارای «مردگان

امر جدا از آنکه سابقه ی نمایشگری انسان را بیان می کند ، کاربرد روحی و ذهنی نمایش را نیز آشکار می کند 



، نمایش گاه می توان ناممکن ها را ممکن شاخته و به طور موقت اسباب تشفی خاطری برای انسان فراهم آورد 

. 

 تاریخچه نمایش در ایران :-3

، ملل و تمدن های شرقی یکسره  مواردی بدون انجام گرفتن تحقیقات متقن گفته می شودبه طور کلی و در      

پیشینه ی نمایشی عاری بوده و هرآنچه در این زمینه از خود بروز داده اند را ، از یونانیان اخذ کرده اند ، در از 

کدیگر بوده اند و هیچ استبعاد درجه ی نخست باید دانست که تمدن های دیرپا ، همواره در مراوده و گفتگو با ی

ندارد تا یکی با همان ابزارهایی که در ایام باستان در دست بوده است ، چیزی را از دیگری فرا گرفته باشد ، 

علاوه بر این ، در شرایطی که قلت اطلاعات موجود و منابع لازم برای مطالعه درباره ی گذشته های دور ، راه 

ح در باب آن بسته است ، اعلام موضعی که خود خالی از نوعی برتری طلبی و را بر هرگونه اظهار نظر صری

حقیر شماردن طرف مقابل نیست ، آن نیز بدین شیوه ی قاطع و سلبی درست به نظر نمی آید . در مورد تمدن 

تاریخی های نمایش وتئاتر در سرتاسر دوران» ایرانی نیز ، لازم است به دنبال قرائن و شواهد بیشتری بود ، 

خوریم. در تاریخ ادبی ایران به آثار نمایشی فراوان برمی است.ملل اروپایی وجود داشته همشرق زمین مانند هم

هاست. پارت ههای سورنا در دورها صحنه سازیط شده در کتاببتوان گفت که نخستین نمایش ایرانی ضمی

بازی ، مراسم نوروز و مهرگان و غیره در تمام شب ی، پهلپانی، خیمهاهای مذهبی، تعزیه، نمایشگذشته از آن

مثلا .  داد« کمدی»یا « درام»آنها نام توان به هیچ یک از خی ایران رایج بوده است که البته نمییهای تاردوران

دو نفری موزون و مقفا به نام پادواژیک سرود یا پتواژ گفتن در میان پارسیان  پیش از اسلام ، نوعی مکالمه

های شاعران نیز به ست. در دیوان« پاسخگو»گفتند که معنی لغوی آن رایج بود ، و بازیگر آن را پتواژگوی می

 ز روزگار دیلمیانا  خوریم.که شکل مذهبی داشته برمی «گریستن مغان»و  « وشکین سیا»هایی مانند نام نمایش

توان نام « های نمایشی ایران نخستین تراژدی»که -ها نامهخوانی و نمایش مذهبی شیعی رایج شد و تعزیهشبیه ،

. شرح صورت و سیرت طلحکان و مقلدان بزرگ  گفتندمیها به بازیگر طلحکآمدند. در این دورانوجودبه -داد 

، با اندکی دقت ، می توان گفت اساسا بازسازی جنبه  (۲:  ۱۳۵۶،)تبریزی « ه استشد در متون فارسی ضبط



هایی از زندگی انسانی، برای القای مطلبی که درک آن برای بسیارانی ممکن باشد ، از موارد علاقه مندی بشری 

است و الزاما اختصاص به فرهنگ ویژه ای ندارد ، کما اینکه عروسک بازی کردن ، به طور طبیعی از علائق 

ت می گیرد، و کودک نیز از بازی با عروسک ، دقیقا به دنبال بازسازی جنبه هایی آکودکان در همه جای دنیا نش

از زندگی حقیقی است . لیکن نباید فراموش کرد که پشتوانه ی تئوریک نمایشنامه نویسی و نمایش به هر حال 

اسان تئاتر بر این نکته تأکید دارند که ادبیات پردازان و کارشننظریه ، بیشتر منتقدانبرآمده از غرب است . 

بیشتر با » ای ندارد. ، به این معنا که نمایش در ایران سابقه و ریشه نمایشی ایران متأثر از نمایش غرب است

شرایطی که در کتب نقد ادبی فرنگ یاد کرده اند، در ادبیات ما شعر نمایشی )به طور کلی ادبیات نمایشی ( 

تصویرگر  ، مگر اینکه از بعضی شرایط شعر نمایشی صرف نظر کنیم و هر نوع شعری را که دای ندارجلوه

تواند بیات ما میادهای عاشقانه ورت بسیاری از داستانشعر نمایشی بدانیم، در آن ص ای باشد، از مقولهحادثه

 هان گفت کتابی که در حوزتو. می(۱۳۸۳:۱۴۲)شفیعی کدکنی،« شعر نمایشی قرار بگیرد  توسعاً در مقوله ی

شوری که به اعتقاد ک-ارسطو است که به یونان باستانن  هتنوش بوطیقانمایش و تحلیل آن نگاشته شده باشد ، 

کند که تا به شود . ارسطو ساختاری برای تئاتر ابداع میمربوط می -ظهور هنر نمایش بوده است  بسیاری محل 

. این  بردرا به کار می« ممسیس»، اصطلاح  . ارسطو امروز در تئاتر و سینمای کلاسیک کارامد بوده است

ترجمه -توسط مترجمان مسلمان -اد متفاوتی به ویژه به زبان عربی، توسط افر های مختلفیاصطلاح در برهه

این عدم شناخت از یک سو ، فقدن ادبیات نمایشی و هنر » ها اشتباه بوده است . تر این ترجمه، ولی بیش شد

هم عصر بودن مسلمانان با دوران تسلط  نتیجهگردد و از سوی دیگر فرهنگ اسلامی باز می هنمایش در گسترد

ه علت نزدیکی با دوران شرک ممنوع کلیسا در جهان مسیحی است که تاچند صد سال هر گونه نمایش یونانی را ب

 : ۱۳۶۳ملک پور ، «)های یونانی پیدا کنند اند که مسلمانان نتوانند تصور درستی از نمایشساخته و باعث شده

۱/ ۱۹ ) 

. بالطبع نمایش در ایران هم به  اندبشری در حوزه نمایش هترین  سرچشمه و ذخیرها و اساطیر، اصلیآیین  

 ، با هدف آموزش مهر ها که معرف شناخت و معرفت یک جامعه از جهان خود بودنداین آیین.  همین شیوه است



 رفتند، بزرگداشت نیروهای فوق طبیعی وقهرمانان یا برای تفریح و سرگرمی به کار می حوادث احتمالی طبیعی ،

ها گاهی در یم. این آیینهایی هستهای کهن یونان، مصر و ایران به وفور شاهد چنین آیین. در فرهنگ و تمدن

ها ها که ریشه در اساطیر و آیین. نمایش شدندتقدیس زندگی و گاهی در تحسین مرگ و حیات پس از آن اجرا می

انسان به تدریج به نیروهایی باور یافت که ظاهرا مواد غذایی »  اند .ها و اعتقاداتز معانی، ارزشدارند، لبریز ا

ها دریافت . از آنجایی که این انسان او بدان ها وابسته بود، در اختیار خود داشتندو منابع دیگری را که بقای 

پس به جستجوی وسایلی برای جلب حمایت آن نیروها  دانستند ،طبیعی و جادویی مربوط میروشنی از عوامل 

،  ها انتظار داشتندهبردند و نتایجی که از آن شیوهایی که به کار می، بین شیوه پرداختند. بر اثر مرور زمان

ر شدند، صیقل یافتند، و رسمیت پذیرفتند، تا سرانجام بدل به آیین ها، سپس تکرامسلمی یافتند. این شیوه رابطه

و تماشاگران آنها همان نیروهای کردند، گردیدند. در این مرحله همة گروه یا قبیله معمولاً آن آیین را اجرا می

نچه برای یک انسان امروزین اسطوره است و نیاز . بدین معنا آ( ۳۰ /۱۳۷۵:۱)اسکار ، « فوق طبیعی بودند 

« حاد»به تحلیل و تفسیر احیانا همدلانه با مردمان اعصار گذشته دارد ، برای پیشینیان مسائل جدی و گاهی 

زندگی بوده است . پیشینیان با الاهگان خود در داد و ستدی مستمر بودند و بسیاری از جهت گیری های زندگی 

تنی بر فهمی که از ارتباط با الهگان و خدایان داشتند ، پیش می گرفتند و بدیهی است که مهم ساده ی خود را مب

ترین مسائل زندگی وارد در متن آثار هنری شود تا هم از این رهگذر ، فرد انسانی بتواند به مسائل زندگی خود 

دن نهادنی می نماید ، این واقعیت است نگاهی از جنبه هایی دیگر بیندازد . لیکن به هر تقدیر آنچه پذیرفتنی و گر

که از نماد ها و نمود های فرهنگی گذشته ، مصادیق قابل استناد و غیر قابل انکار ، آنچنان که باید ، در دسترس 

نیست و آنچه به عنوان فن نمایشنامه نویسی امروزه شناخته می شود ، سخت تحت تاثیر واردات فرهنگی غربی 

محل نقدی خاص تلقی می شود در عرصه ی فرهنگ به خودی خود نه امتیازی ویژه و نه است و البته این امر 

در اواسط عصر مشروطه، » ادبیات نمایشی ایران به سبک و سیاق غربی تقریباً از دوران مشروطه آغاز شد. .

رود که مار میاز اولین اقداماتی به ش« نمایشنامة کفن سیاه » و « سه تابلو مریم » کوشش میرزاده عشقی در 

هایی های نیما یوشیج قدمهای بیان نمایشی نزدیک کرده است. پس از آن کوشششعر فارسی را به حدود تجربه

( ، البته لازم به تذکر است که ادبیات نمایشی ایرانی ، ابتدا ۱۴۲: ۱۳۸۳شفیعی کدکنی ،« ) ه است در این را



ان نخبگان ایرانی سربرآورده بود و میرزا آقا خان کرمانی همراه با نضج گرفتن اندیشه ی تحول خواهی در می

نخستین نمایشنامه نویس ایرانی به سبک غربی بود ، آنچه در نقل قول فوق از استاد دکتر محمدرضا شفیعی 

کدکنی آمد ، متوجه ادبیات نمایشی منظوم و شعرگونه بود که اساس ادبیات نمایشی یونان نیز مبتنی بر همین شق 

چرا که یات نمایشی است . و ناگفته نماند که در این زمینه نیاز به اندکی پسروی از منظر زمانی است از ادب

برخی معتقدند ، ریشه ی نمایش های معاصر ایرانی را می بایست در تعزیه های عصر صفوی جستجو کرد ، 

زمینه های اجتماعی و  بهرام بیضایی ، سرشناس ترین نمایشنامه نویس و کارگردان معاصر ، درباره ی پس

 اعتقادی آمیختگی مذهب و هنر نمایش در ایران عصر صفوی چنین اظهار نظر می کند :

، تا حدودی یک نوع ثبات مذهبی و  از هنگامی که درست یا غلط حکومت ایران مذهب شیعه را رسمیت داد»  

اقل وجه وانی نشست ولی لاوگرچه این سلسله خود پای این علم به مرثیه خ  آمدپدید) ایران ( سیاسی در اینجا 

ه ادامدر یی است که این آغاز دوره و های قبل نبودهای دورهخوانبین مرثیه خوانان بود که بین رجزاشتراکی 

کشند. در می مذهبی را هم دورادور یدکغیر، در حالی که نمایش  دهندعوام نمایش مذهبی را رسمیت می، آن 

 پردازندهایی مثل کشور ما تا وقتی که مذهب قویتر از دولت باشد مردم به حمایت از نمایش مذهبی میسرزمین

نمایش مذهبی شامل برخی ، زیرا اگر  نگرندمی که استبداد حاکم باشد نمایش غیرمذهبی را با تردید و تا وقتی

از دستگاه حاکمه  زندگی دنیایی آنها نیست. زه نماینده یغیرمذهبی تا به آن انداتصورات علوی آنانست نمایش 

ود را پسندد و هر صدایی جز صدای دستگاه خشود و انتقاد را نمیمی ها مانعمایش کمبودعکاس آمال و نان

او  ، کندمیمأیوس،  ، تماشاگر غیر حاکم را مذهبی جایی برای گسترش ندارد، اینست که نمایش غیر کندمیخفه

کند و میگی و دلقکی رو جوی راهی به مسخرو. نمایشگر در جست کندمی یابد و طرد و نفیبه دلخواه نمیآنرا 

دهد که در این صورت مطرود مذهب است که او را دلقک پشت این جان پناه سرمیآواز ریشخند محیطش را از 

محرمیت را در سه دیوار قطور خواند. به این ترتیب سیاست و عرف و مذهب و مطرب و بدکار و بدنام می

، تماشاگر تشنه  مذهب و اخلاق جامعه محکوم است وی با سیاست دبرند، هرگونه برخورمیبرابر نمایشگر بالا

( متناسب با این تحلیل ، در 11-12 :۱۳۴۴بیضایی ، «) نقاد ، محکوم است  پرداز وحقیقتبرای دریافت هنری 



برای رشد هر دو دوران صفوی که دین و دولت تا حدودی دوشادوش یکدیگر ادراک می شدند ، محملی مناسب 

 نوع از نمایش های مذهبی و غیر مذهبی فراهم بوده است .

است که ستعداد این کشور طوری ریشه ساختهمیان مردم با ذوق و پر ا کهن ایران،هنر نمایشی در طول تاریخ   

 ، هارقصمانند  های متداولند. تعدادی از بازیبین ببر ذهن مردم از در را زی از آننتوانست چیها گذشت سال

گیری، کوسه برنشین، خوانی، معرکه، قوالی، روضه نقالی،  بازی، دلقک بازیخیال  بازی ،آتش فروزی ، کچلک

 .خوانی همه در بطن خود ، زیرساختی نمایشی دارند شاهنامه

 دهیم :می را به تفصیل توضیح هر یک و  کردهتقسیم  بعد از اسلام قبل از اسلام و ، به دو قسمترا  این انواع  

  : قبل از اسلام -آ

هدف ما در این بحث ، جستجوی پیشینه ی پرداختن به امر نمایش است تا معلوم گردد ، علاقه به نمایش و      

نمایش گری ، چونان وارداتی دربسته وارد ایران و مورد قبول عام واقع نگردیده است ، و در عین حال به 

تعیین شده که افرادی به صورت انجام درستی می بایست متذکر شد ، که اجرای نمایش مبتنی بر متنی از پیش 

وظیفه بر صحنه رفته ، عین نمایشنامه را اجرا کنند به تمامی امری مجزا از حرکاتی است که احیانا برای القای 

برنامه ای از افرادی صادر شود ، به هر حال چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،  معنایی مدنظر ، اما بدون پیش 

زی زندگی حقیقی در فضایی که کمتر در قید و بندهای زندگی حقیقی اسیر است ، از مسئله ی علاقه به بازسا

ی در آگاه نمایشگرغیر زهغری» علایق درونی ) اگر نگوئیم ذاتی ( بشری است ، بر این مبنا ، دیده می شود که 

وابستگان به یک  گاهی ،. به هنگام بازگشت غروب کرده استای بروزهای قبیلهبشر پیش از تاریخ در اجتماع

شدند می، جمعبودندآوردن گرما و یا ترساندن جانوران افروختهدستفه گرداگرد آتشی که آنرا برای بهقبیله یا طای

هایی که از ، نقش پرداختندآور میهای عجیب و صداهای ترسهای ستایش با حرکات و آرایشو به رقص

هایی را در وجود چنین اجتماعی ، آمدهدستهای سفال بهتکههای دسته جمعی به گرد آتش و نظایر آن بر رقص

اهی به نمایشی از گ ، جنگاوری مردان بود روحیه ی کنندهی که تحریکیها. اینگونه مجلس کندمی یدأیایران ت

چیان تند و چند تن دیگر به نشانه شکارگریخشد که در آن چند تن با صورتک جانوران میمی جنگ و شکار بدل



نشانة آرزو یا میل شکارچی و این  افتادجانور به خاک می ، قرارهای پیش خودکردند تا عاقبت طی بشان مییتعق

غریب یا صورتک همراه بوده آرایی های ستایش نیز گاه با پوشش و چهرهمدام شکار بوده است. رقص به غلبه

، است نقالی که یک شکل بیان و نمایش فردی  .شد نقالی بودای آغازهای قبیلهاست.آنچه که بعد در این اجتماع

های در کنار سرودها و رقصرا ، چنانکه برخی آن یافت شد و رشد پیدا، عنصر کلام  پس از پیدایش و توسعه

 هچندین  مشخص . دانندهای چند نفری میترین شکل نمایش و مقدمة پیدایش نمایشترین و ساده، قدیم ستایش

سازی شبیه شد، چونهای تاریخی منتقلپیش از تاریخ به نمایشگران دوره هایاز این اجتماعنمایش، بعدها  اساسی

، نیز باید  آوردن قرار دادهای نمایشیوجودبازی و حرکات القاکننده به کلام، به ، افزودنبردن صورتککاره، ب

که امروزه ، شکل صحنه استترین مردم بوده است طبیعی میان حلقه هها که عرصگفت جای بازی این نمایش

  (۲۱-۱۹ :همان )« خواندش صحنة گرد می

 و هاهاسطوراین نمایش همراه با ،  داشتها از رقص و جشن نمایش در ایران قبل از اسلام اشکال گوناگون   

 این تثبیت به شاهنامه، چون آثاری نگارش با فردوسی مانند بزرگی شاعران بعدها که بود ماندگاری هایحماسه

 ها ودر جشنخوبی برای آغاز نمایش بود چون مردم  های قدیم پایهحماسه های و. اسطوره پرداختند هاحماسه

 روحیه بردن بالا هدف با هاییرقص بدوی قبایل در نیز . ها کردندشروع به تقلید وتجسیم این اسطورهها مناسبت

های . مردم به شکل غریزی داستان بود نقالی از شکلی که شدمیانجام شکار و جنگ نمایش و مردان جنگاوری

ند تا برای دیگران به آسانی کردمی تجسیم ، رقص واندن همراه با حرکات واین خ کردند وقدیم بازخوانی می

 ایران فصلی هایجشن در که نمایشی مراسم . داد داستان بیان به را خود جای حرکت زمان مرور به وبرسد 

 جمله از نیز یكشمغ .یافتادامه میرنوروزی عنوان با اسلام از بعد که بود «برنشین کوسه» شدمیبرگزار

« سوگ سیاوش»دیگر نمایش جالب توجه در ایران باستان  است . بوده باستان رانیا دوران یكاروان یهاجشنواره

بوده است. این نمایش که گویا اجرای آن تا سنوات متاخر در حوالی شیراز ادامه داشته « سیاوش کشان»و یا 

 پرهیزگار انسانی »سیاوش  هستند . هاحماسه و هاهاسطور از برخاسته که نمایشی است آثار آن دسته ازاست 

 دوار او به گزندی آتش آنکهبی گذشت آتش از (ع)خلیل ابراهیم همچون او نداد، گناه و خطاکاری به تن و بود



 آدمیان حسد برخی و کینه اما .  آمدبیرون سربلند خود گناهیبی اثبات برای آزمونی خطیر از حقیقت در و کند

 زمین بر گناهی هیچبی او خون داد.دست از را جان خود کاری، درست مسیر در سرانجام او و نداشت تمامی

 مراسمی او بزرگداشت بعد برای به نگاه آ از « سیاوشان پر   » نام با روئید گیاهی خونش محل ریختن از و ریخت

 امینی و کیانی ) «شدبرپامی « خوانیش سیاو»نام با ایاش نمایشوارهگناهیبی و او یاد به و شدمی زاربرگ

است که به احتمال آنچه موجب شده است نمایشی چون سوگ سیاوش یا سیاوش کشان  ( قابل ذکر ۱۵ :۱۳۹۳،

تداوم تاریخی داشته باشد ، همانا همخوانی با خواست عمومی جمعیت مخاطبان بوده است که علاوه بر فرهنگ 

یشتری به هر ایران پیش از اسلام ، با فضای فکری ایران پس از اسلام نیز هماهنگ بوده است . ذیلا با تفصیل ب

 :از سه نمایش فوق الذکر پرداخته  می شود یک

 : نینشبر كوسه -1  

 ینیقزو محمود یاین زكریعمادالد و (یهجر پنجم )سدة یرونیب حانیابور جمله از یاسلام دور سندگانینو   

 كوسه» كیی هاجشن نیا ازاند . داشته یشینما یهاو جنبه هیما كه نداگفتهسخن ییهاجشن از ( یهجر ششم )سدة

 لاوائل میالتفه»  كتاب در یرونیب.  استدرآمده یرنوروزیم یباز صورت اسلام به از پس كه است« نیبرنش

 ازوی ،  از یروز نینخست به و است بوده بهار اول خسروان روزگار به آذرماه : سدینویم« میالتنج صناعه

 و یزد یهم باد شتنیخو زنیبادب به و گرفته یكلاغ دست به و یخر بر برنشسته كوسه، امدیب یمرد فال بهر

 زین ینیقزو « اند كرده یهم رازیش به ما ه زمانهب و یافتی زیچ بدان مردمان وز ، یكردیهم وداع را زمستان

 براساس  . است كردهفیتوص را یرنوروزیم مراسم «الموجودات غرائب و المخلوقات عجائب» كتاب در

 بدن و دهیپوش كهنه یهاجامه ، كوسه یمرد ، ندیهرمز گو روز را آن كه آذرماه اول روز در ینیقزو گزارش

 نشستیم یخر بر گرفتهدستبه یبادبزن آنگاه و خوردیم گرم یغذا ، كردهآغشته زاحرارت یداروها به را خود

 برف او به و دندیخندیم او حركات و رفتار دنید از مردم ، «است گرم» گفتهیم و زده باد را خود او . 

 یهاجامه و زدهیم مردمان را به آن از یاپاره كه داشته یسرخ گِل زین كوسه، انددهیپاشیم آب ای كردهپرتاب

 .  است كردهیم سرخ ، انددادهینم یزیچ او به كه را مردم



 سدینویم انیرانیا نزد در ماه ید ادیاع از صحبت در او ت ،اسآورده هیالباق آثار در را فیتوص نیا هیشب یرونیب

 كلیه به را یشخص گل از ای ریخم از و ندیگو بگانیرا د آن كه است بمهرید روز ید پانزدهم روز در »كه

 استعمال پادشاهان خانة در میقد زمان از كار نیا یول .  گذارندیم  خانه راهرو دالان در و سازندیم انسان

 «شده  متروك و است ضلال اهل و مشركان یكارها ما زمان در و شدهینم

 : کشانسیاوش -2  

 قهرمانی  و یاهاسطور یتیشخص را اوشیس ، شاهنامه ، خود میعظحماسه  در یفردوس ، شاعر ایرانی بزرگ     

 كاوسیك ، پدرش طرف همسر از یرانیا پاك و جوان هشاهزاد ، اوشیس . ستاركردهیتصو یروحان یاچهره و

 توران نیسرزم به ناچار اماگذشت ،  آتش از خود یدامنپاك اثبات یبرا هرچند او . شدمتهم یاخلاق یناپاك به

 خاك به بخارا شهر در انیغور هدرواز در و دیرسقتل به ابیافراس دست آنجا به در و بردهپنا رانیا هنیرید دشمن

 در را او زین مردم و اركردیبس یزار و ناله كاوسیك د،یرس رانیا به اوشیس مرگ خبر كه یهنگام. شدسپرده

 آن عامه مردم كه دیرویم ( اوشانینام ) خون س به یاهیگ او خون از مرگ از سپ. كردندیهمراه بتیمص نیا

 نین سرزمیا مردم و افتی ینییآ هجنب باستان رانیا یقلمرو در یرانیا هشاهزاد نیا مرگ ند.یاوشان ( گویس )پر را

همان روز کشتن سیاوش  اندند وخوو این داستان می نشستندیم یعزادار و سوگ به اوشیس مرگ سالروز در

مثل اینکه تازه خبر مرگ  کردندمیکردند وشروع به گریه می کردند و مصیبت مرگش دوباره احیامی تذکر

  .سیاویش شنیدند 

 : کشیمغ -3   

 به هرودوت و اسیز ته »بوده است . « مغ کشی » از دیگر جشن های نمایشی در ایران قبل از اسلام       

 و ن(یدروغ یای)برد غاصب مغ ی(گئوماتا م.ق 522 سال )در قتل ادی به ساله هر انیرانیا كه یكشمغ مراسم

 . كنندیم یكوتاه اشارة اندكردهیم برگزار انشیاطراف

 با ، یپارس میتقودر شد یسرخ برگ روز نیا سالروز  :دیگویم مغ نیا كشتن یماجرا از پس هرودوت    

. دهدنشان را خود نداشت اجازه یمغ چیآن ه یبرگزار هنگام كه ، مغكشتن ای ایمگافون به مشهور یاجشنواره



 ینوع مراسم نیا ظاهراً  ییضایب نظر از(   34-35 : همان) « ان رسدیپا به روز تا ماندندیم خانه در هامغ

 یط را او هیشب ، گئوماتا یپادشاه زیآمرنگین یماجرا از بازنمودن پس لااقل آن در و  است بوده شینما

كوسه  مانند یمراسم و جشن نیا انیم « رانیا در شینما»كتاب  در ییضایب.  اندكشتهیم یشینما یقراردادها

 شكل مراسم نیا دارد دهیو عق زده پل یاسلام دورة عمركشان و یرنوروزیم یماجرا و یاسلام از شیپ نیبرنش

 .  استبوده یكشمغ مراسم افتةی استحاله

بی فایده به نظر نمی رسد این نکته ای که بیان آن ، پیش از ورود به بخش نمایش در ایران پس از اسلام ،      

است که نمایش های ایرانی در درجه ی نخست خاستگاهی خارج از متن نمود هنری نمایش داشته است ، بدین 

معنا که حادثه ای از منظر تاریخی رویداده است و یا روی خواهد داد و ایرانیان برای بزرگداشت یاد و یا مقدم 

ه اند . این مطلب از منظر تاریخی بسیار حائز اهمیت است . گویی ایرانیان حادثه ، مشابهی بر آن ترتیب می داد

، نمایش را به صرف نمایش بودنش مهم نمی دانستند و در کنار آن ، در متن نمایش به دنبال گنجاندن پیامی ویژه 

مبارک در آینده ،  نبوده اند ، بلکه این کار بیشتر انجام می شده است تا حادثه ای بزرگ در گذشته و یا اتفاقی

 مورد یادآوری و تکریم قرار گیرد . 

 : پس از اسلام -ب

ایران پس از اسلام از جمیع جهات و جوانب دچار دگرگونی می شود ، قوم تازه وارد با فرهنگی یکسره       

فرهنگ متفاوت وارد ایران می شود و ارزش هایی جدید با خود می آورد و در مقابل برخی ارزش های بنیادین 

عربها نمایشی نداشتند تا آن را به ارمغان بیاورند و یا » ایرانی برای این قول جدید به تمامی فاقد معناست .

دانستند و عرصه را برای اجرای کنند و علمای اسلام با استناد به بعضی آیات ، شبیه سازی را حرام میمنع

از قصه  . قوالی عبارت است نام قوالی داشتیم سرایی بهقبل از اسلام ما نوعی قصه .کردند تر مینمایش تنگ

 هجنب، ترتیب قوالی دانست به این سرایی موزون با همراهی ساز اما دین جدید )اسلام( موسیقی را حرام می

ای ، های حماسی، اسطورهشد. نقالی عبارت است از نقل داستانموسیقیایی خود را از دست داد و به نقالی تبدیل

ظهور اسلام  ههای اولی. عمدتاً نقالی را به قرن ه یا مذهبی به شعر یا نثر با حرکات ، حالات و بیان مناسبعاشقان



،  . شاید بیشترین اهمیت این نقالان در این بود که آنان منبع اصلی فردوسی در شاهنامه دهندمیدر ایران نسبت

البته لازم به ذکر است که  (۲۲:  1381 ،)خلج «بودند، اسدی طوسی  گرگانی ، نظامی گنجوی فخرالدین اسعد

موسوم نبوده است ، لیکن « قوالی»بی تردید ، قصه سرایی موزون ایرانیان پیش از اسلام به واژه ی عربی 

گذشته از این ، در بطن نقل قول فوق ، نکته ای بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن ، اینکه ایرانیان پس از ورود 

م به ایران و به دنبال سپری شدن ایامی چند ، آرام آرام به سمت تعدیل کردن نمودهای فرهنگی خود ، دین اسلا

و هم از آن رو ، که اساسا ذات هنر میرایی ندارد و در هر متناسب با بایستارهای فرهنگ حاکم جدید کردند 

نقالی ختم شد ، نوع جدیدی از نمایش حالتی از گونه ای به گونه ی دیگر تحول می یابد ، از درون تحولی که به 

، منتها مبتنی بر تصویر ساکن بر پرده و قدرت سخن وری و صحنه آفرینی نقال پدید آمد . ذیلا به چندین مورد 

در اجتماعات ایرانیان رایج عاصربازه ی زمانی ورود اسلام به ایران تا عصر م ازاز نمایش های گوناگونی که 

 بوده است ، می پردازیم :

 : نقالی -1    

این هنر  .بود نقالی پیداکرد، نمایشی و گسترده شکلی ، اسلام از پس که هایینمایش میان ازچنان که رفت      

ً  ، استبزرگ میان مردم پیداکرده یرواج برد. میها لذتاز شنیدن داستان وداستان دوست دارد  چون انسان طبیعتا

 و ایاسطوره اغلب که قهرمانان همه نقش نقال و بود میادین روستاها و هاخانهقهوه این نمایش؛ اجرای محل

لی در ایران اطلاعی در دست نیست ، اما متاسفانه از تاریخ نسبی آغاز نقا .  کردمیبازی را بودند خارق العاده

گونه مراسم ن یا یاجرا یدارد كه ما را برچگونگ وجود یآثار فراوان»اما به غیر از مورد مشخص تاریخ آغاز 

ن نقالان، چون داستان سمك یا یهاداستان از یكند، به خصوص كه برخیمیراهبر یدر ادوار مختلف اسلام

ً نیرارسلان عیو ام اسكندرنامه ینامه طرسوسدراب ،یغمینامه بروزشاه، دارابیار، قصه فیع در هنگام نقل از  ا

عواملی که  ؛ پختگی حرکات وی بوده بیان و فن، یک نقال هابزار اولی مانده است. یشده و برجا زبان نقال ضبط

  همخاطب، حافظبایست قدرت جذب  ای مستعد وتواناست. نقالانیک بازیگر حرفه زمةدر نمایش امروزی لا

آورد تا بتواند طومار بنویسد. دست میت را بهال باید سطحی از مهارداشتند. یک نقفصاحت می بلاغت و قوی و



 کردند.میها را بازنویسیآنها داستان آمدند که نقالان درمیبه هم به وجود ه کاغذشدن چند قطعصلازمت طومارها

 یع حماسیان وقایا بیخواندن  كه عبارت است از یهنر نقال.  رسیدگاهی طول یک طومار به چند متر هم می

از محرمات  یقین اسلام موسیچون در داست و بوده همراه یقیران قبل ازاسلام با موسی، درایعشق یهااداستانی

كرد. درسه دایپ یمات و شعبیافت و تقسیتوسعه و ماند یفقط نقل داستان باق یرفت در دوره اسلامیبه شمار م

 یل قرن پنجم هجریكن از اوایران بود، لیا گذشته یو مل یحماس یهاان داستانیكار نقالان ب یه اسلامیقرن اول

آمد یرمیشد اغلب به رشته تحریان میكه ب یو سبك صورت هاشان با همانشدند و افسانه ازپردنقالان خود افسانه

، نقالی که خود شعبه ای متمایز از فن نمایش پردازی است ، بر تمام خصایص نمایش  ( 2: 1352،)محمدی « 

، احتوا دارد ، هم از این رو به شدت تحت تاثیر ذهنیات مخاطب است و متناسب با فراز و فرودهای تاریخی ، 

یو و سپس تلویزیون تغییر می یابد ، اما طبیعی است که این فن با تمام ارجی که داشت ، در برابر جذابیت راد

 تاب رقابت نیاورد .

  :تعزیه -2    

 درآثار بنابرآنچه . دارد سیاوش سوگ آیین ریشه در که است اسلام از پس نمایش مهمترین خوانیشبیه یاتعزیه    

 ، آمده رانیا یتاریخ كتب از یبعض در كه یهایاشاره و یفردوس شاهنامه و رانیا ات كهنیادب از ماندهیبرجا

 گبركان» یهانیآئ و هاسنت با چون یاسلام دوره در و شده استیم برگزار نیمع یزمان در سال هر مراسم نیا

 ارانشی و)ع(  نیحس هیتعز عّ بهیتش مذهب كارآمدنیرو با و گرفت یاسلام رنگ جیتدر به شدیمخالفت م «

، مردم در  است دادهادامه را خود راه امروز تا كه است رانیا یشینما مراسم از ییك همچنان و دادشكل رییتغ

وگ و عزاداری م سند و مراسشنومی را و یارانش )ع( داستان شهادت امام حسینها حسینیه و مساجد

روضه  چون هاییبکتا نگارش با کمکم و بود کربلا وقایع از ایساده سوگواری آغاز، در تعزیه.  کنندبرگزارمی

 آمدند .وجودبه هانامه تعزیه کاشفی واعظ ملاحسین نوشته ی الشهداءی 

 : خوانیپرده -3   



 یرهایتصو یرو از«پرده خوان »عنوان  با یكس شینما نیا در .است یرانیا یمذهب شِ ینما ینوع ،یخوانپرده   

 یخوانپرده . كندیمتیروا نیآهنگ كلام با را عهیش مذهب یایاول ژهیوهب ن ،ید یایاول بیمصا پرده، بر منقوش

 یاپرده به «(پرده »لی)ذ دهخدا .اندخوانده زین «یبردارپرده »و «یدارپرده »و «یگردان لیشما » را

 كنندیماستفاده خود یشینما یترفندها كردنپنهان یبرا آن از ها،گردان عروسك و بازهاشعبده كه استكردهاشاره

 اشتباه به پژوهشگران یبرخ اماندارد . ،یخوانپرده یمذهب شینما گرید نام ، یدارپرده با یارتباط چیه نیا و

 و استبوده یخوانپرده از یبخش زین یخوانصورت. اندبردهبهره یمذهب یدارپرده حیتوض یبرا فیتعر نیا از

 آن یخیتار هنیشیپ .است یمردم ینقاش و ینقال از برآمده یخوانپرده.  شود قلمداد یخوانپرده مترادف تواندینم

 از پس كه دانست مربوط اسلام از شیپ ادوار در آواز( و یقیموس توأمانِ  ینقال «)یقوال »ینوع با توانیم را

 در ژهیوهب ، استافتهیرییتغ یمذهب یمل «ینقال »ینوع به ،یقیموس یهاتیمحدود لیدلبه ران،یا به اسلام ورود

 شكل (یسخنور و یخوانصورت ،یدارپرده ،یخوانحمله ،یخوان)روضهیمذهب ینقال انواع كه هیصفو زمان

 شینما نیا از رانیا انیسپاه جییته یبرا ازبكها با یصفو لیاسماع شاه جنگ در یعناصر جابر هگفت به .گرفت

 یعزادار مراسم یبرگزار از گذار حدفاصل را یخوانپرده یخیتار تیموقع ز،ین یبرخ. استشدهیماستفاده

 تحول منابع از یكی و هیقاجار دوران در هیتعز یمذهب شینما یبرگزار به ه،یصفو دوران در محرم ماه یعموم

 یدارید یهنرها قالب در هیتعز شینما ترجمانرا  پرده نقوش عكس، به گر،ید یبرخ اما انددانسته هیتعز تكامل و

 ( 43-44 :۱۳۴۴بیضایی ،).  دانندیم هیتعز آوردره و

. در این نمایش نقال،  رسدمی های دورنمایشهای آیینی و تاریخی ایران است که قدمت آن به سدهخوانی از پرده   

خوانی در های پردهشیوه»د . پردازهای منقوش میمذهبی با زبان عام و به کمک پرده -های ملیبه شرح داستان

شود. در می خوان از داستان به پرده وارداست. اول آنکه پردهخوانی کارکرد پرده به دو شیوه مختلف بودهپرده

کند که درک آن نیاز قطعی به حضور پرده ندارد اما برای ایجاد فضای میاین نوع اجرا وی، داستانی را آغاز

پرده بیشتر جنبه تزئینی داشته و  کند. در این شیوه،میای و گرفتن نفس، به پرده مراجعهتمرکز صحنه مناسب،

نقال نیز هر از چند گاهی به سوی پرده رفته و به شخصیت مورد نظر  . کندمیمخاطب کمکبه تمرکز دیداری 



در شیوه دوم بنیان و اساس اجرا، نیازمند وجود عنصر پرده است. نقال به  .کندمیای خاص اشارهو یا حادثه

پردازد به توضیحاتی میمعرفی پرده گسترده شده پرداخته و پس ازگرفتن صلوات و ایجاد توجه کامل از مخاطب، 

برد است چرا که پیش در این شیوه پرده از اهیمت فراوانی برخوردار آغاز و پایان است. ،که دارای سطر و ذیل 

 .استداستان بر اساس چینش اتفاقاتی است که در پرده جای شده

 های عروسکی سنتی :نمایش -4       

 ،شدتغییرمکرد همه دنیا پیرامونش از هنگامی که آتش را کشفانسان  نمایش عروسکی قدمت زیادی دارد،     

و یا  گردید متوجه سایه خود و اشیاء پیرامونش در دیوارهای غار ، نشستهانسان در کنار آتش مثلا هنگامی که 

ای به عنوان نشانه این ؛کند  و بازیسرگرمی  تا با جان بخشید به آن و ساخت های خود راوقتی نخستین عروسک

های ما به هر حال هر چه که بود این نکته واضح است که نمایش. ا استطبیعی آغازشدهیاز نیروهای ماورا

های نمایشی عروسکی ترین شیوه، که کهن ترین انواع نمایش در سراسر جهان و به ویژه شرقعروسکی از کهن

پس از اسلام نیز به ویژه از قرن چهارم هجری دیوان شعرای  در دوران . آید، به شمارمی انددر آن یافت شده

ترین های عروسکی، اما محکمنامداری چون خیام، فردوسی و اسدی طوسی پر است از اشارتی به انواع نمایش

ست که نامه سلطانیسندی که در این رابطه وجود دارد همانا اشاره ملاحسین واعظ کاشف سبزواری در فتوت

نماید در مورد انواع نمایش عروسکی روزگار می را در نسخ اهل بازی از اصحاب اهل معرکه ذکربازان لعبت

ً شدهمی خود که در شب و روز اجرا مطالبی هر چند کوتاه  ، شدندنامیده می «بندپیش» و «خیمه» اند و اصطلاحا

های عروسک باز نیز پس از گروهکار این  کند.نویسد و یک مجلس را نیز به طور مختصر معرفی میرا می

یابند که از جمله آنها های عروسکی در نقاط مختلف ایران رواج میگیرد و انواع نمایشمیدوران صفویه رونق

، «شاه سلیم بازی»، «بازیخیمه شب»، «حاجی مبارک»، «پهلوان کچل )پنج(»، «بازیسایه»توان به می

ها نیز دوران اوج خود را در دوران حکومت قاجار این نمایش اشاره نمود. «جیویجیجی»، «بازیخم»

تعدادی  ارداتاند که در این دوران شخصی به نام کاکاه محمد شیرازی با وکردهکردند چنان که روایتتجربه

عروسک که با خود از چین آورده بود این هنر را دچار تحولی نمود و پس از آن در دوره پهلوی به دلیل ورود 



های شادمانی و در بنگاه پایان حکومت پهلوی کم از دور خارج شدند. هر چند که هنوز تاهای جدید کممیسرگر

د که نهای کوچکی وجود داشتگروه ،های جنوب شهر تهران و بعضی از شهرهای بزرگ خانهبرخی از قهوه

کسوتان حنه از وجود پیشکردند اما به مرور با فوت این اساتید صهای عروسکی سنتی را اجرا مینمایش

التحصیلان تئاتر مانده تنها برخی از فارغشد و اکنون در کنار معدود اساتید باقیهای عروسکی سنتی خالینمایش

ها و مدارس به اجرای یکی اند در جشنوارهبردن از محضرآخرین بازماندگان این هنر را داشتهکه امکان بهره

های دستکشی اجرا این نمایش با عروسک . ندا مشغولبازی نخی شبها خیمهر این نمایشهای رایج داز شیوه

شده است در یکی توسط عروسک گردان ایجاد می« صفیر»ها توسط سوتی به صدای عروسک ، شدهمی

معلم را  «شیطان» جادووروره ةهای معروف این نمایش پهلوان کچل انسانی فریبکار است که با وسوسازداستان

دهد و در داستانی دیگر او یابد اما رستم با وی مقابله نموده و شکستش میفریبد تا به دختر )عروس( او دستمی

رود و این همان داستانی است که جادو و فرزندانش میست که برای نجات نامزد خود به جنگ ورورهپهلوانی

در  .نام دارد« قلی»ن بار قهرمان محوری شود با این تفاوت که ایشیراز نیز اجرا می «جیویجیجی» در

ها و ماجراهای کاریشود و شیرینگاه پهلوان نوکری سیاه نیز دارد که مبارک یا فیروز نامیده می« پهلوان کچل»

 نمایش گزارش نشده است . های اخیر اجرای اینمربوط به خود را دارد. در سال

 نیز رواج بیشتری دارد و بیشتر آن را تحت عنواندیگر نمایش عروسکی معروف ایرانی که اکنون    

 1است. « بازیشاه سلیم»یا « خانبارگاه سلیم»شناسند می «بازیشبخیمه»

 حوضی )تقلید( :تخت -5     

ها حوضی، که اشاره به مکان اجرای این نمایشآور ایرانی را معمولاً با دو اصطلاح تختهای شادینمایش     

دارد و تقلید، که  به وجود می آمد ،گذاردن بر حوض میان حیاط منازل انداختن و یا تختتخته بر سکویی که با

های ها هر چند که ریشه در مراسم و آیینشناسند. این نمایشکند، میمیبازی پر اغراق این آثار را مشخصشیوه

های مطرب شهری یافتن دستههای سنتی آیینی نیز به دلیل نظم و نسجاما همچون سایر نمایش ، ور دارندآ شادی

های های گوناگون گروه تا به نمایشآور میان رقصهای شادیدر دوره صفویه سیر تکامل خود را از خرده نمایش



به اوج  طین تنوع طلب قاجارسلا ها نیز در دورانطولانی که محور اصلی مراسم بود آغاز نمودند و این نمایش

سیاه  ، بازیکچلک ، بازیبقال ، توان به تقلیدهای زنانهمی آورهای شادینمایش از میان این یافتند .دست خود

همان )بودند  هایی توام با رقص و موسیقی اشاره نمود که همگی به دلیل اجرا در مجالس شادمانی نمایش بازی

:6-5 ) 

 : زنانهتقلیدهای  -6      

های دانیم که از دوران صفویه به بعد گروهاما ما می، ها تاریخچه مدونی در دست نیست در مورد این نمایش     

ها و ای وجود داشتند که در مجالس خصوصی زنانه و در پشت درهای بسته به اجرای انواع رقصزنانه مطرب

گرفت، ها عمدتاً حول محور مسایل و مشکلات زنان شکل میاین نمایش . پرداختندهای موزیکالی میخرده نمایش

دار با دیگر اقشار ، دعوای میان زن و شوهر و ارتباط زنان خانه رفتن، خواستگاری مسایلی از قبیل هوو آوردن

آبجی  ، فروشعموسبزی ، ای(هایی چون خاله رورو، آقو چرا زن ستودی )آقا چه از زن گرفتهجامعه، نمایش

ی این تقلیدها نیز در دوره . شدمی های موزیکالی که همراه با رقص و آواز اجراو... نمایش نه غلامحسینن صنم،

و یا افرادی ای های حرفهیافت و تا پایان حکومت پهلوی نیز همچنان توسط گروهقاجار به اوج خود دست

های متنوع و همچنین گاه میان برنامه ها عمدتاً در مجالس خصوصی زنانهبا این مهارت ای اما آشناغیرحرفه

 ( 5-6 : همان« ) شدندهای شادمانی در مجالس جشن اجرا میدسته

 بقال بازی : -7    

اصول و ضوابط خاص خود را پیداکرد  است که بعدها به عنوان یک نمایش مستقل، بقال بازی از انواع تقلید     

هایی است که پیرامون دعواهای این نمایش در میان خرده نمایشهای ریشه».  مشهورشد« بقال بازی »و با نام 

داشت و عمدتاً متکی بر کمدی لهجه و میان ارباب و رعیت و استاد و شاگرد از دیرباز در میان ایرانیان رواج

های فیزیکی بود. رشد و تکامل این خرده نمایش سرانجام در دوران قاجار به نمایشی بازی و درگیریلوده

ماجرای بقالی که گروهی  ؛ . نمایش که ظاهراً داستانی ساده داشت نامیدندبازی میشد که عوام آن را بقالمنجر

کردند تا ظرف شیره یا ماست او را از چنگش درآورند وی گاهی میباز به ترفندهای گوناگون سعیرند و دغل



اجرا بود زیر در پوشش این داستان ساده کرد اما این تنها ظاهر مشاگردی نیز داشت که با او بگو و مگو می

.  گشتباز برملا میهای گوناگون اجتماعی توسط رندهای دغله تیپاری از مشکلات جامعه از طریق ارائبسی

جای مانده است و به قلم شاه قاجار در مورد این نمایش بهشده کاملی که از دوران ناصرالدیندر تنها متن ثبت

ای دلقک معروف بازی به سرپرستی کریم شیرهخود در هنگام اجرای یک گروه بقالشخصی ناشناسی است که 

گر با تغییر چهره و بازی در بازی ماجرای روستاییان از برای شاه حضور داشته است رندان حیله آن دوره

زند و کوزه سامیطی برخوردهای خود با بقال برملا ، بگیر راهایی رشوهقحطی برگشته و ماست ندیده و گزمه

این نمایش به قدری میان عوام و خواص طرفدار داشت که . برندها به غارت میماست بقال را قالب این نقش

بازان تنها کسانی بودند که توانستند مشکلات شهر را بقال سفر ناصرالدین شاه به اصفهان شود در هنگامگفته می

اوج خود را در همین دوران تجربه نمود و  بازینمایش بقال .نزد شاه طرح نموده و از حقوق مردم دفاع نمایند

دیگری  ی اوج گرفتن شکلتقریباً از اوایل دوران پهلوی دیگر نامی از آن به میان نیامد که این شاید به واسطه

در  نتجارب تقلیدچیا در اواخر دوران قاجار بود نمایشی که تقریباً تمامی -ی سیاه باز -آوری های شادیاز نمایش

  ( ۸ :۱۳۸۸ناصر بخت ، «)بودها را در دل خود جای داده طول سال

  : سیاه بازی -8   

 ، دارد شباهت زیادی«  كمدیا دلارته»با نمایش سنتی ایتالیا  از نمایش است كه ای ویژه بازی نوعیسیاه    

ن محور اصلی ای كهشباهت دارد  نیز ،  شوندمیشناخته« واریته»های اروپایی كه با نام خرده نمایش همچنین با

حركات موزون  ؛ از خصوصیات این نمایش . رود، به شمارمی سراییسازی و بدیههبدیهه نوع نمایش مبنی بر

تا این نمایش برای مردم قابل قبول  شد، این خصوصات باعث  هستندگیری اخلاقی و آواز و پایان خوش و نتیجه

 ند .باشد و از دیدن آن لذت ببر

توان برد و به جرأت میبازی را بسیار بالا میشخصیتی خود مختار است كه ظرفیت نمایش سیاه« سیاه»     

های خاص او و با شور و نشاط بسیار، ها و برداشتهای موضوعی زندگی ایرانی، با ظرافتمایهبن  گفت تمام

بر پایه موسیقی، كلام، حركت و اطوار موزون نمایشی استوار « سیاه»نقش  گیرند.مورد تجزیه و تحلیل قرارمی



دارند كه بازیگران به طور بداهه بازی، تنها یك خط رواییهای سیاهای برخوردار است. نمایشو از اهمیت ویژه

قیت گروه ، همواره تاثیر قابل توجهی درموف همین علت حضور ذهن بازیگر نقش سیاه. به برندمیآن را پیش

، به عنوان نماینده مردم، از وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه  به نوعی« سیاه» نمایشی در بین مردم دارد.

گیرد. صراحت لهجه و بدن نرم و كند و عملكرد حكام و ثروتمندان را به باد انتقاد و گاه تمسخرمیانتقاد می

را به عنوان یك تیپ شیرین، ثابت و « سیاه»نده، های بكر و گز، به همراه شوخی«سیاه»منعطف بازیگر نقش 

 كنند.می همیشگی در ذهن مخاطب ماندگار

 معرکه : -9     

ریشه در ، بنا به شواهد موجود و است  این نوع نمایش که اصطلاحاً با عنوان معرکه شناخته شده هدر زمین     

، نامه سلطانیکتاب فتوت ،شدهکه فعلا ً شناختهرسد که یکی از اولین منابعی میبه نظرقرن نهم هجری دارد. 

کاشفی سبزاوری است که باب ششم از رساله را اختصاص به  شرح حال ارباب معرکه  تألیف مولانا حسین واعظ

  .استکرده...  داده و به تفصیل راجع به آن بحث و

)در  و بدان که معرکه در اصل لغت حرب گاه را گویند ...»  کندکاشفی سبزاوری معرکه را چنین تعریف می  

هنری که  شوند وایستد و گروهی مردم آن بر وی جمعاصطلاح ( موضعی را گویند که شخصی )آن جا ( باز

حرب هر مردی .  برای آن  که چنانچه در معرکه ی  ینداین موضع را معرکه گو داشته باشد به ظهور رساند و

کند چنانچه می گیر هنر خود ظاهرکند. این جا نیز معرکهنماید و اظهار )آن ( میزور میباشد به که هنری داشته

نماید وگروهی تفرج این جا نیز یکی هنر می ، اند و بعضی به تفرجدر حرب گاه بعضی به هنر نمودن مشغول

 : مداحان و برداز اینها نام میمولانا حسین واعظ کاشفی  ، ها ونمایشهای معرکهاز جمله بازی« کنند می

بازان لعبت وطاس بازان  ، مغیرگیران گیران و سنگ ،قصه خوانان وافسانه گویان، بساط اندازان ،غراخوانان

سوم اهل  دوم اهل زور و ،: اول اهل سخن کندمیسبزاوری اهل معرکه را به سه دسته تقسیم وغیره . کاشفی

 (267- 268 /۱:  1363 ، )ملک پور بازی

 تاریخ نمایش معاصر ایران : -4



حق مطلب آن است که اگر به ئنبال پژوهش در کیفیت نمایشنامه نویسی فارسی باشیم ، می بایست توجه خود      

را به سال های آغاز جنبش فکری نهضت مشروطه معطوف سازیم . بی اغراق تمام مظاهر تجدد ، یکباره از 

، ادبیات نوین است . در  سال های پیرامون مشروطه وارد فضای زیست ایرانی می شود و یکی از این مظاهر

این دوران است که دیدگاه های ادبی جدیدی سر بر می آورند و برخی از این دیدگاه ها به مبارزه با سابقه ی ادب 

فارسی بر می خیزند و تمامیت آن را منحط قلمداد می کنند ، در چنین فضایی هر آنچه نشان از تفکر گذشته دارد 

آنچه که جدید است ، کارا و مفید تلقی می گردد و بدیهی است که نمایشنامه نویسی ، دانسته و ندانسته حذف و هر 

، هم از آن رو که هنری غربی تلقی می شد و هم از آن جهت که ذائقه ی داستان پسند ایرانی را اغنا می کرد و 

امکان بروز فراهم نیز این ویژگی که به سبب ساخت جدید ، برای کارکرد های زبانی جدید و متناسب با روز ، 

از سوی دیگر ، شعر فارسی به سبب ساخت محکم و جا افتاده ی می کرد ، به شدت مورد توجه قرار می گیرد. 

ر چنین شرایطی بود که اصحاب قلم ) با آنکه عموما خود دخود ، نسبت به این تحولات ، بسیار دیرتر پاسخ داد ، 

دکتر زرّین ر را محمل مناسب تری برای بیان منویات خود یافتند . نیز دستی در سرایش شعر داشتند ( ، آثار منثو

تجددگرایی در ایران  گاه نقد اجتماعی که از شروع نهضتجلوه» نویسد :نمایش ایران چنین می  ةکوب دربار

به تقلید از ادب اروپایی  های انتقادی نیز که از همین ایامدر نمایشنامه، مجلات بوده  جراید و، عهد قاجار مقالات

به تعبیری  کرد واوج دیگری پیدا. اقتباس از همان آثار اروپایی بود بعضی از آنها ترجمه و شد ودر ایران رایج

ها و آلام محنت  ه یای ساخت تا با  ارائآمیز عام  پسند  مذهبی را نیز وسیلههای سوگها ونمایشنامهحتیّ تعزیه

در  ،ای را که شر و فساد ناپاکان و بدان بر جامعه عصری داردغلبه،  به نحو ناخودآگاه ،حیات پاکان و نیکان

نشر  ه یاش وسیلشدهاشکال شناخته دهد و بدین گونه نمایشنامه را در تمام صور وخور اعتراض و ملامت نشان

ای هواخواهانش آن را وسیلهنویسی که نخستین - های اجتماعی سازد. پیدایش تئاتر ونمایشنامهو اظهار انتقاد

اش در اواخر عهد ناصری از عوامل عمده در حصول اسباب  تجددی بود که ثمره، کردندبرای تفریح وتعیّش تلقی

. اما امر مهم در این فضا ، مراجعه به منابع  ( 162-164:  1375، زرین کوب « ) به نثر فارسی هم عاید شد

ی دیگری جز مراجعه به ادبیات غرب نداشتند و در اصل ، بیشتر متفکران  ادبیات جدید بود ، نخبگان وقت چاره

آن عصر ، تقلید از غربیان در تمام شئون زندگی ، از جمله ادبیات را ، تنها راهکار نجات کشور بحران زده ی 



شروطه ایران می دانستند ، از این رو ترجمه ی آثر غربی در دستور کار نویسندگان و نخبگان ایرانی عصر م

این ویژگی بی اندازه مهم است که به رغم اذعان به وجود پیشینه ی نمایش و نمایشگری در فرهنگ  قرار گرفت .

تا ایرانی ، نمایش های عصر معاصر ) عصر تجدد ( را از تمام آنچه در گذشته بوده است ، متمایز می کند . 

ر تجدد گفته شد ، همه و همه آثاری بودند که کنون هر آنچه در باب پیشینه ی نمایشی در ایران پیش از عص

توسط افرادی عموما عامی و در اجتماعات عمومی ، جهت سرگرمی های موقت برگزار میشد و ماهیتی تکراری 

داشت ، لیکن در عصر مشروطه است که به تعبیر دقیق در نقل قول فوق ، نمایشنامه نویسی و حتی تماشای 

تلقی می شود . بدیهی است هنگامی که قصد از آفرینش ادبی تغییر کرد ، آنچه « وسیله ای روشنفکرانه » نمایش 

پیشتر از همه دستخوش تغییر می شود ، محتواست . اساسا آثار ادبی در عصر مشروطه ، بیشتر از منظر 

ه محتوایی دستخوش تحول می شوند و یکی از دلایل ضعیف بودن این آثار ، عدم همراهی ساختار در این سلسل

تحولات با محتوای اثر است که البته پرداختن به این مطلب در دایره ی توجهات این رساله نیست و صرفا از 

در میان عوام  -به شکل سنتی آن  -نمایش،  در واقع تا پیش از عهد ناصریجهت اهمیت تاریخی بیان گردید . 

 های استبدادی وحکومت ،عقاید مذهبی مردمانتقال نمایش فرنگی به ایران بنا به دلایلی چون  رواج داشت و

. لازم به ذکر است که این اطلاعات از منظر گرفت به سختی صورت کند وبسیار، ایرانی ةفرهنگ سنتی جامع

تحلیل تحولات تاریخی بسیار حائز اهمیت است ، فضای اجتماعات ایرانیان تا پیش از این عصر مشخص است 

) جز در برخی مساجد پایتخت ( هنوز هم ساختار فیزیکی خود را حفظ کرده اند ،  ، مساجد و تکایا با کیفیتی که

جامعه ی نفر ، خبر از بروز تحولی چشمگیر در  250صرف احساس نیاز به ساختن سالن نمایش ، با گنجایش 

عصر  سنتی ایران می دهد و این اتفاق در دارالفنون رخ می دهد که در نماد تجدد و تحول خواهی در ایران

 نیاز به مقدمات داشت، نویسی به شیوة فرنگستان در ایران پیدایی و اشاعة نمایش و نمایشنامه»قاجاری است . 

از جملة آن مقدمات، سفر ایرانیان به اروپا  گردید.ایران آغاز وحرکت به سوی انتقال جدی نمایش فرنگستان به 

ها همراه با این گزارش هایی هست کهحاصلش همان گزارشها( بود که  و روسیه و دیدن )تماشا و تماشاخان

ها در زمینة آشنایی ایرانیان با ، نخستین گام آخواندزادهیعنی ترجمة آثار میرزا فتحعلی  تر،های جدیحرکت

هایش به فرنگ با تمدن مغرب از طرفی ناصر الدین شاه هم که در مسافرت شوند.نمایش فرنگستان محسوب می



 «دار الفنون»با راهنمائی و ارشاد میرزا تقی امیر کبیر امر به گشایش  ،  گرفته بودآشنا و تحت تأثیر قرارزمین 

، بلکه در ایجاد نخستین سنگ بنای نمایش فرنگستان در ایران نیز  علوم جدیدهدهد که نه تنها در اخذ و رواج می

ه و اقتباس نمایشنامه در ایران پیوندی ناگسستنی .. نهضت ترجمسزائی را به خود اختصاص داده است .ه سهم ب

 .. انتقال نمایش فرنگستان، خصوصا از لحاظ شکل مکتوب آن . بنددهای خود میدر نخستین گام« دار الفنون»با 

این انتقال احتیاج به مقدمات  نگرفت. در یک زمان مشخص انجام به سادگی و به ایران،« دار الفنون»از طریق  و

ای داشت که نه تنها ایران بلکه قلمرو وسیعی از روسیه و عثمانی و بسیاری از کشورهای و گسترده فراوان

گیری نهضت های فرهنگی و جغرافیایی که در شکلداد. یکی از این حوزهمیعرب زبان را در حوزة خود قرار

فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی ، کشور عثمانی و پیوندهای نزدیک اقتباس در ایران سهم بسزائی داشت ترجمه و

زبان  ؛ یکی از طریق عثمانی و به واسطة آن با ایران بود. در واقع انتقال نمایش فرنگستان به ایران از دو طریق

ای که از گرفت. زیرا که اولین نمایشنامهترکی و دیگری از طریق فرانسه و به واسطة زبان فرانسوی صورت

یابد، توسط میرزا حبیب اصفهانی و از روی ترجمة ترکی بان فارسی انتقال مییک زبان بیگانه) فرانسه( به ز

آن صورت گرفته و کمدی طبیب اجباری هم مستقیما از زبان فرانسه به زبان فارسی توسط اعتماد السلطنه 

فرهنگ فرانسه دلیل رواج زبان فرانسه و آشنایی رجال با به انتقال نمایش فرنگستان به ایران تنها گردد.میترجمه

های مولیر خود از جمله عوامل مهم در انتقال ، شناسایی و  کمدی« ویژگیها و خصلتهای جهانی »نبوده ، بلکه 

  -۳۰۵ /۱:  ۱۳۶۳)ملک پور ، «پذیرش نمایش فرنگستان در ایران و عثمانی و کشورهای عرب زبان بوده است 

. اگر به مختصات زمانی نیز دقت کنیم ، در می یابیم که نمایشنامه های ترجمه شده در این عصر ، به  (۳۰۳

نوعی ماهیت رسانه ای نیز داشته اند ، ایرانیانی که بنا به شرایط ناگوار کشور ، هیچ تصوری از جهان پیرامون 

اقص ، ذهنیتی از جهان ، خارج از محدوده ندارد ، اینک به مدد توصیفات نویسندگان غربی ، اگرچه به صورتی ن

ی ممالک محروسه ی ایران ، می توانستند یافت ، هر چند ای بسا ، دخالت بیش از اندازه ی مترجم در فرآیند 

ترجمه و نیز تلاش در جهت بومی سازی بیش از اندازه ی اثر ، بخشی از اطلاعات مفید در باب کیفیات زندگی 

های ترجمه شده اخلاق و صفات و اسامی اشخاص را در نمایشنامه. فوت می شد .  در خارج از فضای ایران ،

ترجمه در بعضی  است.ی قرار دادهسنگ آنها از فارسداده و گاهی به جای عبارات فرانسوی عباراتی همتغییر



است شدهی سعیخیلولی با اینکه روف اساتید سخن فارسی آراسته است ، جاها با امثال فارسی و اشعار بسیار مع

که ترجمه ادیبانه و منشیانه باشد، در بعضی جاها عبارات چندان تاریک و نارساست که مطلب به آسانی دستگیر 

اهی  قطعات زیبایی در آن وگ شمردیم، ترجمه به اصل خیلی نزدیک استبرمعایبی که  ولی با همه ی شود.نمی

شده که همین اوقات یا اندکی بعد از آن به فارسی ترجمه ها نیز دربعضی  دیگر از نمایشنامه  شود.پیدا می

ها و کاراکترها را مترجمین به حکم ذوق و سلیقة شخصی به همة آنها آب و رنگ ایرانی داده و اسامی و لباس

های ثیرگذاری ترجمه نمایشنامهأت»  .هستند «گیج»و  «طبیب اجباری»ها کمدی یناز جمله ااند. عوض کرده

ای و استقبال مردم از آنها است. گرچه وجود همیشگی ممیزی و عدم صدور اتر ایران اجرای صحنهتئغربی بر 

هایی  شده شود، همواره مانع اجرای بسیاری از نمایشامهمجوز اجرا که به طور رسمی و غیر رسمی اعمال می

ای مناسب برای اشاعه افکار اتر در دوران مشروطه وسیلهبال مردم است، با وجود این هنر تئکه در خور استق

 شد و غیر از تهران در شهرهای رشت، اصفهان، تبریز ودادهخواهانه و اعتلا فرهنگ جامعه تشخیصترقی

« گماشتند ترجمه و تقریر آثار نمایشی به این مهم همتهای نمایشی، همشهد، روشنفکران با تشکیل گرو

 (۸۲ :۱۳۷۵ ،)بزرگمهر

نظر به اهمیت آرا و آثار میرزا فتحعلی آخوند زاده در برآمدن و تکوین ادبیات جدید و به ویژه نمایشنامه  اینجا    

 نویسی ، به صورتی موجز به ذکر جنبه هایی از کارنامه ی ادبی وی می پردازیم :

 میرزا فتحعلی آخوند زاده : آرا و آثار

ستی و اصالت آرا او وجود دارد ، از موثرترین چهره های داوری که در باب درهر آخوند زاده ، فارغ از      

پس از مراحل »است . از جمله زمینه های ادبی تاریخ مشروطه در جمیع جهات اندیشه ای و فکری آن عصر 

 هنویسی به شیوها، نخستین تجربة عملی نمایشنامهاولیة آشنایی با تئاتر فرنگستان و ترجمه و اقتباس نمایشنامه

ترک زبان ایرانی الاصل،  این نویسنده ی داد.ش( صوررت۱۲۵۷-۱۱۹۲آخوندزاده )جدید را میرزافتحعلی 

ادبیات فرانسه و روزگارش را به عنوان مترجم دولت روس در شهر تفلیس گذراند. در همان جا با آثار پیشرو 

به عنوان یکی از نخستین  شش نمایشنامه نوشت و شمسی ، ۱۲۳۴تا ۱۲۲۹های شد و بین سال روسیه آشنا



، نقش او در نشر فکر آزادی در  به دلیل نوشتن مقالات اجتماعی وانتقادی . یافتنویسان آسیا شهرتنمایشنامه

انتقاد اجتماعی با طنزی  ) شش نمایشنامه ی آخوند زاده ( اصلی تمثیلات درون مایةه. ایران نیز قابل توجه است

. به نظر می رسد آخوندزاده از نخستین کسانی بود که ضمن آشنایی  (۱۸ :۱۳۸۷میر عابدینی ،  «)تند و برُاست 

با کارکرد گسترده ی ادبیات در فضای زیستی ایرانی ، متوجه کارکرد رسانه ای آثار ادبی به ویژه ادبیات داستانی 

چرا که تئاتر برای ، های مردم دارد هدانست که تئاتر اهمیت تربیتی و تبلیغی بزرگی برای توداو خوب می» بود 

 تر است.عیانی های هنری،نسبت به دیگر نوع تأثیر آن در شعور ، از شاه تا رعیت قابل فهم است، همه،

چرا که حقیقت  . توانند آموختنویسان ایران، حالا هم مدیون آخوندزاده هستند و از او خیلی چیزها مینمایشنامه

بزرگترین  ،آخوندزادهاست. است هنوز هم از ایران رخت برنکنده ساتیریست اده هدف قلمتلخی که در آثار آخوندز

خوبی آگاه بود که تکامل این نوع نویسی اصیل در کشورهای شرق نزدیک است. چرا که او بهگر نمایشنامهتبلیغ

س ساده و عوام فهم آخوندزاده، . پیهکندتأثیر هنر و ادبیات را در زندگی اجتماعی دو چندان می ادبی، ارزش و

گشود میبرای خوانندگان ایرانی آشنا و خویش شد. زیرا چشم آنان را برای فهم و درک معایب اجتماعی 

وقار ، توانست اصول منفور خودکامگی و استبداد را به شلاق طنز بگیرد. و برای  .آخوندزاده با جسارت و

طالع مردم زحمتکش را با زحمتکش را در مرکز دقت قرارداد و نخستین بار در مشرق زمین ، انسان کارگر و 

. باید انصاف داد که آخوند زاده ، شخصیتی بی نهایت مستعد  ( 4-5:  1356 ، تبریزی)  «داد واقع نگری نشان

و آگاه بوده است و ابعاد هنری وجود او در جغرافیایی خارج از ایران ، که چه بسا در سطح خاورمیانه شناختنی 

فلیس از پیش از سفر ت اند، اوهای به تقلید اروپائیان نوشتهاز کسانی که قدیمترین نمایشنامه آخوندزاده »باشد . 

 گرفتپنجم قرن نوزدهم صورت ه یده  هاینخستین آشنایی او با هنر و نمایش در سال خبر بود،تئاتر و نمایش بی

قبیل  این و آثار دیگری از اثر گریبایدف و آفت عقل، اثر مولیر ،1زاده  لیبورژوای اصتفلیس  در تماشاخانه ی ،

های روس های مهم و معتبر صحنهو با اکثر نمایشنامهها را تماشاکرد آخوندزاده این نمایش . شدنمایش داده می

همة اینها در مجموع، تأثیر  گرفت،شد و از شکسپیر و مولیر الهام های گوگول و آستروفسکی آشنااز جمله نوشته

                                                             
1 Boureois gentilhomme. 



های دهه البسزایی در هنر نویسندگی او به جاگذاشت، تا آنکه خود به هوس نوشتن نمایشنامه افتاد و در خلال س

هایی روشن و درخشان از معیشت حقیقی مردم آذربایجان به وجودآورد و جهات صحنه میلادی ، 1850ی 

های آخوندزاده شش نمایشنامه هستند نمایشنامه گرفت.گذشت و اغماض به باد انتقادتاریک زندگانی آنان را بی

حکایت ملا  عبارتند از :اند و م، نوشته شده ۱۸۵۵-۱۸۵۰های که همه به زبان آدربایجانی و در فاصلة سال

حکایت خرس  ،مستعلی شاه جادوگر معروف شحکایت مسیو ژوردان حکیم نباتات و دروی، ابراهیم خلیل کیماگر

، حکایت وکلای  ، سرگذشت مرد خسیس یا حاجی قرا قولدورباسان )دزدافکن (، سرگذشت وزیر خان سراب

های آخوندزاده نه تنها کسانی که دارای صفات منفی هستند، بلکه مردم در نمایشنامه . تبریزمرافعه در شهر 

. اما گذشته از  ( ۳۵۶-۳۴۵ /۱ :۱۳۵۰،آرین پور )  «پیشرو و مثبت آن روزگار هم جایگاه مخصوصی دارند

مقدمات لازم ، هر نمایش علاوه بر نمایشنامه ، نیاز به بازیگر نیز دارد و این لازمه ای بود که در ایران آن 

 عصر یافت نمی شد . 

آخوندزاده بنا به ذات پیشروانه ی خود ، اندیشه های خود را صرفا بر متن مکتوبات خلاصه نکرده ، در      

جهت اشاعه ی این اندیشه ، فعالیت های بسیاری را پیش می گیرد . او به مطالعه ی آثار انیشمندان بسیاری می 

نمود. خود آشنا میة نان را با نظریات پیشتازانکرد و آحتا با این اندیشمندان شخصا ملاقات می» پردازد و    

 زرتشتی، ه ینویسند مانکچی صاحب ، ، میرزا ملکم خان اندیشمند سیاسی جلال الدین میرزا فرزند فتحعلی شاه

شاهزاده اعتضاد  ، «یک کلمه »، میرزا یوسف نویسندة رسالة  کر اجتماعیداغی ادیب و متفمیرزا جعفر قراجه

. وی تا آنجا  اندیش بودندمیرزا آقا تبریزی از کسانی بودند که تحت تأثیر و هواخواه این متفکر سترکالسلطنه و 

دل  طلبید .جوی ایران را به مبارزه با استبداد به بسیج میورز ، ماهر و ستیزهکه امکان داشت، اندیشمندان خرد

گوید ر سرتاسر مرده ریگ او هویداست. در جایی میمردم آن د ة شدید آخوندزاده به ایران و آیندة بستگی و علاق

 شدی رذالت نمی آزادیت و حقوق انسانیت  خبردار بودی ، متحمل این عبودیت وأة اگر از نشای اهل ایران ،» :

، راهی که آخوند زاده می گشاید ، بعد ها به قلم و تلاش هنرمندان اندیشمند بسیاری ، به اوج هایی ستودنی می 

 رسد .



ند ه اشد یمانی طبقهبندزحل  بنا به ترتیب این مرو ایم: ده امرحله تقسیم کرر به چهاان  یرادبیات نمایشی  در ا

حل  این مرایشی انمادبیاتسیر  در که نقش مهمی آن جتماعی و اسیاسی ع ضااوحل این مراز اهر مرحله در که  

که نقش آن جتماعی و اسیاسی ع ضااوحل این مرا ازهر مرحله در ند که  ه اشد یمانی طبقهبندزبنا به ترتیب 

و هر مرحله ن ایرانی  درهمچنین نمایشنامه نویسا، یم  ده امعرفی کر، شتهداسیر نمایشنامه نویسی در مهمی 

 از :  تند رحل عبااین مرایم . ده اسی کررنها برآ ینمایشنامه ها

 

  1285 طیتومشرب لانقور انمایشنامهنویسی معاصر تا صدز غااول : از آمرحله  

 1332 یتادطیت تا کوومشرب نقلااز انمایشنامهنویسی دوم : مرحله 

 سلامی .  ب انقلااتا  1332د دامر یتادکواز نمایشنامهنویسی  م: مرحله سو  

  سلامی.ب انقلااز  انمایشنامهنویسی  بعد رم: مرحله چها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : 1285ا طه توعصر مشرز غااز آنمایشنامهنویسی ز غااز آنمایشنامهنویسی  : مرحله اول 

م تما، نها دن آست بودرناو ست و درها ه خاستگارغ از فا، یعصر ناصر یمیانه هادر نوین  یندیشه هان امدآبر

 یبر تمامیت پیشینه ابرره در به یکبا، مرا یابتددر اندیشهها این ، ابرگرفتن را در نیاایراجتماعی ت احیان شئو

ن چنانکه قانو، برگزید را  یرومیانه راه یج رما به تدد ، اکرذ تخااموضع نفی مطلق د و یستان انیاایرافرهنگی 

 .یددقع گردم واعامۀ مرو ندیشه ال هاقاطبۀ ش پذیررد مون نیاایراملی ق نخستین میثاان طه به عنووساسی مشرا

طه ومشرب نقلااز ابعد و قبل ن در ادوار نیاایراجمعی ندیشۀ و است اخوان نمی توان به هیچ عنول، هر حادر ما ا

نخست ، طهوعصر مشردر ندگی نوین زمظاهر م تحلیل تماو شناخت زبادر ست که روین از انست. هم دایکی را 

 .یدآبه عمل زم لا یسی هاربر، نوین  یه ین پدیداجتماعی و ایخی رتا ییرساخت هااف زطردر امی بایست 

 دوره :ین ا جتماعیو اسیاسی ع ضااو

شمالی ن بیگانگار حضو، هفدهم )  یهسد(  یحکومت صفودر دوران  یمرکزر لت مقتدار دوستقرل انبادبه     

 یندو ز یرفشااحکومت دوران مانی ( زیر دتا ل ستقلااین د و اجه می شوامو یجد یبا سدّان یردر اغربی و 

 یفیااجغر یایانی برزپر ات مخاطرز غاآسران و روس ، یرا یلیکن جنگ ها، می یابد اوم تدر ) یل قاجاو اوا

 یرستعمااف اعدل انبادنیز به  یجدیدرت قد، یه رقاجادوران یل در اواست که احالی در ین است . ان ایراسیاسی 

منافع ل نبادبه ن پائیا) ، ارو یصفوس عباه شاه در دوران یژوبه دوره ( ین از اتا پیش ، ست ان ایرد در اخو

نگلیس صرفا ایعنی ، پا اروجدید رت قدر ، قاجادر دوران ما ، اشتند ان دایرر اسرشات مکانااچشم به ،  یدتصاقا

 یابرن نگلستا، اهجدهم ة خر سددر اواست . ان ایرذ در انفول حادر جنوبی  یها، از آب گشایی رکشوف با هد

 یستیهاراناو قبا د رتضا، از قیق د ونه ورامز یداربرهبهرو ست ت درخویش با محاسبا یرتوامپراتوسعۀ 

ن ستاوهنده تا شبه جزیررس خلیج فاد را از خو یرستعماو انست قلمرابه سبب توان ، یرر ابادرخائنانۀ سیاسی 

 یارسیه تزات و روین مستعمرن احائل میاان به عنوان را یرو اهد دعثمانی روس و بر ابردر نی اناتوش  ، گستر

د خوات سرحدم تمال طودر  2271-7191 یهالسیه طی ساروکه د چنین سیاستی بول عمااپرتو در هد . ار دقر

 د .بون جنگ با همسایگان ست به گریباد



، ید دهایی نیز گره حیانا موجب فایدر ، ابسیاات مضرر کناد و در بوه مدآیی حاصل این جداما به هر تقدیر ا   

نقلابی رب اتجاو فرهنگ مترقی ان از یران اشنفکررو ییرگهبهرو شنایی ، آگی رپاو دو یی این جداجنبۀ مترقی 

د . خلی بون دایااپسگرو واجی رخان با غاصبارزه مبال شکار و افکااز اگاهی ز و آقفقاو سیه ان روشنفکررو

، نی ایراطلبی ل تحوو  یآورقع نوابیشتر مون ست که چونااقعیت تلخ ناگزیر واین اکر ب ، ذین بادر اگر چه ا

بر ، شته باشد داجتماعی ایر ساخت زنکه ابی د و تی بوواردابیشتر ، طلبانه ل تحو یندیشه هااز نیر ین باا

که ، ست ده ابرو گانگی فررا در دونی ایران و ایراره اهمو، جتماعی تحمیل شد. چنین موقعیتی اساخت رو

شته داپیش چشم رگ بز یائلهمسان به عنواره همورا جی رخات بیت تبلیغااجذو پیشین دار یشه رلبستگی به سنن د

، یدقتصاذ انفوم مختصر باید گفت که هجور به طودد، جتماعی گرج اعوجار اگرفتار هگذرین و از اباشد 

، دادن جیرخا یهاوامخذ ،اپا ارومی به اعزن انشجویاداباختگی بعضی د خورت به صو، سیاسی و فرهنگی 

حکومت دوران نجامید. ه انیمه مستعمر یربه کشوان یراتبدیل  به ، برانابر یهااردادعقد قرو گانی زربا یهازمتیاا

که بی ، ست اه اخود تجدانِ یرو ا یادستبداسنن ر در گرفتاانِ یراسط واحد ان ، یرابر ه لدین شااسالۀ ناصره پنجا

 ازندکی پس است . اهویده لدین شااشخص ناصرت تصمیمار گفتار و فتادر رگانگی دوین د اید بالاترین نمودتر

در تقریباً و پیوست ع قووبه ن یخ جهارتادر عظیمی ل تحو 1884لبه سا،  یرقاجاه شادمین پارچهاس جلو

نقلابی کلی ا یبر فضاوه علا، نیز او نی احکمرت کیفیارخ داد و گی ربزت نقلابااپایی ارو یهارسرتاسر کشو

ن ، گاادستم شاهزو ظلم آورد ؛ هم افران یردر اپیش از بیش را هی الت خواعداض و عتروز امینۀ برن ، زجها

دم مروش خرش و جود و تحا، امتومقااض، عتراموجب ، ستاهاو روشهرها دم به مرر قاجام حکان و یاربادر

ر و فکااکشت  یابررا مینه ن ، زشتن قانواند وهی اخوداد یابرع جورمحل د ستاها میشد . نبوو روشهرها در 

ح صطلاابه  ینقشه هاد ، شکسته بون وربنیااز سیاسی حاکم م نظر که نظااز آن هم د . هم می کرانقلابی فرل اعماا

جتماعی امیز اض آعترت اسیاسی تحرکاو  یدقتصااجه میشد . علل ابا شکست مواره همو، لته و دوصلاحی شاا

، شت . مسأله جدید د داجوو یبیشترت نیز به شدان یرایخی رتا یسابقه در چه بسا که و د نبو یزهامسائل تا، 

رد نیز موز قفقادم سیاسی مر یهازشموآید دبیترد. عملی بورزات مبااز کسب تجربه وشد سیاسی ر

ور تره لدین شااناصر ش 1 272لساه در بالاخرو میگرفت ار قردم ، مرم عمون ناآبه تبع ن و نخبگایگیرهبهر



تعطیل رش ، شوج موش خیزد . تشدید کرر را شفتۀ کشوآ یفضاه ، لدین شااناصر ور ترد. سپرن جاو شد 

،  هارنحصااعلیه اض عتر، اعظم راصد یلتیهااین بهنشانه بیعدد یعلماو تحصن کسبه ، ها زاربا، خانهها رکا

فقت با اموو عقبنشینی از اگزیر نه را لدین شااناصرن جانشیز، نگلیسابانک شاهنشاهی روس و بانک ه یژوبه

، عهدنامهها ، ها اردادنتیجه منع عقد قرو در  یامرحلهت نتخاباا یاجرو اساسی ن این قانووتدن ، لمارتشکیل پا

ه شاه ، لدین شاامظفر  یهاهعدد . وفلاحتی نموو صنعتی ،  یرتجا یهارنحصاز امتیاا یعطاو الهنامهها ومقا

و عظم راصدن لسلطاامیناعلیه دم مرات نمیشد . تظاهرر سر کشواسردر می دمر ینیز مانع بسط جنبشهازه تا

ین ، اسعت مییافت  وند دبوان یرا یگمرکهاز متیاه انددارنگلیسی که و اسی ، روبلژیکی ان مندرهمچنین علیه کا

بیش ت رکاین تحن اجریادر نچه آما ، اکش کند ومدتی فراز پس ، شته ه داکنداپر یانست جنبهامی توت ضااعترا

لت اطلب « عدان ، ین فقدس و ادراك احساد . از دل اهی بواخودادجهت ع جورمحل ان فقد،مد آنظر در پیش از 

جنبۀ سلبی در تنها ، لدین شاهی اناصردوران ما امد . ون آبیر، جتماعی متفق است ایک خوان خانه » به عنو

ه ، لدین شااحکومت ناصر، مد آچنانکه گفته ،  نشدن نیاایراهی اطه خوومنجر به مشراش ،  یادستبداحکومت 

ظلبی نیز به د تجداز ضعیفی  ی، آوا یادستبداجه غالب وبر وه علا، گانگی دوین در اکه داد گانه دو یدیکررو

موجباتی و مل اعور او کا یابتدن اهماه و از لدین شااسالۀ ناصر ه سلطنت پنجا یدر دوره سید . «رمی ش گو

لیۀ ت اومااقداز اگر اند . دهی مؤثر بواخویآزاد یندیشههاایش اپیددر هر یک بهتنهایی و ا مد که مجموعًآپدید 

صنایع جدید ن و یج فنووترو خذ م در القاسم قائم مقاابوزا  امیراو یر با فرهنگ و وزلسلطنه انایب زا میرس عبا

ر بتکاابه ه.ق   1268لسان در ولفندار امخصوصاً تاسیس و میر کبیر ن اتقی خازا میرت صلاحااباید ، یم ربگذ

ین م در انخستین قدان را یران اندزپایی به فراروجدید م جی جهت تعلیم علورخاران گازموت آعوم او و دهتماو ا

ت تبلیغاه.ق و  1307و 1302یسالهاان در یرافغانی  به الدین ل اسفر سید جمااز آن ، دو یم . بعد ربشماراه 

ر فکاا یاربیدام در هر کد،  یر وپرشوران یاوان و کوشش پیرت و صلاحاوم الزاد و ستبدابرضد دار او منهدا

ها پیش تمداز که ان یرن اهااخویان و آزادشنفکرروشد که دآور شتند . همچنین باید یاداقطعی ات ثرن انیاایرا

 یسیله وبه و ند دست به قلم برر دکشورج از خا، در ند دبوع ضاان اونگرو یافته ر را درکشو یمعنوو یدفقر ما

ن مکاد ایجا، ا(52:  1350ر ،ین پوآر) «ختند داپرن ناآتربیت فکر دم و هن مردن ذشن کرروبه ب کتاو نامه روز



د ) بوور مقدن لفنودر دارا که یودسطح محددر نیا ( حتی روز دسی به علم رست ، دنوین  یهاه به شیوزش موآ

کاملا بی  یهاه جهه با پدیداموو فرهنگی و  یفکر ینۀ قوابا پشتوع جتمااپهنۀ  در مد آسر یهاه چهرن مدآبر، 

ان یرا یه مدآبه تنگ دم نگیختن عمومی مرابرت و عو، در دهمه و همه ، نامه روزنظیر ه کنندل متحوو سابقه 

ان از یرابر  یرستعمادول افرهنگی و که تسلط سیاسی د کرش موااید فر« نبل عین حاو در ید دقع گرواموثر 

همین و ند اشتهداساسی اهی سهم اخویر آزادفکاانمو و شد در رمناسباتی شد که و بط د روایجااطرفی هم سبب 

ر سالادم مر -رژوا بوب نقلاا یابررا مینه زکه د بودوره ین از اجتماعی حاصل ت اتحولاو هی اخویر آزادفکاا

به ، بیستم ه سدز غااد آیدرومهمترین ، طیتومشرب نقلاا(13: 1، ج1363ر،ملک پو )«ساخت ده ماآطه ومشر

مه یافت ل اداشش ساو شد ز غاش آ 1282 لساان در یرامپریالیستی اضد و ئی ملی رژوابوب نقلاا یمنزله 

تشکیل مجلس و ساسی ن این قانووتدو  یندوعطا حق شهرامانند ، هایی زمتیااموفق به کسب ب نقلاا.گرچه 

، نگلیس روس وا یتشهاارخالت مستقیم و دخلی داتجاعی ار یهاوجهه با نیرامودر لیکن ، ملی شد  یراشو

ید دنگلیس تقسیم گرن روس و امیا  1917و  1915 یهااردادبه موجب قرر کشوو عقبنشینی گشت از ناگزیر 

ارداد ، ین قراما انگلیس می شد  اسهم ب جنوو از سیه روسهم ل شما ان ازیرر اکشوار داد ، ین قرابه موجب ، 

، سیه روسوسیالیستی ب نقلاان و ایراملی  یرامیهنپرست مجلس شو یکلاوبا مخالفت ن شدوبرروبه سبب 

،  یدقتصا، اجتماعی امینه زکه د بو یهاپیچیدو یخی مهم رتا هطیت پدیدوید. نهضت مشردهرگز عملی نگر

د، خواف هداف از انحرد اجووبا و مد د آجووهجدهم به  هسددوم نیمه از یج ربه تدآن تی تشکیلاو فرهنگی 

 یحرکتهادر مل مؤثر اعواز نجا که فرهنگ یکی آورد . از آهم افررا معاصر ان یردوران ایی اپیدت موجبا

ه و شان ، اشنفکرروسفر و نشجو ام داعزز اغاآنیز با دوره ین احرکت فرهنگی ، ست اسیاسی و جتماعی ا

تاسیس ، نامه روزنشر ، فرهنگی  یین حرکتهااپاگرفت . نتایج مشخص ز قفقاورا ماو سیه ، روپا اروبه ن یاربادر

ب بادر ما د . ابوش  1272لسان در لفنودار اسۀ  رگشایش مدان و تهرو تبریز ش در 1129لسادر چاپخانه 

فرهنگی و یخی رمهم تات تفاقااز اشد که دآور ابحث باید یرد مانی موز هزبادر سالۀ  حاضر رصلی ع اموضو

زم لات مکاناه و انگیزاست که ه .ق ا8621ل به سان لفنودار اسۀ  رگشایش مده،  لدین شااسلطنت ناصر دوران 

نمایش  یابر ینههاالین جواویگر د یسواز هم میکند. افران  یررا در انمایشنامه س قتباو انهضت ترجمه  یابر



د میشون زده نیاایراز اتنی چند  یرستیادبا و فرنگی ن معلما یربا همکان و لفنواسه رمدر تالادر یی نیز اجرا

را نمایشنامه نویسی و به نمایش ل قبا، اجتماعی قابل توجهی نیزامل اعو، ند روین اوم اتدو در یگر د. سویی 

دم مرر قشادر انافذ و مند ونیر یاسانهربه مثابۀ  را ین فن جدید دوره ، این ن اتوجیه می کند. نمایشنامه نویشا

نی می یافتند دمنتشر کرو گفتنی د، ضمیر خوو هن در ذنچه آهر ن بیا یستا، از آن در راجهوبه بهترین و یافته 

ترین  یناظر بر جدا ، محتوزة  حو، در فنیم ستحکاه ایدگارغ از دفادوره ، ین ا یند. نمایشهادکرده ستفا، ا

 ر . کشو ید ادارمسألۀ  فسا، جمله ن از آهم ؛ هستند روز مسائل 

منظر از هم دوران ین ، است ابیشتر و قۀ  بیشتر امدو سی ربرن شایات جمیع جهاان از یردر اطه ومشردوران   

خدماتی که برخی و نوین  یهاه یش پدیدرومنظر از هم و ست د اشکنی ها منحصر به فررکاو شیها امانع تر

 یسالهادر  »ل مثا یاند . برم داده انجاآن اجتماعی ا -فرهنگی  ییرساخت هار و زکشو یعتلان در راه انخبگا

، ند دتاسیس کران یررا در ا یدمرارندت ژاشمسی که سوئدیها تشکیلا 1249ل مطابق سایقمر 1353یا 1343

م ه ناب یفسر سوئداتحت سرپرستی یک ، ترقی مملکت و علاقمند به پیشرفت ر و کشون گازادنجیباز  یهاعد

شتند ن داماان آن زشنفکرن و روهاایخوآزادیکی با دنزط تباه ارین عداشدند . ن صفهاامنطقه ر فولکه ماموژور ما

ین ل در امان و جال بذو از ند دبوان یرافرهنگ ن و تمد یعتلاامند ر و آرزوقعی کشول واستقلاا ینها جویا، آ

م به ناد یکی تشکیل شرکتی بو، ند دکردم ترقی مر یاکه بر یمنددسوت مااقداجمله از ند . دیغ نمیکرراه در

را  یدمتعد یهانین شرکت کمیسیوا. «نلسلطاامزین  »به وف معرد یاستش با شخصی بورکه «شرکت علمیه»

تئاتر ن یکی کمیسیو، هایی که تشکیل شدنجمله کمیسیواز سیدگی کند. رتربیت و تعلیم ر ساخت که به کار مامو

دن برپاکرن ین کمیسیوا ینتیجه کوششهاد. هنر نمایش بوو یج تئاتر وتر، ستم اکه معلور همانطواش ظیفهوکه د بو

شت زه داکه تاد بو  «تربیت نوو تعلیم  »و  «تربیت کهنه و تعلیم  »وت تفان دادن نشاع آن که موضود نمایش بو

نمایش ، قع شد واوجه تل کمارد مو یهنرو یخی رتاظ لحان از ین کمیسیوا یتاسیس میشد . سومین برنامه ، 

:  9631، طالبی )«شد  یزبیسابقه باو تی بدیع رکه به صود نشهر بوایرزاده اکاظم «ابسهرو ستم ر»وف معر

خدماتی که از برخی ؛ ست امفید ت نکار از بیانگر بسیاد خو، یخی رتا یاین محتوت اجزئیادر قت د [111-110



برخی ف طراز  یسرمایه ل بذ، ست ه اباقی ماندان یردم امر یاست بردوفرهنگ ن پائیار اروحضور هگذاز ر

و تربیت و تعلیم ر موا یایک شرکت برد کررکاص ختصا، اصرفا فرهنگی ر موامینۀ ن در زستادوطن از و

ن دادن جهت نشاش در تلا، همه از بالاتر و تئاتر  یابر، شرکت ن در آن یک کمیسیوص ختصا، اینها ابر وه علا

و در ست احاکی دوره ین ر در امواترقی ت شدارد ، از ین مواز اکه هر یک ، نو و بیت کهنه ترو تعلیم وت تفا

ه مدآبردوره ، ین است .نمایشنامه نویسی ده ابواه همرآن نی نیز با اوافر یید عقب ماندگی هادبی ترل ، عین حا

پی و در ست ه اشدرو یاورندگی نویسی زیق دبا مصاره که به یکباه عقب ماند یرکشو، ست اچنین فضایی  ی

 ست .ایق دمصاده از آن ستفاا

 دوره :ین انمایشنامهنویسی  

در یخی ربهترین نمونۀ  نمایشنامهنویسی تاد ، بوط تبادر اریخ ریش با تااپیدز غاان از آیردر انمایشنامهنویسی 

 «نحاکم عربستان خاف شرا »ۀ نمایشناماو، لین نمایشنامۀ  اوست. ا یقا تبریززا آیخی میررتا ینمایشنامههاان یرا

حکایت کربلا »نمایشنامۀ  ، یویخی رتا یسومین نمایشنامههاو «ن خان مازحکومت   هشیو »دوم نمایشنامۀ  ، 

یخی رنمایش تاو نمایش  یاپیشین برل فصو یثنادر اعتنایی که اغم سابقۀ  قابل رست . به ا «زا قلیمیره فتن شار

می ب به حسار نوظهویهانی پدیدایرا یجامعه  یانهایت نمایشنامه نویسی بر، در یم دبر شمر، خص اجه در و

ده شمرزم لات جمیع جهااز نی ایرن انمایشنامه نویسا یابرر گااول آن روزست دجعه به منابع انتیجه مر، در مد آ

گرفتند س قتبام و الها، امولییر ینسوانمایشنامهنویس فر ینمایشنامههااز دوره ین ن در امی شد . « نمایشنامهنویسا

و یک سو از مولییر  ینمایشنامهها یشخصیتهان گی که میارکه تشابه بزد بوس آن قتبااین از انها ف آهدو 

ا ، رشت د داجووجامعه ام عوه و شان بطه میاظ رالحار ، از حکومت قاجاان در دوران یراجامعه  یشخصیتها

بوسیله ر کشو، در سایر ع ضااوبه دم توجه مرب جذ یابرد هی بورامولییر ر ثاآهند . همچنین ترجمه ن دنشا

ر ثاب آنتخاف ا. صر( 96:  8731،سکویی ا ) «مولییر ر ثاان و در آیردر ایج راقایع اث و وحدامشابهت 

یا دن و سانه بورنشانگر کیفیت اد  ، د یو یمشخصی که نمایشنامه ها یامولییر  با محتون نمایشنامه نویسی چو

ن ست . مخاطبااقلمی ر ثاآین گونه ن انویسندگان و نخبگاف طر، از نمایشنامه ها از  یاسانهدة  رستفااست اخو



 یروبر را  یرجات قعیان وانا؛ آنخست ، فاصله به تماشا بنشینند دو با د را خو  همرروزندگی زتماشاگر باید 

کیفیاتی ،  یتولید هنرس در قتبا، انکه آیگر و دمی یافتند  یمتمرکزترو تامل بیشتر فرصت و یدند دصحنه می 

رو ین از اهم د . ند بوابتی خالی نمی تواغرل از هر حادر می کند که وارد قتباسی اثر را در الیه اوثر ت اکلیااز 

آورد .        هم می افرن مخاطبا یابررا فرصت تامل ، با فاصله ه ، مرروزندگی زلتغییر زم الات مناسباة  مشاهد، 

که د ، برم ناف نریمانون نریماان از می توان ، یردر الیۀ  نمایشنامهنویسی دورة  اویگر ن دنمایشنامهنویسااز 

یخی رتا یلین نمایشنامهنویسانی که نمایشنامههااز او یوست . ر اوثااز آ «ه شادر نا »یخی رنمایشنامۀ  تا

از  یدیااد زتعد یونی حاایرو ا یزقفقا ینامهها، روزین عصرد . در ابو، نوشتند ان  یرایخ رتاص مخصو

ع موضون همادر یگر ن دید تا نمایشنامهنویسادمر باعث گراین د ، ایخی بورمرتبط با نمایشنامه تا یمقالهها

   . بگیرندم لهااو ایخی رتا ینمایشنامههاو از بنویسند  \ان یرایخ رتا \او  ینوشتهها

در یخی رتان ست که نمایشنامهنویسادوره آن این ایخی رنمایشنامهنویسی تا ییژگیهاومهمترین      

نکنند د یجاا یتغییرو در آن کنند ارش گزد ، که بون چنارا یخی رقایع تاو وند تا حقایق دسعیکرن نمایشنامههایشا

جالب توجه از ند .  آورد یروگذشته از گرفتن ت عبرو ل نیک شت فضایانگهدو خلاقی ا. همچنین به مضامین 

رواج ست که با این ، است اکر ذقابل ان یردر ایخی رلیه نمایشنامه نویسی تااو هرد دورمودر ترین نکاتی که 

 تئاترن ستمایه نویسندگا، دنست اشاهنامه تو یهانستا، داطیت ومشرن در دوره پائیاارو  هنمایشنامهنویسی به شیو

و نگر وبیرد یکرروین ابا  یازلیکن  مود ، بوب شنایی با فرهنگ غر، دوران آطیت وگر چه عصر مشرد . اشو

توجه رد ومان یرایخی رتاو نی اپهلو،  یرهاسطودوران افرهنگی اث میرو ملی  یشها،  ارزقیقا به همین علت د

 گرفت . ار قران شنفکررو

 : 1232داد مر یتادتا کو1285طیت ومشرب نقلاه نویسی از اممایشنانمرحله دوم: 

ت دوران هاـجمیع جدوره در ین دارد ، ا یه ایژویت ـهمار ـیخ معاصرنی تااخوزبادر ظر ـنرد وـمانی مبازه  ز

هایی نوین هبا پدیدد ، می نگرن به جهاد سنتی خو یهاربا معیان که همچنا یاجامعه ، ست ان ایرایخ رنی تااحرـب

طعم ز هنو، ها م نخستین قدو در ست ه اجه شدامو، شته باشد دانها آ یاتکایی براقابل  ینظر ینکه سابقههاآبی، 



و صغیر محمد علی شاهی اد ستبد، دوران امی کند رد نعی سخت برخوابا موه نچشیدد را خوف به هدن سیدر

ر و سلسلۀ  قاجااض نقر، اسپه دار طلبانۀ  سررت قدت تحرکاه ، حمد شاآن در دوران اعی تب یهاج مرج و هر

بستۀ   یفضاق و ختناه ، اضاشار یریکتاتودبسط ،  یارگزن مجالس قانوت در ثبام عدب و شو، آ یپهلون مدآبر

گشایش ، دوران  یضا پهلوربر تخت نشستن محمده و ضاشارخلع ،  یپهلوه شادسیاسی پا یقباف رحذ، سیاسی 

سر ن ، نان آندون رابیر یابرش تلاان و یرابیگانه به  یهارت قدر ، ورود سیاسی کشو یفضاد نسبی مجد

 یتادسیاسی منجر به کو ینهایت تنش هاو در نفت  یقضایادر یپلوماتیک د یهاش تلاده ، توب حزآوردن بر

، مانی ز هزین باه در اتولید شد یهنرر ثاآ ردمودر باید ، سد رست که به نظر می اچنین داد . هشت مرو بیست 

 . دبگیررت صو ینهترانگرء جز یسی هاربر

 دوره :  ین اجتماعی  و اسیاسی ع ضااو

رت باطلی صو یعو، دید آمی ب به حسارگ عطفی بز ینقطه ان یرایخ رتادر طه ومشرب نقلاد اعا شوادگر ا    

آن  یهان سیب هایی که متوجه بنیال آن رخ داد و آنبادثی که به ادحوم تمارغ از فاب ، نقلااین است . انگرفته 

نی دورا یامانی که بردست . مران ایردر ا « یندوحق شهر »مزمۀ طلب زنخستین ارزش  ین داراهمچنا، شد 

رت بر قدابردر یا سر تسلیم و خلی باشند اد داستبدد اقیاندر اند که یا اشته دت داعاد ، هستی خول طوض و به عر

ما به هر اند . د آورده ایاافرد را خوق مطالبۀ  حقوه ، سیدر یاربه بیدره به یکبا، ند ورجی تسلیم بیارخونریز خا

 که مین نچناد ، آخواف هدابه رگ بزب نقلااین ر ، اکشون حتی نخبگادم و مرد حادن آموخته بوآبه سبب نال حا

  1282لساان ، در یرامپریالیستی اضد و ملی  یرژوازبوب نقلاا یی« به منزله ب نقلااین انائل نیامد . ، نست اتو

ن ین قانووتدو عطا اهایی مانند زمتیااموفق به کسب ب نقلاامه یافت . گرچه ل اداشش ساو شد ز غاآشمسی 

تش ارخالت مستقیم و دخلی داتجاعی ار یهاوجهه با نیرامودر لیکن ، ملی شد  یراتشکیل مجلس شوو ساسی ا

نگلیس ن روس و امیا 1915-1917یهااردادبه موجب قرر کشووعقبنشینی گشت از ناگزیر ، نگلیس روس و ا

ان و یراملی  یرامیهن پرست مجلس شو یکلاوبا مخالفت ن  شدوبرروکه به سبب  یاردادقر، ید دتقسیم گر

ست از دگر چه برخی ا (421و321: 1378،سکویی ا )«د یدهرگز عملی نگر، سیه روسوسیالیستی ب نقلاا



فت رست از دضاخانی دوران رخر ه در اوایژوبه و بعد  یهال طیت ساومشرب نقلااحقوقی و سیاسی  یهاآورد

ست دریخی رید تادگر به ، اپابرجا ماند  ر ، بسیان سالیا یابررگ ین حرکت بزافرهنگی  یهاآوردست دلیکن ، 

جامعه در نامه روزیند . نشر آنمی ب به حسا یکم تاثیرو کوچک آورد ست ارد ، دین مواز اهیچ یک ، بنگریم 

 «باشد ده بوف شفاهی صررت گر به صوا احت »گاهی ش آگستر یبه معناان یراد اعموما بی سوو نش داکم  ی

هر در ما د . اپیمورا هی چندین ساله ، راطه ومشرب نقلاامنتهی به ه مانی کوتاز هزبادر به ان یرا جامعۀ د . بو

می د ، بوآورده نی سر برایراجامعۀ    هدماآنا یفضازودرس در  یزادنورت نقلابی که به صواکه د بوا پیدل حا

مظفر ن، هااطهخوومشرت هدمجار و بسیا یکشمشهااز پس  ».د بگیرار سیب قرض آمعردر  یزودنست به اتو

ان صل بهعنوایک ه و پنجادر ساسی ن اقانول آن، نبادبه و هد دملی می یرامر به تأسیس مجلس شوه الدین شاا

 «ملی ل ستقلاا»طه بر پایه وجنبش مشر یژیدئولودد. اهی تقدیم ملت میگراطهخوونخستین جنبش مشر یه ثمر

جبهۀ  ب نقلاابعد دو ین هر و است اشته دامد نظر وران را پیشهو  رطبقاتی نیز منافع تجاظ لحاده و از بوار ستوا

د ، مینمود یجار اکشون در بیگانگا یهازترکتاذ و نفواد و ستبدامطلق حکومت  رات ختیاامقابل در  یحدوا

ب نقلازد . اهم ساافر «لمانیرپا»ع به نو «مطلقه» یه شیورا از حکومت ل نتقاب اسبااشت تا داکه سعی  یاجبهه

ن گانازرباو علما ان، شنفکرروکند. ا ست پیدد دخواف هداطبقاتی به و یکی ژیدئولوظ الحااز نست اطیت نتوورمش

مد د را خوص خااف هداهر یک و ند دمیکر یهبرم را رقیااد ستبدر و استعمااند که بر علیه دمثلثی بوراس سه 

دن سهیم بوه و یت کننداهد یهاوهتوسط گر بنقلااماهیت از کافی م درك فته به سبب عدرفتهرما اشتند . دانظر 

همه از مهمتر ن و نان آمیادر تجاعی ارعناصر د جوو ومنافع حاکمیت ق در فووه سه گر یهاحجنااز بعضی 

د شوات آن همه مجاهدآن باعث شد که نتیجۀ م ، قیا یهبررمرکز مثلث در گرفتن ار قرو جنبش در لها دافئوذ نفو

 یبر جاار ستون اپیشین همچنا یدقتصاا یهاهشیوات و تفکرو ماند  یبهجاو ذ نوشته کاغ یروکه تنها قانونی بر 

ح طرآن بر ز غادر آطبقاتی که و یکی ژیدئولواطیت  با ماهیت ومشرب نقلااگر انکه آشته باشند. نتیجه ار داقر

ست دفش اهدانست به انتود خو، طیت ومشرب نقلااکه ن ما همچنا، اکندا نست حاکمیت پیدانمیتود ، بوه یخته شدر

د یک نهاان نست به عنوانتوو یافت ورش پر اهطهخوومشرو شنفکر روقشر ن مادر دانمایش هم فقط ، کند ا پید

ا مملکتی حاکمیت پید یهانگاارنست بر اطیت نتوونکه  مشرآکند . با ا جایی پیدد خو یاجامعه بردر فرهنگی 



ما فکر د ، اشته بواست نگاهدرا در دمملکت  یدقتصاازة  اشیرن همچنا ییگرة  دهم به شیوم لیزدافئوو کند 

صلا اکه  یرکاو ساخت ده ماآجو رپیکاو نو  یندیشههاا یابررا مینه د و زکررا د خور » کان «حکومت قانو

ه هم بالاخر «نمایش»داد و مه د اداجتماعی به تکوین خواحرکت و گرفت رت صو، میشد م نجاانمیبایست 

طیت ونهضت مشرد در خو یاجایی بر [دممر یده نه تو ]ان شنفکرروپرتو حمایت و در مخالفتها م غم تمارعلی

ید . آنب حاصل می اجمیع جودر تی اینکه تغییراحاصل و می گشاید د خو  [2: 3631ر ، ملکپو]«د کرا پید

سته اما خود ، اشتن صحنۀ نمایش بوه دانگاار برقراه خو ین آزادنااجوف هد، ید آبر می ق فول نقل قواز که ن چنا

رد کسب مبالغ موو چند نمایش  یاربا برگزن ناآ نند .زست به حرکتی مدنی می ، دگاهانه آگاهانه یا غیر و آیا نه 

تامین می کنند . همین ، نمایش د خو یاربرگزر هگذرا از رنمایش ر کااوم تد یابرزم سرمایۀ  لاز ، نیا

ز ممتاان ، یرافرهنگی و جتماعی ، ایخی رنسبت به سابقۀ تات ، جمیع جهارا از طه ومشرم یااهاست که یژگیو

، طه وعصر مشرن در نیاایراجتماعی ل اتحووز برجسته ترین مناظر براز یکی ، ت گفان شاید بتو  ومی کند

می با ماهیتی دمرت بیارود و ادمیر نی به کناایوت دبیا، ادطهومشرب نقلاع اقووبا  »ست. دم ابانی مرزمنظر 

شد رشبنامهها و مختلف  ینامههار روزنتشااطریق از خصوصاً ت بیاادین د. امیگیرآن را  یجا یادستبداضد 

لدین ف اشراسید »میز آطنز ر شعاایا و  «ینی وقزرف عا»یمیکند تا به جایی که تصنیفهاا پیدش گسترو 

ب نقلادوران ابی اد یقعه واسبک مهمترین در یی اگردهسادد. میگرزار باو کوچه دم مرن باورد ز «گیلانی

بلکه ، میشد دم مراز  یبیشتر یده با توط تباارها سبب یی نه تناگردهین سااکه ا یررود . زمیر طه به شماومشر

 یعمل بیشتر یآزادشتند داگی زمضامینی که تاو  یهاعختن  به موضوداپر یابره ید تا نویسنددباعث میگر

م علااز اشتند. پس دابی ادقعۀ واین اد اخدرا در رنامهها بیشترین سهم ، روزفتره رشااکه ر شته باشد . همانطودا

ست به ایافت. بدیهی ر نتشااها نشهرستاو پایتخت در  یربسیا ینامههات ، روزمطبوعا یآزاد وطیت ومشر

نجا که از آما ، اند دنبوردار برخوزم کیفیت لااز نها از آ یربسیا، شت د داجور وین کادر اگی که دعلت شتابز

رد. در به چشم نمیخود یازد کمبوو ین نقص ، امیشدار برقردم سیعی با مروفرهنگی ط تبار ارنخستین با یابر

تیاتر ، لمتین احبل ن شی چور ارزبا ینامهها، روزنددبون گوناگور مطلب بسیاظ لحااز نامهها که روزین ن امیا

ب نقلاد و انبو یزهاکام ًلا تاع موضو، بی اد یقالبهاو تغییر سبک ع موضورد. فیل به چشم میخواسرر اصوو 



توسط نویسندگانی ، طیت ومشراز قبل آن مینۀ زکه ا یرد . زتسریع شوع آن قودر وید تا دطه تنها باعث گرومشر

، باشد یا نه ده یی حسن بواگرده ین سا، ا [81و 71 /2: 3631ر،ملک پو«]سید رمیپ پایی به چااروکلاسیک 

، د نستندامی زم لادم مرو جامعه  یابرن نچه نخبگاغ آبلاو در اسانید م رنجاابه ، که باید ن نچناد را آظیفۀ  خوو

اع نواز اکه هر نوعی د بوا لاجرزم الاو  یجدن عمومی چنان بات و زبیاد ادیکرروتغییر وم لزد . سخت موفق بو

که شعر ن چنا، می شد آن جایگزین  ییگرع دبه سرعت نو، ین حرکت پر سرعت جا می ماند از ابی که اد

ن داد نشا یارهی پایداین همردر ا ،سالیب مستحکم از ا یردارنیز برخود و سی به سبب سابقۀ  طولانی خورفا

شد .         دم مر یهازنیای بگواجو، تر اخ فر یامینه و در زگرفت آن را  ینه جاابلافاصله تررو ، ین از اهم و 

ع ضااز اوگاهی آبه علت  نا، شتندداجوششی که ق و شور وشو یبا همه ، طهومشروان  کثر پیشراکه ن همچنا »

ل صوو اجتماعی اندگانی زشنا به ران آگازمون و آهنمایاراشتن اند یو آزادطه وست مشردرمعنی ن و از جها

، مدند نیزآطیت پدید ومشردر اوان نامههایی که روزغلب ، انددبودان سرگره و ماندد درخور کا، در یردارکشو

هر یک ، و نستنددانمیرا کوشش ر و ست کا، راه درشتنداغرضی نددم سایش مرو آخدمت به میهن  هر چند جز

میسنجیدند ، شتندداپیش از طلاعاتی که ان ابه میزو سلیقۀ  خویش ر ذوق و به معیان را قانوو  یو آزادطه ومشر

معنی ن شناساندض به عوو د یگدیگر میگرفتن یبه جاه را غیرن و تمدو هنر و صنعت و علم و  یآزادغالباً و 

ین از اهر یک   هربادرکلی رات به عباد را نامه خو، روزتمنددسعاآزاد و ندگی زمظاهر از صحیح هر یک 

ر کشوداران شته رسرن او و مونیااپیره و شار و بااز درند زبیاموره را چاراه نکه آیا بی ، ند دمسائل پرمیکر

یک د . از یی بوابتدو اناپخته ده لعاق انگهی سبک نویسندگی فووا.  نددعیبجویی میکرو بدگویی و ناله و گله 

د مناسب نبوروز مسائل و مطالب  یادا یاگذشته بردوران صنایع بدیعی از مملو ه و پیچیدو سبک مغلق آن سو 

نمی     به هر تقدیر ، [42-52 /2: 2731ر، ین پوآر] «د نیافته بود را خوه جایگاز یگر نشر جدید هنود یسوو از 

چنین  یاکمالی برم و گی تمادمان ، آنخبگاح سطودر نی حتی ایراقعیت چشم پوشید که جامعۀ  واین ان از اتو

نیست  ییددتر »د را دارد . سو خور ثاآلبته ، ا یمدرآناکاو  یین نابلدو اشت اند یهابرگیرنده در یکسرل تحو

م مسئولیت تما  هرختن یکبااند، است ه اکرمانی شدن قاخازا آمیرت منگیر نظریادا یاقابل ملاحظه  یروکه تند

ین عقب امل اعوو کنشی نسبت به علل ، وامر اقع د در واکه خوت بیادن ادبه گران یرایخی رتا یعقب ماندگیها



زا چه بسا که سخن میر، شناسانه روش منظر از ما ، انیست  یامنصفانه و صحیح ر کا، ست ده اماندگیها بو

ه تولید نشدع ، جتمااشتن واداهرگز مبتنی بر به تحرکت ، سی رفات بیاادبه هر تقدیر ، اشد محل تامل بن قاخاآ

ست ایابی ردقابل  یدفرت لااحو، در است ل استحصااسی قابل رفات بیااد یهازه مواز آکه  یست . نهایت تغییرا

اض عترن اباد و زبوورده نیاش جامعه به جو یهان در رگ هرگز خو، سی به تعبیر عامیانه رفات بیا. اد

، تند ر بانی بسیازلبته به است که ده این بون اقا خازا آترین نقد میر یدچه بسا که بنیاد . بوده نکرذ تخااصریحی 

هم ، ست دم اعمومیت مر یسواز گاهی آ یمطالبه ، دوران طه ومشردوران یافته باشد . د یگر نمود یابه گونه 

ماقبل دورة نسبت به  یسعت بیشترر وطه کاومشرب نقلا، در دوران ابیادر ثاآمینۀ  ترجمۀ در ز« رو ین از ا

لتر و و یتولستو، سو، ژان ژاك رومار دولکساند، اهوگوریکتو، وشیلر، شکسپیرن نویسندگانی چور ثاو آگرفته 

از شت که قطعاتی دالملک م اعتصان ایوسف خازا میرن میارا در بیشترین سهم ، میشوند ه نیدداسی برگرربه فا

: 3631ر، ملک پو«]ساند .رمیپ به چار بهاارزش پر و ین وزمجلۀ ا در با ترجمههایی شیون را ین نویسندگاا

به نفس د عتماز ابه مرو لیه گذشته اوخطاپذیر  یتجربههات ، از بیاادساحت در طلب تغییر ، قع ، در وا [42 /2

 یبه معنات بیاادطه ومشردر دوران قع در واسیعتر گرفت . را وطلبی ل تحوة  یران داپس می تو، ست ه اسیدر

منظر از لبته ایژگی وین امی کند . ل نباد را دخورج از هدفی خاد و می گیرار خدمت جامعه قر، در قیق کلمه د

ثر اپوپا به ه و ندزجانی ، یگر سواز دما امی کند ب یجاد و ایجارا اقصی انوو ها د کمبوه گا، ر ثایبایی شناسی ز

طه وعصر مشر یهان ستاد . دامیگیرار ثر قرر اکنادر برجسته  یزمتیاان ابه عنون دور ، هد که تا سالیادمی 

حفظ د را عاطفی خو یاررگزثن اهمچنادوره ، ین اتصانیف ، ند اطه وشناخت عصر مشر یعلاامنابع ن همچنا

 بی نیست.ادثر ایک  یاندکی برز امتیااین و اند ده اکر

 دوره :ین انمایشنامهنویسی  

کند. ل مجلس کنتردر تصمیم ذ تخاابا د را خو یهادنها  هادارطیت موفق شد تا مدتی وقعۀ  مشراز واپس ان یرا

د عتمااقابل ارزش و با  یاتجربهل ، عین حاده و در فتاق اتفام اناتمارت  به صول ین کنترق ، اتفااین اغم  رعلی

ما سعی ، اشدند رو به رو جی با مشکلاتی رخاو خلی ن دامل گوناگواتحت تاثیر عون نیاایراین مسیر د . در ابو



اوان فر ینابسامانیها یشیدرهم خودسیزة  پایانی سد یهالسادر حل کنند . ت  را ین مشکلااد تا ندکر یربسیا

ن مدرآکایو رو 1299سفندم اسو یتادکون ین میاد ، در ابوه شد یاشفتهع آضاوز اوباعث بران ، یراجامعۀ  

ست ه اشدد یجات این مشکلااحل  یاهی برراکه د کروار میدرا اخیلیها ن ضاخارگرفتن رت قدو لت سید ضیا دو

مثبت ر ثاآبعضی د جووهنمایی میشد با و رانگلیسیها حمایت ا یسواز که ن ضاخار یارحکومتد  هلی شیو. و

اض نقردر اتنها ف را ین هدانیل به او شت  ر را داقصد تسلط کامل بر کشون  ضاخارید . دنی گرامایۀ  نگر، 

ساسی ن این برنامهها  تغییر قانواز اکه یکی دکر یپیگیررا رنامههایی بر  ین منظوابه و ید دمیر سلسلۀ  قاجا

شته اگذر هم کنارا  یرشد به هر شکل  جمهور ئیس جمهورینکه از اتا بعد د بوان یرا» به یر«جمهوو آوردن 

ستیابی به تسلط کامل بر ، دید دفته میرست را از د 1919اردادنگلیس نیز که قرد. امطلق شوذ صاحب نفوو 

 یاصدوسرو با تبلیغ ز غادر آضاخانی ر یرینکه جمهواغم ربهد. جستجو میکرن ضاخااز رحمایت ان را در یرا

قضا و از نگیخت ابردم را مرن و حانیو، روسیاسی ان شنفکراز روهی وگر یلی مخالفتهاوشد ح مطراوان فر

 یدیاود زکه تا حد یرمع بزند .کاقو ست به قلع دنگلیسها ابا حمایت ن ضا خارشد تا  یامینهزهمین مخالفتها 

مسلطی  یبا توجه به فضاد . نموت شاهی مساعددبه پان سیدو ریعنی سلطۀ  مطلق د خوف به هدن سیداو را در ر

ون شواز برخی در یطی که جامعه اشردر نیز د ، آن هرچه بیشتر میل می کراد نسدابه سمت ت جمیع جهااز که 

بر سیل ابردر که  یامینه زتنها د ، بوده کرر درك بسیا یشفتگی هاآغم ر بهرا عمل  یآزادنسبی د ، دوران خو

نه اشنفکرت روبیان ادجریا، شت زم را دالا یبلدرکاه و نگیز؛ اگفت ان حتی شاید بتوان و توب و تا، جدید اد ستبدا

ات جر یودتا حد سویی، از پیش گفته  یفضان ندراسرگذل از نبادبه ت بیاادشنا به ان آشنفکرروینکه اچه د ، بو

گشت زتحمل با، \ها ه لغزشگاو معایب م با تما \فضا از ادراك آن بعد ، یگر د یسوو از ند دیافته بورت جساو 

آن نقش ت و بیااده نسبت به عمومی جامعه یدگادتغییر ، مر این در راس البته و اشتند اندرا مطلقا بسته  یفضا

اد نژدر  یگر چه تغییرامی یابند .  یه ایژوبرجستگی ق عامل فوسه دوره ، ین در این جاست که اجالب  د .بو

ر ما به طوافعتی نیستند ل و دلوصواچنین نیز سهل  یادنژات لبته تغییرد  و احاصل نمی شوم هنگان آن نیاایرا

ر سمی کشون رگفتماك فصل مشتر، یایی اد آرتاکید بر نژ، ضاخانی رحکومت  یهاروزین زغااز آمشخص 

ن نیاایراهایی با یگیردرمنشا ، یخ رتااز برهه هایی در هایی که ادنژم نستن تماداسپس پست و شمن دست که ا



سر  ینامبدوره ، ین در ا یادنژش هد . نگردمی ار قرد خور فکاا یسرلوحه اب را در عره ایژوبه ، ند ده ابو

اد و ستعدافت ررنیز بیشتر هدر هگذرهمین از لبته اکه د حتی تحقیقی بوو  یرنوشتار ثااز آ یربسیاآوردن بر

ش ستخودوره دین در استی رانیز به ن نیاایرایخی رفرهنگ تا، یگر سو از دتلقی می شوند . د خون نویسندگان ماز

نیمی ت مناسبادر ست که اتی وتفات ، تحولاو تغییر ین اترین رزبسا که با، ست ار اثرگزو امشخص  یهان تکا

دن آن میز بوآیا توطئه اد و یدروین دن است بودرناو ست درید . تحلیل آمید جووبه ن نازیعنی ، جامعه اد فراز ا

چشمگیر ت تحولاان از نمی تو، یک مولفۀ فرهنگی ان لیکن به عنو، هش حاضر نیست وپژ یحوصله و سع در و

 نی گذشت .   ساآین عرصه به ا

 یهاربشخواز آنمایشنامه نویسی و نمایش د ، عاملیت می کرت را بیاادیجی رتدل ملی که تحواعوم تمار کنادر   

، شدز باان یرابه  یزقفقان ندگاازنوان و یگرزبا ینکه پاازآپس ن و ماور زبا مر »نیز تقویت می شد . ییگرد

ُ به تقلید  یرثاو آد شناشدنآبه سبک جدید نمایشنامهنویسی ن نویسندگا یخ رتاس سااهایی بر و درام یزقفقا یپرتهاا

چند ه ضا شارسلطنت اول  یهالساو در  1299لسا یتادکواز ند. بعد دآوردجوونی به ایرا ییا قصههاان یرا

اه همرت قطعاه ، کوتا یپرتهاه ، ُاکنندم سرگرر وبیضر یهایکه کمدد یر بوان داتهردر ستۀ کوچک نمایشی د

ه شدس قتباان ایراکهن  یهانستاو دایخ یا قصهها رتااز نها ع آکه موضورا نمایشنامههایی و موسیقی و  با شعر

به د را بۀ خوذجاو شدید لطف ر سانسواز ین نمایشنامهها به علت گذشتن اشتند. گرچه اتماشا گذض به معرد، بو

 یادستبداحاکمیت ، پیشین نیز در ادوار گر چه . ا[534-334: 2831ر، ین پوآر] «ند دادست میاز د یدیاار زمقد

لیکن د ، می نمول عمااطریقی ر را از یند سانسوآفرد و جهه نمی کرابا نمایش مو یاهانهاخو ید آزادیکرروبا 

و بر هنر ابردر  یناپذیررگذ یسدو می یابد د را خوذ پر نفوار بزن و امازسار سانسو، ضاخانی در دوران ر

دارد ، در  یاصحنه در حاضر م و که مخاطب عا یهنران ست که نمایش به عنوایهی می کند . بدد یجااهنرمند 

از پس ن ، ماور زقع نمایش به مردر واست .. اتهدید و تحدید ض معردر بیشتر ر میخته به سانسوآبستۀ  یفضا

دوران ست که اه مدآنایل می د یی خوامبدو صلی ابه کیفیت ود ، فراز و پر فر یطی مسیرو لیه او یمبتدت تجلیا

ن چنادر نیز آن متنی  ون بر یقعیت ها، واهنر اع نوم اتمادر ید نیست که دتر یسد . جارمی ا فراش ناکامی 



تغییر رو ین ، از اشت داهد اثر عمیق خوامتن درون بر  ,دوران رواج داد ین در اکه  یده اگسترو سطح عمیق 

ین در است اپید. د حتمی بودوران ین از ات به پیش نسب ضاخانیدر دوران ربی ر ادثاآ یاین محتودبنیاو  یجذ

شی د روتخااپوشش در می بایست م لاجر، سمی نیست ن رکه هم جهت با گفتما یرظهااز و ابراهرگونه م یاا

حساسیت ش نگیزون ابدو بی خطر ت به ناگزیر موضوعارو و ین از اهم ، برسد م نجاابه سرر بیضرو محتاطانه 

یگر دسمت د و در تولید نمایشنامهها می شو یلتی گذشته مبنات دوتشکیلاد از نتقاو اقومیتی م سوآداب و رنظیر 

، قعیت از وا یرگرفتن بسیاه یددست حاکمیت که به قیمت ناامتناسب با خوان ، یردور ایخ رنش تااخوا ، ماجر

بی سبب ، ها هین شیوذ اتخاا گرچه، اتولید می شد  یثرده ، انابو یگاهیهاودن آفزو انه ابی پشتو یگنماییهاربز

ست ده ایک بوژیدئولواره اتئاتر ما همو »ساسا انمی گرفت . رت صون مخاطبااز نظر گرفتن طیفی ون در بدو 

و صریح ، شدز غاآتربیتی و نمایشی که با نیتی سیاسی ت بیاه، ادضا شان رسیدربه سلطنت م تا هنگاز غا، از آ

ست اهنر نمایشنامهنویسی از مهمتر م پیاغ بلااساند . رنویسی میدرام ینازمورغ از فاد را گوست .  مقصورك 

              [29: 7831،میر عابدینی«]ارد ثر میگذانمایشنامهها ن باو ز یدازشخصیتپرة  شیوم و یی بر فراسیاستگرو 

که حاکمیت ن نانچآیا باید ، ست امشخص ر کاوزه روال مر، است ده اضاخانی فضا تغییر کررنوین در دوران ما ا

د بر نیانگیزرا خت که هیچ حساسیتی داپر یثرایا در داد و تن ت آن ماالزم انتیجه به تماو در هد نوشت امی خو

جدید  هشدذ تخاد ایکررو  می کند . ز بار ساختادن مستحکم کر یابرا ، راه را نسبی محتون نتیجه ثابت ماند، در 

ن برخی نویسندگاف طراز طیت ویل مشراز اوافرهنگ باستانی که و یخ رتوجه به تا »د ، بیسابقه نبوه یکسر، 

حکومت ف طراز یی که ابا توجه به ملیگرو شمسی  1300لسااول  یهه ، در دمیشد از برانی ایران اندیشمندو ا

 یگیرن ین جااما ا [ 421 /2: 6831ر،ملک پو] «گرفت د به خو یزهاتان جاره یکبا، ید دقت تبلیغ میگرو

د موجو یبا متن کلی فضاد گیرار تحلیل قررد گر مواها نیز  یروین تنداکه د بواه یی هایی همرروبا تندد مجد

یستایی به اد و انسدن اچند قراز بعد ، هه ر دچهاود حددر ندکی ن امات زمددر نی ایراست . جامعۀ  اقابل فهم 

شکست ت و مده کوتا یها یوزپیر، می ها آرانار و بسیا یاهودفراز و مسائل با فراز گوناگونی اع نوابا ره یکبا

هد . دمین جامعه نشاد حاآعصبی یکنش هاد را در واثر خواکمترین ، ین همه و است ده اجه بواسخت مو یها

ش و تلادر چند جبهه ن در همزما، شتند ر داختیادر اهنر که از  یاجه دربا هر دوران ین اهنرمند ان شنفکررو



یگر دسویی د و از می کرل مشغون را ناآهن ذبی ادجدید  یتکامل یک گونه و  یآورسویی نو؛ از ند دتکاپو بو

، بسته  یفضادر یستن زمصائب م گرفته تا تمار سانسو، از  یریکتاتودیق دجهه با مصااموو سیاسی  یرزه مبا

د در خوو ند دنبوردار رخوب یمندونشی نیرو دا ینۀ  نظراپشتون نچنادوره از آین ان اشنفکررویگر دسویی از 

هایی مانند میهن مشت مفهوانگهد یابرن نویسندگادوران ین در اند . دگوناگونی بوت معضلار چاد ، دخور فکاا

دوران  یمدهادرآین مفاهیم  مهمترین ن اچو، ند دنکرش موافرن را  نات زهمچنین مشکلا، ند دسعی کر یو آزاد

بطۀ  راپوشاندند تا ره را سطوو ایخ رتاس قعیت تلخ جامعه لباوابر  نهار آلتی هستند . بدین منظوابیعدو ظلم 

ین جستجو و اهویت ملی میگشتند ل نبان دنمایشنامهنویسادوره ین در اباقی بماند.  ان ندیشمندو اجامعه ن میا

پاسخ از غیر دوره ، ین اقع نمایشنامه نویسی د . در واگذشته بو یهادن درکرز باو یخ رسیله برگشتن به  تاوبه

و یخی رتا یمنقصت هاو ها د تر کمبوده سطحی گسترن ، در یبایی شناسی مخاطباو ز یهنر یهازگویی به نیا

ساسا ان و ایرایخ رتادوره از ین ابی ر ادثاآست که این منظر از اشت . هم دانیز مد نظر ان را یردم اجتماعی مرا

و سیاسی ن جهادر که  یابسته  یبه سبب فضا ]ب نقلااز اپیش  یهال ساه در مددرآشتۀ تحریر ربی به ر ادثاآ

ست ردار ابرخو یه ایژز ومتیااز اجتماعی ا یغدغه هات و دهنیاذنمایندگی در  [ست ده ابوار نالیستی برقرژور

 یربر بسیا یمحتوو نه انگرء جز ینمنداچنین توت بیا، اد ییگرد  هدورهیچ ، در گفت ان که به تقریب می تو

باشد ده نگرشی بودر مر این اچه بسا که یک سبب ، هد دنمی ن نشاد خورا از جتماعی ا یجدد و مسائل حااز 

نسبت  [جتماعی ایط اشردرك یا متناسب با و غربی ت لقائااتحت تاثیر ]دوره ین در اقلم ب صحان و اکه نویسندگا

نی به نسبت جامعۀ  ایران اکتابخواد فرانسبت ره دوین در است که ابه توجه زم شتند. لاد آن داکررکات و بیاادبه 

ر ثاآست که اقعیت واین ة  اسانندرمر این و است ردار اصد قابل توجهی برخوده ، از درتحصیل کراد و با سو

مخاطب  یبا طیف جامعه ط تبادر ارستی رابه ن ، ناآ یعا هاب ادکذق و صدا و محتورغ از فادوره ، ین آبی اد

تا ، ین عصر ان اشنفکرن و روکه نخبگاد قعیت بوواین امیبایست متوجه ل ، عین حاو در . ند ده اموفق بو، 

و ند . پیش وت امتفاد خوف خلاف و اسلاابا ، ند ده اکرذ تخااجتماعی ت امناسبادر منظر محلی که از  یودحد

یا و گر ح صلااۀ  یک جامدر نیز د را خوو ختند دامی پرد خو یحلهاراه ئۀ  ارابه ن نخبگادوره ، ین از اپس 

به ه گاد را آخو، ند دبواب بر نهج صوازه نداین تشخیص تا چه در اکه از آن گذشته و یدند دنقلابی می ایک 



گمی درسرر چادم دمرم عمو  هازندن انیز به هماان شنفکر، رومشخص  هدورین در اما ، انستند دامسائل می 

ر فتاان رمینه بتوزین در اهایی که هبرجسته ترین چهراز د یکی ند . شایدبوه گارآکا یهنمارامند یک زنیاده ، بو

یک به دنزر در دوران بهاا لشعراملک ؛ باشد ر بها یالشعراملک د ، تحلیل کرار داده و مبنا قراو را سیاسی 

می ر ظهااز و ابررا این جکومت اجهه با امواز  یدمتضاه گااع نووب ابه تنان ، ضا خاربیست سالۀ  حکومت 

حکومتی . شگفت ر کلیت ساختااز  یهاد نتقااتا تند ترین ن ضا خااز رطلب بخشش و ستایش ح و مد، از  کند

د ، می شواز برا یزبه طرن مازهر دارد و در برگشتی و فت رکامل حالت ر به طود ، یکرروین انجاست که آ

س یخ شنارتا، نش دابا  یدگیر فرند گریباناست که حتی می تواگمی کلیت جامعه درسراز  یاین همه تنها نشانه ا

طن به وعشق و میهن پرستی س حسااطیت ومشرب نقلااز ابعد د . شور بها یالشعراملک ن چو یرسیاست کاو 

ن شادخو ینمایشنامههات را در حساسااین اند تا  دنی سعیکرایرن اینکه نمایشنامهنویساا یابر، سید د رخواوج 

بر د به نفع مصالح ملی خودم را کنش مرو واشوند ن هنموح رصلاو ر به خیرا جامعه  دم و مرو منعکس کنند 

سیاسی ع ضااوثر مستقیم بر انمایشی ت بیادر ادیی اگرنباستاو یی ایش به ملتگراگره ضا شار هدر دورنگیزند . ا

منتهی  ،نی ایراجامعۀ د پیشبرل نبادبه اول  یوین نقطه نظر که حکومت پهااز است . اشته آن دوره داجتماعی ا -

نکه آمختلف هستیم چه ح سطودر  یچشمگیرت شاهد تحرکادوره ین د ، در ابود خوت تطابق کامل با منویادر 

را جامعه ت جهت تحرکازم لا ینه هااپشتود ، خواف هدد اجهت پیشبردر حکومت ارد ، ین مواز ابر برخی 

ه نوشته شدآن دوره عظمت ه و شکون و تاباسان یررة  ابادر مکتوبی که ر ثاآهمۀ ل ، طی چند سا؛ هم میکند افر

حیانا و این ترجمه ها م است که تمار آن انکاامر غیر قابل اسی ترجمه شدند . رجی به  فارخا یهانباد از زبو

ست اگرفته رت مستقیم حاکمیت صور ستودبا ارد برخی مودوره و در  ین در اتصحیحی که و تحقیقی  یهارکا

به خاطر تبلیغ د . در آن دوره حاکمیت ممکن نمی بو یرست که جز با یاده اوخت هزینه هایی بدامتضمن پر، 

یشها این گرابه  یگرفت . همچنین حکومت پهلورت صو یدیار زبسیا ییی هزینههااگرنباستاو یی املیگرر فکاا

هر یک ، نیز ن نخبگاان و خت . هنرمندداپران یراشد ربه رو جامعۀ  در نها اوم آتدم و ستحکاابه داد و همیت ا

، ست اممکن ن یشاانجا که بر آین فضا تا از امی کنند تا ش شت تلاداهایی که ینمنداتود و فهم خور خوابه فر

حتی ن نخبگا، گذشته نیز در ما ، است ه اسانه ها بیشتر شدرت رقدگاهی به وز ، آمراگر چه اند . دمند گره بهر



 -سیلۀ فرهنگی وند که  دیافته بوه درجتمار افتار تحلیل و در نی اجدر وبه طو، ند دشنا نبوآسانه رنش داگر با ا

تئاتر ان ندهنرمن و ین نمایشنامهنویساابنابر، ست ا یاهر جامعه در یج وترو تبلیغ  یابر، سیله ومهمترین  یهنر

یانه املی گر ییشهااین گرابه ، نستند دامیان یراپیشرفت دم و گاهی مرآشد ر یاسیله بروبهترین را ین هنر اکه 

همیت ، امی گرفت ار قرل ستقبارد انیز مودم مراز عمومیتی  یسوو از یج می شد وجانب حاکمیت تراز که 

دوره ین در اختند . داپرن نمایشنامههایشادر نیسم رمد ویی املیتگرح به طرن ند . نمایشنامهنویسادادنی اوافر

ان را از یراجامعه  یضعفهات و ند مشکلااست که میتوامهمی ر بسیاح یی سلاافت که ملیتگررمین گما

و گرفتند را غربی  هیدآین ان ایران اشنفکران و روندیشمندالیل دبه همین د ، شوآن باعث پیشرفت ده و بینبر

ان و شنفکرروگرچه تشخیص اند . دآورجووبه ان یراجامعه در تی اتغییرت و تحولان س آسااند بر دکرش تلا

ل و ستقلاس احساه ، اهم پاشیداز یک جامعۀ   یاینکه براچه د ، ست بودر یودنیز تا حدن نمایشنامۀنویسا

 ندگیز یارفزم انرو یارفزاسخت  یبخشها، یگر د یسوو از ست احیاتی و ستی مهم راچگی ملی به ریکپا

ین از اهم د و بون داده نشاد را خو یمدرآناکارا شکاه ، آشدده ستی فرسورابه دوره ین از اقبل م یان در انیاایرا

یستی و ز یفکر یزنوساوم جامعه به لزاد فراشنا ساختن و آیانه املی گرت حساساانگیختن ایش به براگرر، هگذر

نخست ؛ ید د یسیب جدد آنی خودرومولفۀ ، از دو  زملاد یکرروین الیکن ، سید ربه نظر می زم به هر طریق لا

ندگی زطلبانه که  یدبهبوات ین تغییرن امدآبستر برو مینه دن زجهت مهیا نبواز یگر و دنۀ حاکمیتی اپشتواز 

دوران ین ا ینمایشنامههان مهمترین مضمود.  می کر یربیاان آن را آیردم امذهبی مرو جتماعی ، ایخی رتا

ب محسوان یردم امره باشکوور و گذشتۀ پرغر یحیاا یابر یامینهزیخ رتاد. بون باستاان یرایخ رتوجه به تا

ین گونه نمایشها به در اند . ن دادنشا یرهمیت بسیاآن ابه ن نمایشنامهنویسان و لیل نویسندگادمیشد . به همین 

ه و شکوان ویراشاهی دفرهنگ پااز تماشاچی با قسمت یا قسمتهایی و میشد ره شاان ایرر افتخااگذشته پر

وان نوشیر »،  «م سوش یودار »شنا میشد . نمایشنامههایی مانند  م آسلااز اقبل ن شاهادپاان در دورة یراعظمت 

ستاخیز سلاطین ر»، نوشتۀ سعید نفیسی  «ه شادر نار گادخرین یاآ »ن ، یقیکیار نوشتۀ گریگو «دك مزدل و عا

 »ند . این جملهاز ایت اهددق تۀ صانوش« ختر ساسانیدین وپر »،  «ریازما»، عشقی زادة نوشتۀ میر «انیرا



 »و  «ن مجنوو لیلی  »،  «نسرگذشت برمکیا»،  «فتح هنده و شادرنا»،  «رگوام بهر »،  «ابسهرو ستم ر

 ند . دچنین مضمونی بو یدارانیز«شیرینو وخسر

 :1357سلامیاب نقلااتا 1332 دادمر یتادکواز یخی رنمایشنامهنویسی تامرحله سوم: 

به ز سادوران نقطه عطفی  2331ل ساداد هشت مرو بیست  یکوتاان، یرامعاصر ت بیاادیخ رسی تاربردر   

 یشکست هام تمادر تا بدین حد تاثیر منفی نگرفته باشد.  ییگردقعه واهیچ ان از یرت ابیاادشاید رود، می ر شما

پیشین ش جایگزین نگررا نوین ش ند نگرده اکرش هالی فرهنگ تلا، اثهدحااز مانی زگذشت از پس ، یخیرتا

یطی اشر، در سیدولقاسم فرابواشاهنامه حکیم ل مثا یابر، ندد آورجووبه دم عامه مر یابررا فضایی جدید ده کر

دن کرر گازقع با نوعی ساو در واست ه اشدن باستاان یراسلامی جایگزین فرهنگ اکه فرهنگ د می شووده سر

، یخیرتات مه تحولادر ادایا و ست اه اسلامی همررف ابا معا یافسانه و ا یره اسطوا یشخصیت هاو ها ن ستادا

یط اشردر ست که ا یامسالمت جویانهو نه اگراراحیه مده روهندب دتازسر تا پا با، جلاشیخ ن گلستان و بوستا

، یخیرکست تاهر شاز ست که بعد آن اما د ست.  مقصوه امددرآشته تحریر ربه ل، مغو یستیلاار اشوو دجدید 

، ندس دارستردر دکه  یه امی کنند به هر شیوش تلا، لیاوبه طریق ت بیاادهالی و اکلی ر جامعه به طواد فرا

، یندآمی د جوویخی به رنتیجه یک شکست تادر بی که ر ادثاآبکشند. ون ین شکست بیرآوار ایر د را از زخو

بی ر ادثاآسالت رین اگفت ان حتی می توو ی کنند حفظ مد را یخی خورتاس ساو امنشا از نشانه هایی اره همو

ب تازبا، شتهدایخ نگه رتار عصام اتماط را در تباارین و اشته د داخون یست جهازبا ه ندط زتباارست که استین را

مطلبی د، جتماعی خوو ایخی رمحیط تااز بی ر ادثادن آبودار ست که نشانه این است اکر زم ذنچه لاآهند. لیکن د

فضایی داد هشت مرو بیست  یتادکواز یگر. بعد دمطلبی ن، جتماعی ماندو ایخی رتاادث حوآوار ریو زست ا

ن آن دوران نویسندگاان و ضمیر شاعرو هن از ذگفت هرگز ان که می تود می گیرد خوه چنبران را در یرت ابیااد

که عموما عمر دوره ین ن انویسندگاان و شاعراز عمر هر یک  ینتهااتا س یاوه و ندر اغبارود. نمی ون بیر

 می ماند.   ن نار آثاه آبر چهر، شتندداکوتاهی نیز ر بسیا



رده و خووضی فراعترد، اخو ینوشته هاو با شعرها دوره، ین ن انویسندگاان و گفت شاعران می تو یبه تعبیر

سی نمی درهرگز فریاو خمی می کند ن را زناه آتنها حنجرو تنها د ین فریااما ، انندزمی د فریاه شدب سرکو

 یدمجددن یستاابرپا ان یگر هرگز تودین نسل د. امی برا به قهقرد با خورا نسلی داد هشت مرو بیست  یتادیابد.کو

ر قشام اسلامی تماب انقلااج امواهنگامی که ، ثهدحال از پنج ساو گذشت بیست هد. حتی با دنمی ن نشاد خورا از 

ق شوده، کرق را درك کتر مصدد یارمامددوران زنسلی که ، ستاشته واداتکاپو ش و به تلارا جامعه ت طبقاو 

که ست ایطی اشرن آن مدآگر پیش ره تنها نظار سکوتی غمبا، در شتهدانیز  یفعالیت سیاسی چشمگیرق و شوو 

پی نفی ه در ین نسل یکسرد را دارد. اشناسی خو، روان تادکواز ست. نسل بعد اشته آن را دا یآرزوها ل ساد خو

ن، ناآصلی ا یتکااکه محل ا چرارد مرجعیت نددوره، ین ن انویسندگاان و شاعر یاهیچ چیز بر، ستاهمه چیز 

دوران بی ر ادثات آلحظام تمااز  ینگرایرودخوو گی ردند. سرخوده اکران یرق را وکتر مصددلت ملی دویعنی 

د را نتیجه خشم خوو در خشم نمییابند از ین حجم ا یابر یما مفرّاخشمگین هستند ن ناآست. اتا هویددکواز بعد 

ین ا یمیداناس و یاره کوو در نیرم نیز با تما یکه حاکمیت پهلود کرش مواخالی می کنند. نباید فرد خود جودر و

د جووندیشه باطل این اقت وهن حاکمیت ذپس در مد. گویی دمی ، نددبود مانه خوان زنفکرشروقشر که همه 

کلیت جامعه ل ضمحلاو اگی ردید به معنی سرخودبی تران، شنفکرل روضمحلاو اگی ردست که سرخواشته دا

ما ا ،سته اتحقیق شدر بسیاان یرت ابیاادیخ رتااز ین برهه ا ییهان ستار و داشعاره ابادرست. ض امعتر

 یتفاقا هنرامانی زه زین بادر اتئاتر و نکه نمایش ل آحاه، یددقع گرواتوجه رد کمتر مودوره ین ا ینمایشنامهها

مطبوعاتی  یفضا یشدید یهنرن خفقار و ینکه سانسواچه ، ستاجامعه از جعه بخش هایی امررد موو سخت مهم 

با ه نه تنها با ممنوعیت که گان، نویسندگاان و رشاعر ثااز آ یربسیار نتشازه اجاو است اگرفته افرر را کشو

، ستردار امن برخوا یاحاشیهاز  یودچنین فضایی هنر نمایش تا حددر ست. اه اشدید حکومت همر یهاردبرخو

حکومت ن دار نشام و نان مخالفاو از هستند ان جو یهاهچهراز نمایشنامهها عموما ن سویی نویسندگااز ینکه اچه 

نمایش  یتماشا، ندگی غربیزشاعه سبک ایگر به سبب تمایل کلی حکومت به د یسوو از د ینآنمی ر به شما

 یاکیفیت نمایش به گونهل، عین حادر ست. اتوجه حاکمیت رد مورو، ین د و از امیشوب محسورن مدر نوعی کا

ین در امه نویسی نمایشنا، یروین از اهم زد، هم می ساافررا حقایق از  یرغیر مستقیم سیان بیان مکااست که ا



ن نامه یکایک نمایشنامهنویسارختن به کاداپراز پیش رود. بی پیش می ات ادتولیداع نواسایر دوش شادوره، دو

 سی می کنیم.   ربرل جماابه دوره را ین اجتماعی و اسیاسی ع ضا، اوتادکواز بعد دوران 

 دوره:ین ابی و ادجتماعی و اسیاسی ع ضااو

سلطنت ه ستگادر دگی ردنیز با نوعی سرخوان یره از اضا شاوج رخرط و سقوه نحو، یگردسویی و از کند 

لملک اکاذیر وزنخست ، ستدر دعمل ر بتکاار و اقتدان ابیشترین میزدوران ین ا یابتددر انتیجه د. در بواه همر

مینه د، در زسفید سیاسی خوه و نامه سیارغم کاربه و ست ان ایرافرهنگی ل جاد از رخو، غیوفرد. غی بووفر

نوشته  یوکه به قلم  «پادر اروسیر حکمت »ب ید. کتاآمی ب توجه به حسار خودر  یچهرها، مسائل فرهنگی

از یکی  «یسعدت کلیا»از یوتصحیح و ید آمی ب کتابی مرجع به حسان همچنا، ههدچندین ر با گذ، سته اشد

. بدین ترتیب [ستاغلامحسین یوسفی ن از آیگر دتصحیح ]ست. اجل اشیخ ر ثاآمجموعه از تصحیح برتر دو 

یک به دضعیت نزوین د و امی شووع شر، عرصه فرهنگدر  ییاز آزادجاتی دربا ، یضا پهلورحکومت محمد

می  یسپرآن  یهاودفراز و فرم با تما، یضا پهلورساله نخست حکومت محمددوران ده می یابد. اوم هه تددیک 

می د جووجامعه به در سیاسی ط نشا، سیاسی یهاوه گر یابی برعمل نسن مکان امدآست دسایه به د و در شو

د.       می شور هسپارسیاسی جهانی  یستهااخو یبه سوو عمومی سیمایی مشخص تر می یابد ت مطالباو ید آ

موجه ه یت یک چهررهویت ملی با محو یزسازبا یستارگ در رایک حرکت بز یمحیار یطی کشواچنین شردر 

 ست.  املی و 

مدند. آملی برل ستقلاامخالف با د صددر مانند همیشه د، نی خودرومل ابا کمک عو، بیگانه یست هاد »لیکن

با شکست را نهضت ، شکل گرفت  1332دادمر  28ا  ت 25ازثی که ادنها با حوآمل اعوو س نگلیو امریکا آ

تایی دکوع قوق را از ومصد یاطی نامهداد مر 28د، در غم جو موجوربه، الله کاشانیایتآگرچه اند. دجهکرامو

نشد.  یرحاضر به همکاق متأسفانه مصدد، کرمعلاانیز ره را چاه و راه گاد آبون جریادر  یهدزاکه توسط 

هی اهمرو سیا ن مازساش تلاو مریکا آلت دوبا حمایت مستقیم  یهدزاسرلشکر  [دادمر 28]آن روز  یدافر

ه جایگادر سپس د و ملت تصاحبکرم قیاان به عنورا ت سانی حکومآبهك و ندا یابا هزینه، نگلیساهمهجانبه 



تا دکودر مریکا که آلت و دوگشت زبه خانه باد، بوده کرارفرر کشواز که ه گرفت. شاارتا قردیر کووزنخست

ر نخستینبا یابرد، بواده ست ندد را از دیی خوراهم کاز نکه سلطه بریتانیا هنود آجووبا، شترا داصلی انقش 

مریکا آشد. رموه انندداگر، سابقدار یشهرگر رستعماا یکمکم به جاو ظاهر شد ان یراسیاسی  صحنهدر فعالانه 

و  یسلطهگررا در  یجدید یها، روشنگلیساسابق  یستیلاانتیجه در ضعیت حاصله از و یمندهضمن بهر

ر، ابختیر حکومت نظامی تیموو مریکا آنیز با حمایت  یهدزالت و دوپیشگرفت در می دمرت تحرکاب سرکو

 [381-581: 1931ان ، یگرو دلایتی و«]گرفت.منتقاانهضت ملی رزان مبام تمااز 

در که ن داد نشاام قداین د و ابردر سالم بهن مرمر جاخ کادر یک حمله مسلحانه ه از شا 1343ین وردفر    

سلامی هر لحظه ممکن ش اجودخو یهاونیرو نیست ن مادر اسلطنتی نیز خ کادر حتی  یه، ومدآیط پیشاشر

 ییروزنخستدوره طولانیترین ، ییروزنخستل سا 31با ا شتهباشند.   هویدر داحضون او بین مخاطبادر ست ا

، راه مسلح مختلفی یهاوهکه گرد حالی بودر ین ص داد. اختصاد ابه خورا  یحکومت پهلون طه تا پایاومشراز 

ده کرد یجارا ا یابیسابقهن خفقاو حشت ومنیت نیز محیط ن امازسا، مقابلو در ند دپیش گرفته بورزه را در مبا

د، میکرم علاالسلطنه انایبرا لیعهد در وگرفت که مارتصو 1346ل سادر ساسی ن اقانودر خرین تغییر د.آبو

  .دشوج سماً صاحب تار یارگذجم تاساطی مره شااز پس  یوبدین معنا که 

از حتی و ین پس ه از اکند. شاا پید یشتیناپذیرآضع ویم رژبا دم تقابل مرکه د همکرافررا یطی اشرت مااقداین ا

به را ممالک مختلف اران مامدان و زسرد، یا خود میکرت ها مسافررکشواز  یربه بسیا، قبل یهالسا

مر هزینه سنگینی این و اشت اقبلی سابقه ندن یخ شاهارتادر که د میکرتعود یاپرهزینهو مجلل  یمیهمانیها

جیمی »ه، شار نتظاف ابرخلا 1355ل سادر مریکا آ یریاستجمهوت رنتخاباد. در اتحمیل میکرر ر کشوبرا 

د کررمجبوه را شا، مریکاآسیاست ل در ین تحود. ابشر بوقعایت حقواو، رنتخاباتی ر اشد که شعاوز پیر «تررکا

یگر هرگز فرصت بستن د ،جیرخاو خلی ات داتمهیدم غم تمارکه به یزبا یفضا، کندمعلااسیاسی ز با یفضا

ین ا یسابقه خشونتهاه و یم شارژلمللی به امختلف بین یهانمازسات حملا، یگرد یسود. از نکرا پیدآن را 

جهانی د بعاانهضت ت تحرکا، یسرنوفل لوشاتو پاب در نقلاا یهبرار رستقرابا د. خوشایند نبوه شا یابر، یمرژ



یت انیز سرن تلویزیوو یو رادبه و لت نظامی تشدید شد دوبا دم مر یهاردبرخوات و تظاهرت، عتصاباد. اکراپید

نظامی ن فرماندهاو می دلت مردوتشکیل یک او به ه شان حامیاه شد. باقیماندز غاآها نگادپان از نظامیاار فرد. کر

مزید بر م یااین د، در ابوه شته شددانگه ن که پنهاه شا یرما بیمااند. دکرد پیشنهام را قتلعاو تا دیک کوح طر

ان هبرربین م از نجااینکه سراتا ؛ میساختار شوو دمیز آیددتراو  یابررا  یهرگونه تصمیمگیره و علت شد

مقابل ر در بختیاد . کرد لت نامزدوتشکیل  یابرداده، او را مناسب تشخیص ر را بختیار شاپو، جبهه ملی سابق

 یرامجلس د و از کر یارمامدم زعلاا 57یددهم هف، نددبوور غوطهدم در آن تش که مرن و آخواز توفانی 

با  یدششم وبیستدر  یوکند. ا پیدن طمیناد اسلطنت خو یبه بقاه سلطنت تشکیل شد تا شا یراگرفت. شود عتماا

ب نقلاا یراجشن گرفتند. شووج او را خرر بسیا یدبا شادم مرو شد رج خار کشواز همیشه  یابرن گریان چشما

د، یت میکراهدت را از دور که همه جریانا یهبرو رشد  یارپایهگذ -نددبورج خار دحالیکه در  -ممااتوسط 

ه گاودند. فرازندابهتأخیر را گشت زین بااند دمیکرش تلار جی بختیارخان مهیا شد. حامیار گشت به کشوزبا یابر

ه هم بهمنمادوازد خمینیم ما، امیلیونیت جتماعاو اعمومی اراده ما با د. انگیررت گشت صوزین باابسته شد تا 

تشکیل و سلطنت ط هی جز سقوراهیچ و گرفت م نجاایخی رتارگ و ستقبالی بزاگشت. زبار به کشو 57ل سا

 سلامی باقی نماند.احکومت 

ه شاار خبر فرم علال انبادبه د.به مصر فرستا، او را یرتر با فریب کارکاود، مریکا برآبه ه شاد بوار ین که قرا

، شیرینیو پخش نقل ، هانیختن به خیاباربا دم برپا شد. مرر سر کشواسردر بیسابقه  یورسرو جشن ، یواز راد

مه ادامختلف  یشهرهاات در تظاهره، شاار ختند. با فرداپر یارشکرگزو  یدتومبیلها به شااغ اچردن شن کررو

فتن از رپس د میکر رکه تصور بختیار به گلوله بستند. شاپودم را مر، یمرژمل اعو، شهرهااز  یره اپادر یافت. 

ست اخون نظامیااز خمینی م ماد. ابود خوم خا یهاآرزوتحقق ل نبادبه ، سته اشدان یردر اصلی رت اقده، شا

در سرعت گرفت. ، هانگادپازان از سرباان و فسرار افرآن پی در کنند. كتره را تش شادر ارخدمت و ها نگادپا

 یحکومت پهلود از خوت یگر نفرر دبادم، مر،   [ع]ا لشهداسیدت بعین حضرروز اریخی رتاو هپیمایی عظیم را

« سلامیا یرجمهو، یل، آزادستقلاا»ار ستقره امای دنهم و با بیست دف مصا 1357، یابرن را ستشااخوو در



به  یابرر بختیاو مریکا آ یهاشهد گشت تلااخوزباان یرابه  یزودکه بهد کرم علااخمینی م ما.اند دکرارتکر

سلطنت  یراشو»ئیس ان ربه عنوه شاب غیادر نی که الدین تهرل ابه نتیجه نرسید.سیدجلا یوختن سفر انداتعویق 

عضویت و یاست م، از رماا یسون آن از شدم علاابه غیرقانونی ره شااضمن ، لین جلسهد، در  اوبوه تعیین شد «

آن بر را خمینی م ماابا ت ملاقاد، بوه شده ن شاکه عملاً جانشی یدجووبا دا.  او ستعفا ر امذکو یراشود در خو

، ین ترتیبابهد. بورا شودر آن عضویت او از  یستعفا، اخمینیم ماابا ت ملاقاط پیش شرا یرداد، زترجیح 

ه غیرمذهبی حکومت شان مخالفار و لت بختیا، دومریکاآ یهاشغم تلارهم پاشید. بهاز عملاً ، سلطنت یراشو

ل ستقبااعظیمترین ن میاو   درخمینی  به میهن م مااگشت زختن بااندابه عقب  یااز ورود و  یجلوگیر یابر

گشتند. زباان یراهم بهمن به م در دوازدما، این وقصد به جاء سول حتماد اجووهمچنین با  1357، ، یخیرتا

ر بر کشون گانگابی یستیلادوران اخاتمه یافتن د نماد، باآمهره گاودفردر پیما اهو یخمینی بر پلههام مادن ایستاا

و لایتی و«]دملی بوو سلامی ا یهاارزش یحیال و استقلاابر پایۀ ان یرایخ سیاسی رتادر  یعصر جدیدز غاو آ

س گرفت. مهندار قرن سر جهاانقطه توجه سر، هبررقامت امحل ه، فارسه رمد  [381-581: 1931ان ، یگرد

د و میکرش حفظ سلطنت تلا یابرن همچنار شد. بختیاب موقت منصو ییروزبه نخستم مااجانب ن از گازربا

جتماعی ا ییند فعالیت هاآسی فرربرد. در متمایل بوب نقلاا ینیز به سوآن که بدنه د تش بواو ارمید اتنها نقطه 

، شتدور دانظر ان از نمی تودوره را ین ن انویسندگاان و نقش شاعرب، نقلال احصو یاگرفته برم نجااسیاسی و 

ه مدآبر یسیب هاآنیز و ها رفشام با تحمل تما، شناخته می شدند«شنفکررو»ان تحت عنو در آن دورانین قشر که ا

، آن قعدر واما ، اگوشه نشین شدندو گرفته د ظاهر حالتی منفعل به خودر گرچه داد، اهشت مرو بیست  یتادکو

ه سخت برندآن ان را قلم ح سلا، بسته شدر شنفکر به کاروقشر رد مودر  یحاکمیت پهلو یسواز عمل که ت شد

آن نافی کلیت و  یحکومت پهلوه ستگادخشم نسبت به و تماما کینه دوران، ین ان اشاعرن و نویسندگار ثاد. آکر

ما ، انداحکومتده گسترر سانسوو ها یسختگیرب مر مرعواظاهر دوران، در ین ن است.  نویسندگااحکومت 

قع بین ه وایددگر با است. ه افکنداحکومت  ییشه هارچنگ در می چنگ آرابه ن، نارده آخووقع بغض فروا در

لبته کمتر ر اثاآین اهستند. دم مر یهاده تون میادر ضایتی رمرجع تولید ناه یکسردوره، ین ابی ر ادثا، آبنگریم

سطحی در ما ، امی کنندم به قیات عودت حابه صرر ثاآین از اهرچند برخی ، نندامی خوافرم به قیادم را مر



، قعر وامون ابیات از قااوبرخی در گر احتی ، و به تصویر می کشندرا جتماعی اضایتی رناان میزده، گستر

ت شدو حجم ؛ به تصویر می کشندرا  ییگردقعیت ، وامی کننداه همر یروبا تندد را قلم خو، فاصله گرفته یرقد

به ، ههدیک از مانی کمتر زه زباداد، در هشت مرو بیست  یتادکوت تبعا. یحکومت پهلواز عمومی ت نفر

اث دار نسل جدید که بیشتر میرو ست به نوعی ده اکررا درك تا دنسل گذشته که مستقیما کورود، می ر یج کنارتد

مت علیه حکوات, مخاطرم هر یک با تحمل تماو ست می گیرند دیگر قلم به دبه نوعی ، ستده اتا بودهجمه کو

از  یزهایج نسل تاربه تد، 1340هۀدیل از اوامی نویسند. ،  حتاصرن بازبا ه گارات و شان ابازبا ه گا، مستبد

نخستین ت تجربیا، غربین نویسندگار ثاآشنایی بیشتر با آبر وه یند که علاآبهعرصه میان شاعرن و نویسندگا

پی در خفقانی که از یجی رتدن کاسته شد ند.د دارهم پشت سر خوان را یررن امدان شاعرن و نسل نویسندگا

هم این نسل فرن افعالیت نویسندگا یاجتماعی مطلوبی برایط انیز شرد، بوه حاکم شد 1332داد مر 28 یتادکو

طلایی  هان دورمیتوظ ین لحارا از ا 1358تا  1348 یهالیعنی بین ساان، یرب انقلااهۀ منتهی به دمیکند. یک 

یش افزا یاقابل ملاحظهز به طرن سیاسی نویسندگاو جتماعی ذ انفودوره، ین ای نامید. طان یررن امدت بیااد

فاصله در یگر ر دگفت یکباان سید. می تورمیوش به فر یانسخهار هزده چند  یهااژتیرن در شارثاو آیافت 

با د، یرمی گار نی قرایرافرهنگی جامعه و سیاسی ن ست نخبگادر دسانه ربه مثابه ت بیا، ادیک به همدمانی نزز

ار بزد و انمند نبواتورت صوآن به ر حکومت قاجار سانسوه ستگادسویی ، از طهومشردر دوران که وت ین تفاا

منگیر دا ییگر خطر کمترد یسود و از نبورش ختیا، در اشتداست در د یکه حکومت پهلورا  یرسانسو

؛ در دوران ستابی ر ادثان آد کنندگاتولین و جتماعی  نویسندگااموضع در یگر وت دتفاد. منتقد بون نویسندگا

جتماعی جدید می د ایک نها یبه شکل گیرف هی معطواخول تحورزه و حیه مباروبا ن نویسندگا، طهومشر

در عموما ن، نویسندگا، سلامیب انقلاامنتهی به در دوران نکه ل آحا، نددعمومی بور فکاامدعی تنویر و نوشتند 

لبته اند. دبر سر حکومت خالی می کرد را بغض خو یبه تعبیر، گرفتهست دقلم به ل نفعاو اگی ردموضع سرخو

ان دوران شنفکر؛ روطه نباید چشم پوشیدومشرف دوران سلااجدید نسبت به ن دوران نویسندگام سووت تفااز 

ن ناآبلکه بیشتر ، نددطه نبوومشره دوران اوان گاآناو بلد رناکان نویسندگاآن یگر ، دیضا پهلورحکومت محمد

ز به طرن را نار آکیفیت کا، بیاد یجد یست هارمماو شتند داپایی و ارونی ایرت ابیادر ادسیعی ت ولعامطا



ش تلان مرهو، معاصرت بیااد یغنااز گفت که بخش قابل توجهی ان ستی می تورابه د. بوداده تقا ارمطلوبی 

پ کتب به چارا در سی رشعر فاو نثر  یکه عالی ترین نمونه هان چنا، ستدوره این ن اقلمی نویسندگا یها

حکومت  ینیمههاه از ستانی تولید شدر داثاآیی احتی محتوو یافت. کیفیت فنی اغ سران می تودوران ین ه اسیدر

هم که ز هنوو مطلقا قابل مقایسه نیست د، خواز پس و پیش  یبا نمونهها، سلامیب انقلااتا مقطع دوم  یپهلو

شته ربه ان یرت ابیاادیخ رتااز ین مقطع ن اهایی هستند که نویسندگانما، رسیرفا یهان مارست بهترین ز اهنو

 یرثار آکنادر  «یهوشنگ گلشیر»ب حتجازده اشاو «رنشوداسیمین »ن شووسو یهانمارند. در آورده اتحریر 

طی هستند که  یرثاآجمله مهمترین از  «یدباآلتد دومحمو»چ خالی سلو یجاو  «دحمد محموا»همسایهها ن چو

، نرسدق فور ثاآبه پایه ن ناآهمیت اگرچه شاید انیز هستند که  ییگردستانی ر داثاآلبته و اند هامنتشر شددوره ین ا

ل جلا یهانستاان از دامشخص می تور به طورد ین مودر است. اسی ربرر خود در خو یجادر لیکن هر یک 

از نیز نباید دوره را ین ه در اترجمه شدر ثاآسیع وم حج، تالیفیر ثار آکناد  در برم نان هیم گلستاابرو احمد آل ا

ت بیاادشاخه ه در یژوسی به رفات بیا، ادیضا پهلورهه پایانی حکومت محمد در دو دساسا ، اشتدور دانظر 

نوشته می دم مرم گاهی طلبانه عموز آپاسخگویی به نیاف با هدو ست انقلابی ر افکااخدمت ه در متعهد یکسر

 یافدر، کا یرست که کیفیت ساختاه امدآست که کمتر پیش اض در آن اعترت دوران ابیاادمهم  زمتیاالیکن د. شو

د، شدیدتر می شودوره ین ابی ر ادثاآنقلابی ا یاهرچه محتو، حتیارد غلب مود. در اشوآن نقلابی ا یامحتو

ش گستر، ینی سلطنت پهلوهه پایادر دو دیگر دبی ادمهم ت تفاقارود. از ابالا می ، نیزآن  یرساختاو کیفیت فنی 

و در ست ده اسی غایب بورفات بیااد یفضار از بسیان سالیا یاست. موضوعی که براجامعه در بی ادنقد  یفضا

که  یگلشیررود. پیش می ت با قودوران ین د، در انبوردار جاهت علمی برخوان از وچند، نیزر شماك ندارد امو

خه رخوو  یدنتقاو ا ینظر یآرابا ن صفهاابه ُجنگ م ل موسوین محفانشریۀ ن و صفهاابی ادطریق محفل از 

شنا آگریه ربلن ن انویسندگانی چور ثاو آنو ن مارنظریه ن همچوب غرروز 49دوراس گریت رما، 50لوئیس 

خس ربو51 یهاوردستا، دفیاشران ایک خاندزوال یت رواضمن  [1348]ب حتجازده اشان ماد، در ربوه شد

نویس نمارنخستین ان هم به عنور نشوداسیمین د. بهجلو میبرم چند گان مان ربار و زمینۀ ساختارا در زیت اهد

ن ستاامتفقین به  یاقواز ورود ناشی ج مرج و به توصیف هر  [1348]ن شووئالیستی سون رما، در رنیایرزن ا



اش کاشانهو حفظ خانه  یابرن مان زن رقهرما، یزر یهاشتلادازد و میپر 1322ل سااول نیمۀ ان در یررس افا

توصیفی پویا اد و پرتعد یخت شخصیتهاداپرر در نشودایت میکند. موفقیت را رواها لساادث آن حود تندبااز 

نی خالد اجوغ و بلو یهالیت سارواهم  [1355]ست. همسایهها ن امارین ت اقوط نقااز ها اماجرادث و حواز 

ل قیق تحودتوصیف د دارد. مینۀ خوزپسرا در صنعت نفت ن به ملی شدط یع مربوقاو وست از اهواشهر در 

مهمترین ، از سیاسی یاربیدو گاهی آستیابی به دجنسی تا ت نخستین تجربیان، از مارصلی اشخصیت 

ع غم هر نوربه ، نفی سلطنتاض و عترت دوران ابیاادست. ائالیستی ر رین شاهکاد در امحمو یهاوردستاد

به د را یخی خورتاو جتماعی اسالت ، رباشدوارد ها ن آن یا حتی تولید کنندگار و ثاد آکه نسبت به خو یدنتقاا

ر نخستین با یابی برادثه دتوسط یک حاب  نقلاانی معتقدند جرقه رانجا که بسیاآسانید. تا م رنجااکمل به اجه و

شعر گوته با  یشبها یاربرگز، بنقلاا یوزبه پیرل فاصلۀ یک سادر یعنی  1356ل پاییز سا؛ در شدزده 

 یابر ینفرار هزده جمعیتی ع جتماامنجر به ن، لمارت آمرکز فرهنگی سفاان در یرن انویسندگان کانو یرهمکا

ر سانسوق و ختناامخالفت با جو در  یرثاآغلب اشاعر شد که ه و نی شصت نویسنداشعرخوو نی اسخنرن شنید

 یاهول و حادر پا اسر، ین شب هاه در ائه شدارا ینی هااسخنرم اتمه و ئت شداقرر ثام آندند. تمااحاکم خو

سلسله از لین شب ان اولین سخنران اوبه عنور نشوداسیمین د. حاکمه بوت خشم نسبت به هیااز لبریز و ضی اعترا

و گفت ر سانسوات مضرل آن از نباد و در دکروع » شریاز آزادبا «ستایش د را ین برنامه سخن خوا یشب ها

از برنامه آن یی اجرران اکار نداست دکه ن چنا، نداخورا مه برنامه ها تندترین شعر ها در اداسعید سلطانی نیز 

شاید ع مجمودر بکاهند.  د خور شعااضی اعترت اشداز  یرستند تا قداخو، یگرد یشب هادر حاضر ان شاعر

لمثل افی و نست وارد دا ینقددوران ین ای بر ادثاآ یامحتورد مو، در شناسی جامعهروان منظر از قل احدان بتو

ر فووبه ر ثاآین در اکه و . . . را مرگی ، روزندیشیایک رتا، یمعناگریز، یندگی آبی،  یمیدانااز سیعی وحجم 

شت دور دانظر ان از ما نمی تو، انستداها ن آن گونه نویسندگارگی بیمادفسراز انشانه هایی د، یج می شووتر

با حاکمیت  یرگازناسااض و عتراقع شعله ده و در وابه خوبی عمل کرع جتمااپهنه در ها ن ستار و  داشعااین اکه 

ن یگرگووت و دفضایی به کلی متفادر نیز دوران ین ا یید نمایشنامه هادشتند. بیتره داشن نگااره روهمورا  یپهلو



 یتادکواز پس در دوران ه نویسی یخچه نمایشنامرسی تارمه به برد، در اداهند بوابی نخواد یبا سایر گونه ها

 .  .نیمرانظر می گذود آن را از فراز و فرو خته داپر 1332دادهشت مرو بیست 

 دوره :ین در انمایشنامهنویسی 

د، در نهان به نقصارویخی رنمایشنامهنویسی تاآن، سیاسی متعاقب ت مشکلاو  1332داد مر 28 یتادکواز پس 

د. از می برق به محارا نی ایرافرهنگی جامعه و سیاسی ن د سالی کلیت شئوثه تا چندین حااگفت ان قع می تووا

، یخیرتا یبه نمایشنامه هان نویسندگاآوردن  یس روسااشت. دانیز توجه مضاعف ر موایگر باید به مبانی د یسو

از پس در دوران ما است. روز ا یهازها متناسب با نیاوردن آن پرو یخ رتات عرصادر هایی ن یافتن قهرما

ن قهرماو ستایی ن قهرماان توب و یگر تارده، دنه تنها جامعه سرخوداد، هشت مرو بیست  یتادشکست سنگین کو

یگر دوره دین ، در استده ابند کررا در ستین راناجی و ملی ن یک قهرما، قتوبلکه حکومت ارد، ند یورپر

کتر د یست. سیمادم انجیر مرن در زقهرماد خوق کتر محمد مصدد، ناجی نیستن و قهرما یبه جستجو یزنیا

ان خوا یمهد«تسلیم و سلا»ه قصید، همهاز بالاتر و ست این پیددیا نماو تی محو ربه صو یربسیار ثاق در آمصد

تا  یاست. لیکن هیچ جامعهاشته د داخون چه نگاهی به قهرما، قتوشنفکر روهد قشر دمین ست که نشااثالث 

دارد،  یاملی پرمایهو ینی د یاکه سابقهان یراملت ه یژوبه ، یخی نمی ماندرتاادث حوآوار یر زدید م یهات مد

نق و روطبقۀ متوسط ش می یابد. با گسترد خوت نجا یاملجایی بر، فرهنگ خویشو تکا به مذهب ابا اره همو

ین اشدند. ت عوان دبه تهر ،لت دو یسواز یج شد. رایگر ر دتوجه به نمایش با، 1340هۀ در د یدقتصاانسبی 

د می گیرم نجاایوید سن حکومت دمثل ، مریکایی تئاترس اشنارچند کا52 یزسارن مده یدگال دنبادعمل بیشتر به 

ر ثاآصحنه می برند. ترجمۀ  یروبهرا مریکایی و اپایی ن ارونویسندگااز یخی رنمایشنامههایی تان ناو آ

از یکی ود. فزانمایشها  یاجرابر کیفیت ، جدید نمایشی یهاهشیو ده ازستفان و اجهارگ بزن نمایشنامهنویسا

سیاسی و جتماعی ، افرهنگیاث گشت به میرزباد؛ میشوه یدان دیردر ا یپهلو هدورخر در اواهایی مهم که هپدید

گشت زست. باه اتبدیل شدان یراجامعه در فرهنگی و  یفکر ییمهمترین چالشهااز هه به یکی دست که  چندین ا

د در یکرروین اینکه با اچه ، ستا یرتوسعه هر کشوو تقا ار یابررن مد یهاروشمهمترین از یکی اث میربه 



م و سوآداب و رتجدید  یابره ین پدیداهمچنین رود. بومی پیش می رت به صو یزسارن مدو قع توسعه وا

 یبر معرفی سیستمهاوه علاو متناسب تر باشند ن مادر آن زندگی معاصر زمی کند تا با ش    قدیمی تلا یسنتها

 یسنتهاس ساابر رن را جتماعی مدو افرهنگی  یپایهها، سیاسیو فرهنگی ، جتماعیامینۀ فکر در زجدید 

در بی ادبه سبک را یخی رقایع تادوره  وین ن در امی کند. نمایشنامهنویسایزسازقدیم بااث میرو باستانی 

ین مقطع ، در اند به یک معنان دادنشاآن قعی رت وابه صورا  ان یرایخ رتاو ئه ن ارایشاایخی رتا ینمایشنامهها

ست که ابی ر ادثاآیبایی شناسانه ز یبایسته هام تماظ بی با لحاادجه نخست یک متن در دریخی رنمایشنامه تا

ئه د را اراصلی خواظیفه ونه متنی که و ست اگرفته وام یخی رتاادث حود را از ستانی نخستینه خوداحیانا مایه ا

در می کنند ا فرصت پیدن ست که نمایشنامه نویساس اسااین اند. بر داجامعه می روز  یهازمتناسب با نیا، یخرتا

  یانها بر، آنددازتعلیمی نیز بپرو غنایی  ینظیر جنبهها، بیر ادثاآیگر د ییخی به جنبههارقایع تاوتولید زبار کنا

ین یعنی فاصله و اند دکرش جامعه تلاح صلاو اسنتها و ها هشیواز برخی ش گسترو خلاقی امسائل ح صلاا

 1337در   داردیشه یابی و رسی ربه برز نیا دخوع نودر لیه که اوحیثیت از یخی رگرفتن نسبی نمایشنامه تا

و ند دفتا، اباشندن نیاایراندگی و زه حیرویخی که مبّین رتا ینی به فکر نوشتن نمایشنامههاایرن انمایشنامهنویسا

نقّالی و مثل تعزیه ، نمایش ِی کهناث میرو نی ایرر افولکلوو سم ائۀ مرف ارابا هدرا یخی رملی تا ینمایشنامهها

یخی رتا یهامه نمایشنا یفضادر یخی رسالت تاریج شاهد تغییر تعریف رقع به تددر واند. آوردپدید  یزباهسیاو 

د خور کار ستورا در دفرهنگی پیشین  یشاعه مولفه هاو اظیفه حفظ ن وطع نمایشنامهنویساین مق، در اهستیم

می کند ن بلکه گما، هنیت خاصی به مخاطب نیستذ یلقاد اصددر یگر دنویس -هند. گویی نمایشنامهدمی ار قر

ك، هااژد»یضایی بام بهر یرها ِسطوا -یخیرتار ثادر آملی  یست.  نمایشنامههاایث فرهنگی مهمتر ارحفظ مو

ضا ، ر«سنجاقکو سب اب، اسهر»مفید با نمایشنامۀ ن بیژاز باید ر او کنادر یافت. اوم تد «...ر،آرش مان سلطا

جتماعی به مسائل ن ایااقعگرد. واکرد یا«ارنامدن سلاارمیر ا»ردان یز کاوپر، «یرلغفاذر ابوانمایشنامۀ »ر نشودا

بیضایی با ام ختند. بهردایبسن میپرو ابرشت ف، چخون مهنویسانی چوتحت تأثیر نمایشناان یراجتماعیِ اسیاسی 

 -یخیرتا یامینهزبر را نسلها د تضاو جامعه ت معضلا، «بلخان یود»و  «دکبر میمیران اپهلو»ن چو یرثاآ

م نیز نا «تیاله، ناهیتا آ ینمایشنامهها»حیمیرمصطفی ، و میدن اماان از آرمیتواو جز د. کرح جتماعی مطرا



 «ندبه »مبا ناد را خو یست که نمایشنامههادوره این ن اترین نمایشنامهنویسارپرکااز بیضایی یکی ام بهر د.بر

و  یرستعااهم به بیانی ده و بره جتماعی بهرد انتقاا یانمایش بر ینی شخصیتهارواتحلیل از هم او مینوشت. 

در نمایشنامه نویسی اوج یخی بیضایی نقطه رتا یگفت نمایشنامه هاان قع می تودر واست. آورده ا یروکنایی 

ن نویسندگادن مجهز بور کنادر  یهنر یگی فضادست. گشواخص ر ایخی به طورنمایشنامه نویسی تام و جه عاو

 یهاهیدگا؛ دستامتاخر  یکیفی نمایشنامههاو  یهنر یبیشتر موجب غنا ینش هادانمایشنامهها به 

 ییش به فانتزاگرن، عرفاو مشخص میشوند. نقش موسیقی سنتی ن یانهشااگرمفر یغدغههان از دنمایشنامهنویسا

و بی کلاسیک ر ادثاآ یاجر، انهاشاعر یگههاربا زه نثر نمایشی تا، ندگیزعی به انتزو افلسفی ه نگاره، سطوو ا

 ست.اهه دین ر اثاآ ییژگیها، از ونو یشکلهادر معاصر 

ل، عین حاد و در میگیررا  یافسانها -هنر تمثیلی یجا، عهجام یقعیتهاواتوجه به ، 1350هۀ دوم دنیمۀ از 

نیستند. علت نزده هیجا، 1350هۀ دیل ن اوایااقعگرف وابرخلا، هالین ساا یاقعگرن وابهترین نمایشنامهنویسا

س ستردور از د یهان مار آرچادکه  یاجامعهد، جستجو کرب نقلاا یهام قدن یکتر شددنزدر باید ل را ین تحوا

ام بهرن قم بزند. نمایشنامهنویسانی چورا رسلامی ب انقلااقعیتی به عظمت واند ایانه باشد نمی توارقع گواناو 

اوم تدان را یرانمایشی ت بیاادسنت ن، هایشایآوربا نو، قی دضا صارمحمد ر و پون سعید سلطا، بیضایی

 یوزمراند تا مسائل  اگرفتهم لهاایخی رتاادث حون از ین مرحله متوجه میشویم که نمایشنامهنویسادر امیبخشند. 

بعضی و گرفتند ه یددناآن را  یشخصیتهاو یخی رهایی تاادیدرونها آلقا کنند. گاهی اگذشته ت آن را در مشکلاو 

ط تباه ارشیوس، سااین اند. بر دادهاتغییر د خو یفکره یدگار و دیا طبق ماهیت کاده یش کرایررا وشخصیتها از 

نه مرجعی و نمایشنامههاست م لهاایخ منبع رتاد، تغییر می شور چادین مقطع در ایخی رنمایشنامه نویس با منابع تا

شاهنامه »یدیم دکه ن چنان.  ماز زبه تناسب نیااو ندگی ن زستاداتحریف و تغییر ن و یافتن یک قهرما یابر

 ینمایشنامههان انویسندگع جورد رصلیترین منابع مواز ایکی ، پیشیناز ادوار حماسه ملی ان به عنو «سیدوفر

تی که ابا تغییراه لیکن همر، ستده احفظ کرد را خور عتبان اهمچنا«شاهنامه»نیز دوره ین د، در ایخی بورتا

، هه چهل به بعداز دنمایشنامهنویسی در نوین  ییدگاههادیی ابا پید»ست. ه احاصل شدن مازمتناسب با پیشرفت 



ساسی شد. اگرگونی ر دچان دباو زنمایشی ر ساختاظ شاهنامه نیز نسبت به گذشته به لحااز ملهم  ینمایشنامهها

ار نی قرایرن انویسندگار ختیادر اطریق ترجمه از که د نمایشنامههایی بواد یش تعدافزاگرگونی دین ایگر دعلت 

حماسی و  یساطیرامبانی  یداراکه شیل و اسوفکل ر ثاآمثل ن، باستان یونارگ نمایشی بزر ثاه آیژوبه]میگرفت 

نمایشنامهها جایگاهی و ستانها ره در آن داسطوو افسانه ابیستم که ن قرت بیاادشنایی بیشتر با آهمچنین و  [نددبو

سی ربردر کوشش و  «سیدوفره جایز » یاربرگزو  «شاهنامهد بنیا»ین سالها با تأسیس د. در ابوده کرا پیدص خا

با ه هه پنجاد. در دمیشوده نسل جدید گشون نوینی بر نویسندگااز نداچشم، فلسفیظ لحا شاهنامه بهاز حکایاتی 

در گرفت. رت فعالیتهایی نیز صو، جمله تئاتر، از شاهنامهاز ملهم  یهنرهار محول حوس، تواره برپایی جشنو

نمایشنامۀ و حیمی رثر مصطفی ا «تیاله»نمایشنامۀ د؛ شاهنامه نوشته میشواز نمایشنامه ملهم دو  1354ل سا

در می نویسد. را  «وهکا»ین نمایشنامۀ م.ا.آذ 1355ل سادر مید. ن اماآرثر ا«رسفندیادان و اکبو»

 یاجرابا  1367ل سادر منتشرشد.  «م مغمور سفندیاآه ا »م به ناد لین نمایشنامۀ خوم اومقدر علیپوریا1356لسا

وش سیااز طرحی س سااهاتفی بر دق سیم. صارمی و ین قلمردر انقطه عطفی  به «وشسیاگ سو »نمایشنامۀ 

ش نیز تلا 1369ل سادر یش شاهنامه اسرل مین ساارهزاره جشنودر ین نمایشنامه مینویسد. رث، اطهمو

نیز ن و باو زتکنیک ظ به لحا، هه چهلاز دبعد ن ست. نمایشنامهنویساده اچشمگیر بون مارتئاتر کشوان هنرمند

ر بسیا، طبیعتاً، ختندداثر پراشاهنامه به خلق م از لهااکه با از آن قبل ن نویسندگا، از ماتیکیدرا یشناخت قابلیتها

 یهاهنیز شیوآن و  یمزهاو رفن ت و فوو ها یرکاهیزو ر یساطیراندیشۀ اینکه تا اما نکته مهم اند. دموفقتر بو

، حماسههاو ساطیر س اساابر  یرژماتواد، درشکافته نشوو ستی شناخته دربه، ساطیرد در امقصو ین و ادابیا

لیه اومنابع ان ها به عنوره سطواختن به داپر، ینا. بنابر[121-133: 1356، طالبی «]دهد بواموفق نخوان چند

شته د داجوو یره اسطوا یابانی متناسب با محتوزهمگامی عناصر م با مسئله عداره همو، یدازنمایشنامه پر

جتماعی است اخوس ساابر ، معاجوم تمادر ست که ا یهنر ییندآیخی فررنویسی تا نمایشنامه، ست. به هر تقدیرا

یند آهد. فردمه می د اداخوراه جتماعی به ت اتحولااز سریع ر بسیاو مستقیم  یپذیر یبا تاثیراره هموه و شدز غاآ

طی د و ی شوموع هی شراطه خوومرتبط با مشرت یخی با تحولارتاد یکرروبا ه یژونمایشی به ت بیاادتولید 

 سد.  رمی د خو یهنراوج به نقطه ، هه پایانی سلطنتر در دبسیا یخم هاو پیچ ر از عبو



 سلامی :ب انقلااز انمایشنامهنویسی بعد مرحله چهارم: 

جامعه شکل د حان آمیادر جتماعی ا -سیاسیز یک نیاس ساابر ان یردر ایخی رتا ینمایشنامههارش به نگال قباا  

بی وره و ادمحان با، زبیادین گونه انیز یافت.  ییگرد ییژگیهاو وکیفیت ها د، طی مسیر خودر سپس و گرفت 

ا نگاهی ب، یخی نیزرتا یهانماب زنتخاامنظر از شت. داهایی دهجو هم نموو طنز  یمینه هاد و در زمورا آز

یک دنزن ماو در زمد آسی پیش وشاهنامه فررج در مند یرهاسطوایخ رتاه یژوبه ن، باستاادوار یخ ربیشتر به تا

ندگی رد، زیک مودر نجا که آنظر گرفت تا در نیز د را یخ معاصر خورتام و سلاایخ رتا، سلامیب انقلاع اقووبه 

نمایشنامه اول، جه در درشد. ح ت نمایشنامه مطرخداپرس ساان ابه عنو یدباآسدالدین ل اشخصیت سید جماو 

و در تسکینی بیابند را بی پناهی جامعه درد ند تا دیخ جستجو می کررعرصا تارا در  یهامنجی گمشدن نویسا

 یفضان با تندتر شد، یج نمایشنامهنویسیرپیوست. به تده گمشد یافسانهامنجی آن یخی نیز به رهویتی تا، مهادا

ت بیاادبه سمت ، بیاد یبا سایر گونههام همگا، حکومت یارامدم نیز عدت و ضااعتران بالا گرفتو سیاسی 

در تا د. کردرت لضمیر جامعه مباامافی ن به بیا یرستعاو این دنما یخذ جنبه هاابا د و کرا پیدق ضی سواعترا

نستند ایخی تورتا یانیز نمایشنامههب نقلااز اقبل  یهادمپسین در واست یابد. رگ دتغییر بز یآرزونهایت به 

ر نفجااکه آن به تصویر بکشند.  تا را حمق ن و ابوزشاهانی  یسیماو باشند  یضا پهلورضعیت محمدن وترجما

مذهبی -هویتی ملید، خون مدآبا و گشت زتبعید به میهن بال از ساده پانزاز بعد  یافسانهامنجی ؛ حاصل شدر نو

ن کنواشد. ن داده ساله پایا 2500به سلطنتی و سید ربه نتیجه ن سالیارده خووفرت ضااعترن آورد. امغااربه 

ست.        د آورده ایاافرآن را به د جامعه خوز نیار بسیان ست که سالیاه اسیدرست به مقطعی دریخی رنمایشنامه تا

ینکه تا اچه د، پیش بگیررا در  یجد یایهروتغییر ، جدیددر دوران یخی رکه نمایشنامه نویسی تارود می ر نتظاا

کنش در واید دست. بی ترن داده اگرگونی نشاد دخواز جتماعی و اسیاسی ت تحولا یپا به پا، بیادین گونه ن اکنوا

یخی رتا یسی نمایشنامههارین بخش به برد.در اهد بوانخووت نیز بی تفاان یرایخ معاصر رتال گترین تحوربه بز

سی ربراز آن، خت. لیکن پیش داهیم پراخوآن گی سیر چگونو سلامی ب انقلااز ابعد ه در دوران نوشته شد

 می نماید.زم لادوران ین ابی و ادجتماعی ، اسیاسیع ضااوجمالی ا



 دوره :ین ابی و ادجتماعی و اسیاسی ع ضااو

رة باا، درشهدادة ضمن تسلیتگفتن به خانو، هم بهمنا در روز دوازدهرزبهشت د در نی خواسخنرم در ماا  

خالت دلیل دبه، سلطنتم ین که نظان ابا بیاب، نقلااهبر د. رکرادیراسخنانی  ییم پهلورژشتن اعیت ندومشر

ب، نقلاا یراشود با پیشنها، ستا یعقل بشرف خلا، ثیرومون شاهاد فساد و تعیین سرنوشت خودم در شتن مراند

سماً ه، رهم بهمن مادشانزآن، در خبر و شد بنتخا، الت موقتدویر وزنخست ان بهعنون، گازربا یمهدس مهند

ن، گازرلت باآرام، از دوتی اتظاهر یارست تا با برگزاخودم مراز خمینی م ماآن، اپی در سید. دم رمرع طلاابه

نظامی قبلاً ات تحویل تجهیزارداد قر، میزآمی خیانت اقداطی ن روز، اهمر، دربختیار ماّ شاپو، احمایتکنند

خت داقبلاً پرارداد ین قراجه وین که ابا توجه به د. لغوکرر را لارد دهفت میلیاارزش مریکا به ه از آشد یارخرید

، تشار یهاویرنن میا یگیرن درمازین در افت.  رمریکا آین مبلغ نیز بهجیب اکل ر، بختیاام قداین ابا د، بوه شد

ف به طرد را خوح سلا، نددبودم مرف به طر یازندابه تیرر نی که مجبوزاسربااز  یربسیاد.  بوه شدز غاآ

ساعت حکومت ، هایگیردرگرفتن ت میگریختند. با شد یگیران درمیداز یا ، نشانهمیگرفتندن شانفرماندها

ن فرماندها، مریکاییر آهایزال نرش ژتلاکه باا چر، نیم نیز طولانیتر شدو ساعت هفت ان از تهردر نظامی 

ه، هند. بهمن مادشکستب را نقلا، اسایر شخصیتهاو خمینی م ماا یستگیردند تا با دتا بودکود صد، درنظامی

د، بودهحملهکردر خمینی م مااعلامیۀ ور ابا صد » 21آن شاهنشاهی به رد یی که لشکر گااهو یونیردم از مر

ف به تصرس کز حساامرر، سر کشواسردان در مرن و نازسیع وکت رشاکوتاهی با مت مددر ند. دحمایتکر

، تشن ارفرماندها یراشو، یطاین شرة ابا مشاهدد. کرطسقو ییگراز دیم یکی پس رژ یهاه پایگاو مد دم درآمر

کامل ر یک   به طوز تا مران را یراکه ه یم سلطنتی شام رژنجااسرد. کرمعلاد را ابیطرفی خو، یاطلاعیهاطی 

ور و با سره بهمن ماو دوم بیست د، در بوده مریکا پیشبرآتحت سلطۀ ه و مستعمرر کشو 1357د و رکطسقو

ب نقلادر ایو ب از رادنقلاا یاصدن با شنیددم مر 22بهمن  1357طلیعۀ و شاهی دپان پایا یصف ناپذیرو یدشا

و نگیخت ابرن را  اجهانیت که حیرد گی بورثۀ بزدحاان یراسلامی ب انقلاا یوزجشنگرفتند. پیررا سلامی ا

دم ست عمومی مرابا خوم همگاب و نقلاایط اشره از مدآلت موقت بردوگرفت. هرچند منان قررگ ثۀ بزدحا



نقلابی از روش اتبعیت در نی اناتوو گی ارادند. بیدیط نبواین شراز ا یداربره به بهردر قاآن  یعضااما د،ابو

برجستۀ  یعضااز ایکی د.شودیجاافاصله م ماران ایام و مااو لت موقت دویج بین رموجب شد تا به تد، خمینیم ماا

ینسکی ژمحرمانه با برت به علتّ ملاقان گازرباس مهندد. کرمعلااغیرمفید م را سلام احکاا یاجر، الت موقتدو

 یهاوهشدید گراض عتررد امود، بوه شان ماان در زیردم امرر مرین مستقیم کشتااز آتر که رمنیت ملی کاور امشا

رت سفات خلاامده از یندافز ینیهاانگرو مریکا آبه ه شاورود یگر د یسود.  ازبوه قع شدن وانقلابیوا وسیاسی 

گرفتن ن گاوبه گرن و نشجویااز داهی وتوسط گر 1358شد.  ،  مریکارت آموجب تسخیر سفاان تهردر مریکا آ

مل این عوع امجمو 1358از نیز پس ،  خمینیم ماا هد.د ستعفاه  امان باآهم دسیزرت در روز سفا یعضاا

ع قووبا د. سپر «بنقلاا یراشو»به ر را کشوادارة  یو یستعفال اقبون باآهم ردچهان در گازرباس باعثشد مهند

و سیاسی  یهامبر نظاب نقلااسریعترین تأثیر و بیشترین ، یوزپیرو بدن همااز جهانی هر چند  یهابنقلاا

د و میشون بی نیز نمایاو ادفرهنگی  یهازهبر حوب نقلااتأثیر ن ماور زما به مرا؛ ستر اکشوآن جتماعی ا

ان در یراسلامی ب انقلااینی که دبنیاو ساسی ل اتحوو تغییر د.  بی نو متولدمیشوادمکاتب و ها هیدگادفته رفتهر

گرگونی ل و دتحو ینانیست. ر نکااجه قابل وبههیچ آورده، پدید، شعرن و ستاداجمله ، از مختلف هنر یشاخهها

د تقسیمکرب، نقلااز ابعد و بخش قبل دو به ان میتوح ضوو وگی دبه ساان را یرت ابیاو ادست که هنر ا یابه گونه

طف اعوت و حساساو اندیشهها د انموت، بیاد.  ادماهیت تحلیلکرو مبنا و جنس ر آن را در شکاآ یهاوتتفاو 

و تجربه د آن را خوو هد دمیرخ ین ومواپیر ینیادر دست که اثی ادحوو ها ادیده از رونویسندو شاعر 

د؛ در شونگرگوو دتغییرکند  یاجامعهدر سیاسی و جتماعی ، افرهنگی یهاه ارزشهرگان میکند. بیگماسحساا

فرهنگی و جتماعی ، اسیاسیت تحولاآورد. گرگونی پدیدمیو دنیز تغییر ه نویسندو طف شاعر اعوش و نگرع نو

ن گرگودبهکلی را جتماعی ا یهارساختاو سیاسی  ینه تنها سیماداد؛  یان رویردر ای سلامب انقلااز اوان اکه 

هم ر و ثاآقالب و شکل در ین تغییر هم د. انمود یجااوان افرات هنر نیز تغییر، ادب و مینه شعردرزبلکه ، ساخت

یق باشد موجب نقلابی عماجتماعی هر و اسیاسی ت هرچه تحولا د.میشوهیددنها م آپیاا و محتوو  نبادر ز

تعهد ه یدگاه از دیژوبهع جتماابا ت بیاو ادپیوند هنر ا یرد، زمیشورکشوت آن  بیادر اد یترژرف یگرگونیهاد

بی ادثر ل، اتا چند سا، سلامیب انقلاا یوزپیراز ست که بعد است. طبیعی ابدیهی  یمرا یمسئولیت پذیرو 



و سیاسی  یشفتگی فضادوران آسلامی ب انقلاا یوزپیراز هه نخست بعد دنیاید. در شته تحریر ربه  یچشمگیر

مسئله مهم ، هک هاوگره یژوخلی به داشکنی عناصر مخالف رکاو جی رخا یهاونیرر ست. فشار افرهنگی کشو

را سلامی ا یرجمهوم نظادم و مر یژنراز اسیعی وحجم ، یگردشت و دریز رمسائل  یربسیاو جنگ تحمیلی 

ده، کرذ نیز نفوان ضمیر هنرمندو هن ذها به ابضطرو اشفتگی ها آین اید دبی تر، ستص داده اختصاد ابه خو

 یاقفه، ونقلابیاهر ل نبادبه ، یگردسویی از معلق میکند. را  یتولید هنرن مکان، انان آهادن اذگیر کردربا 

ده گسترو عمیق  یگرگونیهاه از ذات دمدآبرو طبیعی  رمر بسیااین د. اقع می شووابی ات ادتولیددر چشمگیر 

یط جدید ابا شرد تطبیق خو، در هستند یرسابقه کاو تجربه  یداراسته که ، آن دهالی فرهنگن امیادر ست. ا

یط امتناسب با شر، بیاد یاتولید محتو یاکافی بر یهنرو هنی ذتجهیز ، سته کم تجربهترو دمسئله می شوند ر چاد

نی اما با هنرمند، جامعهد در موجوب تاو غم تب رست که به انی ، دوراهه شصتدین انیستند. بنابرا را دارجدید 

ند. ارندرا  یهنر یهارشاهکان فریدآ یاکافی بر یهنران یا توو یط جدید هستند اشراز جه هستیم که یا متحیر امو

اران خریدن و مخاطبال قبام اعد، جمله، از تندهسن قابل بیا، مانیزه زین بادر انیز  ییگرر دمل موثر بسیاالبته عوا

یت بر ودمحدد یجاو ابستۀ سیاسی  یفضا یشکلگیراق و عران و یراجنگ ع قووهۀ شصت با ؛ در دبیر ادثاآ

ع قوداد. وست د را ازدنق خوو روپویایی  یدیازتا حد ان یرت ابیان، ادنویسندگااز  یرشمار ثار آنتشاراه اسر 

ل، عین حاد. در کررجخادم مر یغدغههادفهرست از  یدیازتا حد ت را بیااد ،یدقتصات امشکلاو جنگ 

ن سیوزوپواسیاسی  یهاوهبا گرد بط خوروالیل دبرجسته که به ان شاعرن و نویسندگااز  یدیار زشمات مهاجر

ش ومافرارد، ین مواز اشد. گذشته ان یرابی اد یفضاء در نوعی خلاد یجااموجب ، نددبوه شدت به مهاجرر ناچا

بعد ه مدآیط  پیش اید شردبیترد. گمی می شودرسرر چادیف ربرخی تعاد در خوب، نقلااز انکنیم که جامعه بعد 

ت بیازه ادجدید حوش ین نگراکه چه بسا آورد می د جووبه دم مر یامینهها برزجمیع در نگرشی جدید ب، نقلااز ا

می ر پیشین عموما کنان نویسندگاان و اعرشن، مازبا گذشت د. بر بگیر، در هازهسایر حواز پیش و بیش را 

شناخته نمی ، نددبول قبارد اموب نقلااز اتی که پیش ربه صوت، بیازه ادحوان هنرمندر صددر یگر و دند رو

با ، عرصه شعردر سیمین بهبهانی و عرصه نویسندگی در  یدباآلت د دونظیر محمون نااز آلبته بعضی ، اشوند

ن نویسندگاان و شاعرم جه عاوما ، انگ تر نیز می یابندرپر یرحضو، جامعه تبا تحولاد قلم خو یزسام همگا



می ب نقلاامتعهد به و شی ان ارزهنرمندد را هستند. همچنین نسل جدید که خواول شامل گونه ب نقلااز اپیش 

غم ره بارد. نقی ندر، روبی کشواد یفضان یند. لیکن همچناآپیش می م قدم لیه قداوحل امراز با گذشت ، ننددا

خت بر نمی ر، رحاکم بر کشو یفضااز نقی روین بی، اندگیزسادوران به ر کشوو ورود جنگ تحمیلی ن پایا

و گرفت ار توجه قررد طبقه متوسط جامعه مو یستهاایگر خور دبات، صلاحاابه م موسود.  در دوران بند

، در شتداین طبقه ایست ه زبا شیو ینی بیشتراهمخو، فرهنگی یهازهحوه در یژولت به دوکلی  یسیاستها

 یحیا، افرهنگی گسترشی چشمگیر یافته یمینه هادر ز یارفزم انرو  یارفزاسخت  یفعالیتها، مراین انتیجه 

 بالید.  ت به شددوران ین در اتئاتر و موسیقی ه یژوبه آورد. پی را در فرهنگی  یشهر یفضاهااز برخی 

زه، در ین حود انق مجدم رویادر اچه و بی ات ادنقی تولیدروبیم یادر اچه ب، نقلااز ابعد  یهالسام تمادر      

شت.        د دابر خورا  «بنقلات ابیااد»م که ناد بوه شدده نیز گشو یفق جدید، ابی محضر ادثاو آمفاهیم ر کنا

و تفننی ت بیااد ینن. اناآمسائل ن بیا یابردم و مر یابردم و مر، از ست متعهد ابیاتی ادسلامی ب انقلات ابیااد

ده تون میااز ست که انویسندگانی ان و حی شاعرن روطوفاو خشم ن سالت نیست. بلکه بیاو رظیفه از وخالی 

 یلاوا یهاغ ارزشبلات ابیاادین ف اند. هداها صیقل یافتهریثاو افرینیها آحماسه ره داغ کوو در برخاسته دم مر

وه اول بالید. گرو یشهگرفت ان رشاعروه از گردو  یهاودهرسب در نقلااشعر دارد.  حرفی نو ا لذ، ستانسانی ا

با و هماهنگ شدند آن با ب نقلاوش اخرش و با جون یا همزماب نقلااز اپیش از ند که دپیشکسوتی بوان شاعر

ین ر اکنادر ند . زدقمب را رنقلات ابیااز اد یمندوشاخه نیر، ند دبوآورده ستدگذشتهها بهاز که  یهنر یمایهها

رزات مبان جریاد را در بی خوادنی که فعالیت اجوان نیز شکلگرفت. شاعرر پرشوان و جوان ف شاعرطیوه، گر

و ندیشهها ا یدطبیعی منار ند بهطوددارعتقاانهضت ل صواعمیقاً به ن چوو ند دکرزغاآسلامی ب انقلادم و امر

ت بیاادمهم ر ما جنبه بسیا، استز امحرب نقلات ابیاادمرتبط با ر ثاآیی اند. تشخص محتوهاشدب نقلاا یهامپیا

 یا دارانظر محتواز هم و تکنیک و نظر قالب از هم ب نقلااهاست. شعر آن بانی زیژگی ، وسلامیب انقلاا

باعی ل و رغزو ند آوردیروشعر کلاسیک  یبه قالبهاان جوان نظر قالب شاعراز ست. اخصایصی و یژگیها و

ان یراسلامی ب انقلاد. اسلامی بورف امعاس نعکاا آنیژگی ونیز مهمترین ن نظر مضمواز نق خاصی یافت. رو



و بین مذهب ط تبا، ارسلامیب انقلاع اقووبا د. بواد ستبدو ابا ظلم رزه مباو به خویشتن خویش ن نساان اخوافر

آورد. از یروسلامی امضامین و نی به مفاهیم اوابا عطش فرب نقلااگرفت. شعر د به خو یزهاشکل تات، بیااد

سلامی با ب انقلاا یلحظه لحظههاو ست ابلکه یک فرهنگ ، ثه نیستدتنها یک حارا شوعاوز ، مراشاعر ه نگا

ه از مدآبرب، نقلات ابیاادیی امحتوو  یرساختا ییژگی هااز و یهاست. بخش عمدردهاین فرهنگ پیوند خوا

ر آن، وارد هگذو از رعمومی ن گفتماوارد جنگ تحمیلی ع قواز ومنبعث ، ست که مستقیماامسائلی و مفاهیم 

یم رژتش ارکه د نگذشته بوان یردر اسلامی ب انقلاا یوزپیراز  یدیات زمدز هنو»سی شد. رفات بیان و ادباز

، لین گلولهاوشلیک و  1359ل ساان در یراعلیه اق جنگ تحمیلی عرز غاآبا د. حملهکران یرابه اق بعث عر

ت بیااد یجاس مقدع فادستانی ت دابیااز آن، ادبعد  یهالساو جنگ ن تا پایاو مد آپدیدس مقدع فادستانی ت دابیااد

 نشست.ب نقلااستانی دا

بیشتر د و نبوردار نی برخواستانی چندداتکنیک و تخیل  یونیرس از مقدع فاد یهانستاز داغادر آهر چند که 

ن نویسندگاد و کرزسی بارفات بیاد را در ادخو یجاور ما به مر، اختدامی پرر کشوع از فادبه ه نندابه تهییج خو

ن در شاربا توجه به حضوو نیز مینویسند ز نویسندگانی که هنود . ین عرصهکررا وارد انی اپرتوان و جو

 یهاندر ارزثاو آحفظ ب نقلااز استانی بعد ر داثاآتم غالب ان به عنوس را مقدع فادند انستهاتو، گجن یجبههها

و ادب بر شعر ابررا در  یزهاتاو قلمر، میدگی مردیستاافتند. ر رزهمباان شجاعانه به میددم خلقکنند. مررا 

ل هشت ساد. کرزسی بارفات ابیرا در ا یجدیدن گاواژحتی و مضامین ت و موضوعاد و راه ورود سی گشورفا

نست اشد . فرهنگی که تو«فرهنگ جنگ»ن مدد آجووموجب به وزان بر متجاابران در یردم انه مرالیردمت ومقا

از مت که با موجی ومقار دوران شعااحماسی روح کند. ن گرگوو دهد اردتحت تأثیر قرت به شدرا سی رشعر فا

       [6و5، 1319،یدمحمو «]سی شد.رشعر فا یامحتون و بازگرگونی ل و دموجب تحود بوه میخته شدن آعرفا

 یلنشینترین شعرهاو دترین هند، ارزپویاترین س از مقدع فادهستند. شعر دم مرده تو، مخاطب شعر جنگ

فرهنگ ده از ستفاو اصمیمی س و ملمو، حانیرو یفضاده، سان بیان و بازست. اسی رخیر شعر فاا یهههاد

ت و جنایان بیارزه، به مبات عودم، دمره نجکشیده رست. ترسیم چهراشعر جنگ  ییژگیهااز وسلامی اغنی 



ع فار دوران دشعاا یرجمله مضامین جاا از شهدن و مندگارز یتهادشارتوصیف وز، متجاام صد یهایگرادبید

ست استانی ت دابیاادمایه نجا، بکر  یهاژهسوب و نات تفاقاادث و اینکه حواست. با توجه به از آن ابعد س و مقد

خلقمیکنند.  با  یدمتعدع و متنور ثاآنها د آبهمدن بالطبع نویسندگا، ها هستندژهسوع ین نواتًا منبع ذاها بنقلاو ا

 یفکرغ به بلوب نقلااز اکه پیش  یاحرفهن نویسندگاو آزاد، بستر مناسب د یجاان و ایراسلامی ب انقلاا یوزپیر

ب و نقلاز ابا یفضاده از ستفاابا و گرفتند رختیارا در ابی ادصحنه د، خوان جودان شاگراه ند به همردبوه سیدر

جنگ ب و نقلاابه  یند که به نحوزد یرثاآست به خلق د، دتولد یافتهبوب نقلااستانی که با ت دابیادن ادنوپا بو

بی اد یمینههازنسبی  ننق شدروبی ب، دوران نقلااز اهه نخست بعد دنیم و خت. پیشتر گفته که یک دامیپر

ست. ر اثان آن آمخاطباام لبته میزر و اثاآبه کیفیت ط مربو، نقیروین بی است که ا یورین نکته ضراکر ذست. ا

ست. بین ه امانی نوشته شدوده زهمین محددر سی رفا یهانمااز رقابل توجهی ان میز، منظر کمّیتاز گر نه ا

و شد کمی ه رهندن دست که نشاه امنتشرشد یدمتعد یهاناستدامجموعه و ها نمار 1370تا  1 358یهالسا

ست ده انجا بواتا به بددوران ین در اثر ابه خلق ن توجه نویسندگال و قبااست. دوره این در استانی ت دابیاادکیفی 

نق رونیز ن ستادامجموعه ن و مارترجمه دوره ین در اند. ن را دادهامارعصر ن سیداربی نوید فران ادکه منتقد

ترجمه ارد و می گذد را خوص جی نیز تأثیر خارخار ثاآبر ترجمه آزاد آن  یفضاب و نقلااست. اشته دانی اوارف

 یگیراوج مییابد.   با رواجلاتین  یمریکاو اسی ، روپاییارو یهارنقلابی کشوو اتی رزابا مضامین مبا یرثاآ

نق رواج و روبی ادمحافل و نویسی نستااد یهاهگارکاآن به تبع و نی اکتابخوآن،  یوزسپس پیرو سلامی ب انقلاا

ستانی ت دابیاادهد که دمی ن نشاه شدمنجاا یهشهاوپژد.  نی منتشرمیشواوابی فرت ادمجلاده و کراخاصی پید

مقاطعی به بن بست در حتی د و بوه شدار تکرد و کور رچادسلامی ب انقلااز اقبل  یهالساان در یرامعاصر 

 یمانند غلامحسین ساعد یاحرفهن شتیاقی نویسندگاابید و عملکرح در ضوو بهان میتورا ین حالت د. ابوه سیدر

مید. حرکت ان دیردر استانی معاصر ت دابیاادنحیف ه به پیکر یرهابان دوسلامی جاب انقلاع اقووید. دین آذبه و 

به را صر ستانی معات دابیان ادنویسندگا یدیازتا حد ب ، نقلاب اناو بکر ادث حوت و تفاقارزات و امبادم و مر

سلامی ب انقلاا یباید به نخستین جرقههاب نقلااستانی ت دابیاه ادسی جایگاربر یابرد. کرتعودبومی نویسی 

ر ها با ظهولساآن کد ه و راسیدرستانی به بن بست ت دابیاد. ادکرعجور 1342ل سادر خمینی م مام ایعنی قیا



سلامی ب انقلاا یوزپیراز که پس د بووت ی متفابانو زمبتکر نثر او شد. نگرگودحمد ل آل اجلان نویسندگانی چو

 یدعادم حمد با نثر بومی مرل آل اجلان باو زشد. نثر حمطران جون نویسندگا یابرر معیاو لگو ان ابه عنوان یرا

ان یراسلامی ب انقلااستانی ت دابیاادنقطه عطف راو ثاآیژگی موجبشد که وهمین د و بورده پیوند خوان یرا

سلامی ابی ب ادنقلااکلید  «تمیقادر خسی »و  «گی دغربز»مانند او ستانی داحتی غیرو ستانی دا یهابکتاد. شو

ن نویسندگار با ظهوو مه یافت از آن اداپس ب و نقلاا یوزتا پیرن یگر نویسندگادین نهضت توسط را زد . املی و 

ستانی ت دابیاادبه  یزهاتان شد جاخلق ن ناآمختلفی که توسط وت و متفا یهانستاو داها نما، رنفس زه تاان و جو

ن سکود و کودوران رهرگز ان یردم امرب، نقلااز ابعد  یهالسام تما، در بخشید. با تقریبی قریب به تحقیقان یرا

از ما هرگز ، استاشته داضعف ت و شده گرچه گااین پویایی ، اندده اتجربه نکررا جتماعی اسیع وعرصه در 

سی رشعر فاو ستانی ت دابیادر ادمستقیم ر به طو، حرکتل حادر یسته زن تجربه ی، انتیجهدر ست. انرفته ن میا

ب و نقلات ابیااد]بی زه ادحوع هر نود، موجوز با ینکه به لطف فضاه آیژوست. به ده اکررش معاصر نیز شا

، ینابنابرند. اشتهد را داخوات هر یک تولیدده و بون جریا، در خانهدو رودهم به مثابه ر کنادر  [محضت بیااد

ب تازکه بار ثااز آسیعی وطیف از سخن ، سلامی سخن می گوییمب انقلااز ابعد  یهالسادر بی ر ادثااز آقتی و

 ند.اسی ربرو قه امدرد خود درخوع نودر سخن می گوییم که هر یک ، ها هستندش نگرو ندیشه اع انوه اهندد

 دوره  :ین در انمایشنامهنویسی 

ست که همه اشته ات سر گذـپشرا نی اوافر یهاودفراز و فر، سلامیب انقلااز اپس ن ایردر انمایشنامه نویسی   

ین زغاآ یهالسادر فرهنگی  یگرگونیهات و دتحولاد. نمیشوط نمایشنامهنویسی مربوان به هنر جوآن  لایل د

قالبی ن را در مازین ایخی ریالکتیک تادند امیطلبید تا بتورا  یبی جدیداد-جتماعیا یکوششهاب، نقلاا

یخی رتا ینمایشنامههان نویسندگا یروپیش اره صلی که هموامعضل از دو یباییشناسانه به ثبت برساند. پیشتر ز

ت با مقتضیاد جامعه خوروز تلفیق مسائل در سویی م، از لعمواعلیزه، ین حون انمایشنامه نویسا؛ شتد داجوو

مانی زمقطع دو بانی ت زکیفیا یزهماهنگ سادر یگر د یسوو از یخ گذشته رتاه از شدب نتخاامانی زه زاب

مسئله پیش گفته دو مسأله سومی نیز بر ب، نقلااز امعاصر پس ر گال در روزمسأله هستند. حار چاوت، دمتفا



ب. نقلااز اپس ان یرا یفکرو سیاسی  ینمایشنامه با فضا یفکرو یی امحتو یزهماهنگ سا؛ سته اشدوده فزا

  .نددنبون ست به گریباان دین معضل چندانقلابی با ان و اجون ست که نمایشنامه نویساابدیهی 

ت بیادر ادست که معمو ًلا افرهنگی ب نقلااهر ل نخستین محصو، جتماعیو ا یدفر یهایرناهنجاد از نتقاا   

ب، نقلااز ابعد ران کود. در دوران و میشوه هدمشا، جتماعیب انقلااهر از نخست پس  یهالیا ساار گذدوران

اد فرا یابر، یوزپیرق شتیاب، انقلااز اکه بعد ا چر، مر طبیعی نیز هستاین د، امانی می شوت آرها به شده نگا

 یوزستیابی به پیردست با ده اکه بو یرهر قصوآورد. می ن مغااربه را گذشته  از موقتی ل نفصا، اجامعه

لاتر واشی حتی ارزحائز ، یوزست یافتن به پیرد یه در ازاخته شدداکه پر یار هزینههو گشته ان جبررگ، بز

مید ر از اسرشاه نگاد و شکل می گیر «یگرد یتولد»س حساانوعی ، عمومین هادر اذنتیجه د. در تلقی می شو

تقویت می کند.         را  نسانیایانه اگر-ن ماد آریکرت روبه شد، یوزپیراز نه ناشی اتمندرقدس حساابا ام توه، یندآبه 

ست اخورا از بیشترین تاثیر دارد، که  یرمخاطب محوذات نمایش به سبب ، هنرهان میا، در یطیاچنین شردر 

صحنه  یروبر د را یانه مخاطب خواگرن ماروح آرمی یابد تا م ملزد را خود و می گیرد خون مخاطباور باو 

نها آسریع با ط تبادم و اریی مستقیم با مررویاان رویگر تودبی ادهر شکل از تجسم بخشد. نمایشنامه بیش ، نمایش

جتماعی باشد.       ا یگرگونیهااز د یایینهآکه رود میر نتظااز آن ا ییگر هنرد یقالبهااز بیش را دارد و 

که با شکستن د می بودمر یاصدس نعکاب، انقلااز اپس  یهالنخستین ساان در یرایخی رنمایشنامهنویسی تا

ین در انمایشنامهنویس ا لذ، نددبوده مورا آز یجدید یفکر یفضا، قرمز گذشتهط خطوو یتها ودمحد، تابوها

، هاابضطره، امرروزندگی زکه با توجه به د بور مجبوو عقب بماند د جامعه خودم و مراز نست ایط نمیتواشر

ران کودر مانه ت زتفاقااهد. بدتازباد خوه نگاد را در مانه خودم زمر یغدغههاو د میدها، اهاستر، هاآرزو

 یابرا لذو نها عقب میماند از آند که نمایشنامهنویس دشدید بوو سریع ر قدب، آننقلااز اپس  یهالساادث حو

ن، مضموم و رفدر  یآورنوون بدآورد و مییرونالیستی ژور یتا حدده و به بیانی سا، ین عقبماندگیان اجبر

 د. نبو یرستعاو اتمثیلی ن باز یجووجستان در چندد و پیش میبرد را خون ستادا



 یعمیق نمایشنامهها یدازشخصیتپرو تأمل ، ینگراز درونپایی ب، ردنقلااز اپس  ینخستین نمایشنامههادر ما 

د را جدید خوه ایگاجو میکند که موقعیت شتلان نساد و امیشول هه چهل نمیبینیم. همه چیز به سرعت متحود

بانی زیافتن و  یزفضاسا یابرش تلادر یابد. نمایشنامهنویس زیدها بادترات و تغییرت، تناقضااز نبوهی ن امیادر 

ودار گیرو در نفیکند را گذشته اول ندگی متده، زمرروزبانی زهد به ابلکه تنها میخو، نیسته شدار هموو فاخر 

نگتر رپردوران ین ر اثان در آکند. عنصر هیجاا پیداو وقعیت جدید من و نساا یابر یمیدا یقههاربات، تحولا

ر او ثاو آعقب نیفتد د خودم مراز یخی رتاش نگرظ لحااز میکند شنمایشنامهنویس تلاو ست ایگر دعناصر از 

و نقد ، تحلیلاز مهمتر ، جتماعیاشد ربه رو  یهاومانه خویش باشد. همسویی با نیرف زمعر، به نوعی

س سا، اجتماعیات اتغییردر هایی مؤثر ننساان ابه عنوع جتماا یدعا یهاو آدمسد ربه نظر می یدازشخصیتپر

ین و. . . در اهمدلی ، محبت، عشقن همچوار پایدو نسانی عمیق ابط روامیگیرند. ار ینگونه نمایشنامهها قرا

ن و. . . عصیاون، تعا، یوتکر، همرنگی، یاورپیشد، سنتشکنین جتماعی چوابه مفاهیم د را خو یجار، ثاآ

هه د یسی نمایشنامه هاربرد. در یک میشودنزر حتی شعاو به مستقیمگویی ر کا، هاازبرخی فرو در هد دمی

جهه امو یفضادر شت که دانظر در نیز باید را ین نکته م اجه عادر وبی ر ادثان اول و آسالیاه در یژوبه ، شصت

ت تشکیلاو ها وه گر ییا هنر ییی فکررویار روهگذاز رحیانا ، انیزر ثاآین از ابرخی ع، سیاسی متنو یهاوهگر

کسب هویتی جدید  یابرش به تلاد را خو یجا 60ههدیی اگرونبرن و هیجاند.  هامدد آجووسیاسی با یکدیگر به 

دوره ین ا یثر نمایشنامههاکا ییی بر فضااگرتحساساا یهد. طنز تلخ به جادنی میایرا یفضاهادر شرقی و 

مضمونی بیشتر نمایشنامهها میشوند. ء جزن، عرفاو موسیقی سنتی زون، موت حرکاد. حاکم میشو

ر، پورعاشودق صان چو یترانجون نمایشنامهنویساو بیضایی ام بهرن نسل گذشته چواز نمایشنامهنویسانی 

را یخ رتاو سعی میکنند که جامعه .. و . یدجروعظم بر، ایروزحسین نو، یهوشنگ باخترر، سلحشورس کو

ح صلاا یانها برو آید آنسل نو مین نمایشنامهنویسا یربه یا یدنتقاانوین تفسیرکنند. طنز  یفکرت تحولاه یدگااز د

مانه زشی م ارزنظا یهارمعیا، نمایش سنتی یقالبهااز  ییگیرهبا بهر، یشگیربیو بیهویتی د از نتقاو اجامعه 

گاهی ه، یندآنسبت به اب ضطرو امسئولیت س حساو اگذشته ه از گناس حسااگاهی و نج رنند. زمحک مید را خو

 یفسانههاو اقصهها اع نواهد. دمیق سو یافسانهی و اساطیرر اثاو آیی ارگنماآربه سمت ن را نمایشنامهنویسا



و فقر فرهنگی همیت امییابد.  نماتیک بر صحنه جریاو درابانی نو زبا د، هه هفتااول د یهالسادر نی ایرا

ل و شکاز اما هنورز دارد، ابا یدنمود، هه هفتااول د یهالسان نمایشنامهنویسار ثادر آجامعه دم مر یدقتصاا

د لوآمهو نگیز هالهرد یخلق فضاهادارد.  ییش بیشتراگرره سطوو افسانه ، اینمایشنامه به سمت فانتزر ساختا

از جامعهشناسانه ل عین حاو در تحمیلی  یتصویرو ... جر میر فق امیثا، بابک کاظمی ،  یحمدامحمد ر ثادر آ

ن فسوابه ، نوین یمعناها یجووجستو در ست داده است د را از دقعی خووا یهد که معنادئه میاراجهانی 

فلسفی ه فتابی کند .      نگاو آکشف را قعیت نوینی ، وایزباو قصه ل خلااز تا د میبره پنال خیاو راز و فسانه ا

نه اشاعرو نثر کهنه از سد. رمید خواوج به د، هه هفتادلیه او یهالسان نمایشنامهنویسار ثادر آعی انتزاو 

فرینی میشوند. زآبا، نگاهی معاصرن و بازها با رهسطواز ا یربسیاد و یی میشوزداشنا، آنیایراساطیر ا

ده ستفارد امو، شعراز ی گههایربااه نوشته میشوند. نثر نمایشی نوینی همرره بادوشاهنامه  یقصهها

حی روتشنگی روز و جتماعی ا یهازبا توجه به نیاه را شناخته شد یفسانههااتا د میگیرار قرن نمایشنامهنویسا

تلفیقی د و میگیررت نو صوو کهنه ن میا یین جهت پیوندو از ابیافرینند ره بادوبر صحنه ن، فلسفی مخاطباو 

و یی اجرا یبا شکلهاو ... نظامی ، مولانا، سیدوفرر، عطان وهمچان، یراکهن دورزان فرهنگ غنی خراز 

و ندگی زستین را یفضاها، بومیو تئاتر ملی م مفهو یربه یان نمایشنامهنویساد. شوه فریدآبانی نو بر صحنه ز

ل و شمونجها یبا موفقیتهان را میکنند تا مخاطباونفسانهها بیرس اناشناه و تیرن جهارا از  یبشرگ مر

، سلامیـ انیایراکشف هویت جدید و ندگی زجدید  یموقعیتهادرك  یابرش گیرکنند . تلادربشر ح روهمیشگی 

رن یخی مدرتا ینمایشنامههاد و میبرره ستعاو اتمثیلی  یبه سمت قصههاد هه هفتاز دغان را در آنمایشنامهنویسا

گویی نستادابه ره ابن دونمایشنامهنویساد. بر صحنه متولدمیشو، کهنه یهاو ارزشجهت نفی سنتها در 

ه گاو غریب  یموقعیتهاد یجاانمایشنامهنویس با و ین قصههاست اصلی اغدغه دیخ فلسفه رتا، ندآورمییرو

، چوبینهام جهمیکنند. بهراخویش مول جامعه متحود و خواز  یفلسفی جدیددرك با را شخصیتها ، مالیخولیایی

ئه اراها م ارزشنظااز  ییل جدیدوتأ، میگویدباتی که بر صحنه سخن اپیرخراب و آن سهرو ستم آرش، ر

نوین ج مود یجاو اتغییر مدیریتها ل نبادبه د و هه هفتادوم دنیمه از ما اشناست . آما نا یانظامی که بر؛ هنددمی

در گویی نستاداتمثیلی  یفضا، نمایشی یهنرهاع در ممنو یبه برخی حیطههازه ورود جاو اجامعه در فرهنگی 



ند. ارتر پا به عرصه میگذانجون نمایشنامهنویسااز  ینسل جدیدو یج تغییر شکل مییابد ربه تدنمایشنامهنویسی 

رغ از فان و عریارا ین مسائل اهند امیخوو ند د دارجامعه خوروز بر مسائل  یتمرکز شدید، جدیدوه ین گرا

د را خون همنسلال ملاو گی دبیهو، بیهدفیس حسادوم، اه  اقعگروانها هم آهند. ن دگذشته نشا یهایدازقصهپر

ا جرایانه به اگرمسنتشکن فر یهااجرو ا یرنوص خا یهایزبا، حرکت، ضد قصه یهارساختااز  یگیرهبا بهر

، به سینمارا ند. قابلیتهایی که هنر تئاتر دهنر تئاتر عرضه کر یقابلیتهااز تی ومتفااز نداچشمو ند اردگذ

یی بر اشنفکرگررویج نوعی ریک میکند. به تددیی نزاجرا یهنرهاو شعر ، نقاشی، قص، رموسیقی

تنها و میکند ، دور ین نمایشهاامستقیم را از درك  یدعادم فضایی که مرد. حاکم میشودوم سته د ینمایشنامهها

      [ 8,   1391،یدمحمو«]برمیگزیند. د را خوص تماشاگر خا

مز شخصی رتنها به نوعی و هد دست میدوم از دسته دعی انتزا ینمایشهاد را در تباطی خود ارکررکان، باز

زه تاان و جون نمایشنامهنویساو تئاتر ن لتحصیلارغافااز برخی د. میشول گاهش بددآنمایشنامهنویس با ناخو

ت را بیا، ادنمایشنامهنویسیه شناختهشد یهاربا شکستن ساختاو ند اردادقرد خور بدعت کارا شکنی دهشالو، نفس

ش تلادر گرچه وه، این گراند. دکره یی نمایشنامه بسنداجرا یتنها به قابلیتهاو ند دکردوره عرصه نمایشناماز 

تباطی مناسبی با مخاطب ن اربازینکه الیل دما به ، اتمثیلی بخشند یبعدد، خور ثاآقعی واغیر یند به فضاهادبو

اد مشابه غربی با تعد یهارکااز  یتقلید یدیازتا حد ا و تجربهگرر حد یک کادر نها ر آکا، نددنکرار برقرد خو

ست دیکجا به ، همدلی مخاطبس حساابا را نگی اشاعرس حساانست انتود و کرار برقرط تباارندکی مخاطب ا

 یردمیخته با همدآ یردکه برخواول سته د یما نمایشنامهها، اکندد یجاانو  یتفکرش و نگر، تماشاگردر یا آورد 

ب نقلااز اپس م نسل سودر  یمیداناو گی دفسرا یگههاو ریشهها ریافتن پی در شتند د داجامعه خون مادبا مر

و یی اچند صدوت، فضایی متفارا در جتماعی ا یگیهازدغربتو یشه نابسامانیها رشتند داند یا قصددبو

 یگیرهما با بهرامیگرفتند ملهاد اخوروز نالیستی ژورقایع از وین نمایشنامهها گرچه گاهی اکنند. اپیده کنندسمأیو

از حشت ناشی ومیز شدند که نآجنوفآور و به خلق فضاهایی خودر قا، نوین نمایشنامهنویسی یتکنیکهااز 

ن به بهترین شکل بیارا نفس زه ین نسل تات امطالباو شت ابهخوبی به نمایش میگذم را سرگشتگی نسل سو



سانتیمانتالیسم به ن و هیجا زمرو از هه شصت فاصله میگرفت ده دشتابز یهایرجامعهنگار از ثاآین د. امیکر

نوعی مکاشفه ، ین نمایشنامههاا یاشت. شاید بهترین تعریف براپا میگذ یزسانضد قهرماو تحلیل ، حیطه شناخت

در فکنی ونطریق بررا از فش اطراید دترو خشونت ، نمایشنامهنویسد. یافتن حقیقت بو یابرض بیغر

د و میشوس حسااین نمایشنامهها به خوبی ابیشتر ر دتهاجم اس و هر یفضاد. منعکسمیکرد خو یشخصیتها

بهترین از برخی دوران، ین در ا یرادکبر است. اب اضطرو اقطعیت م عدس، ترس ساانها برآساسی ر اساختا

دو نی داگررکاو چند نمایشنامه جدید رش بیضایی نیز با نگاام بر صحنه مینشاند. بهرد را خو ینمایشنامهها

خلاقی ا یهاو زوال ارزش یدعتماابیس، ترس سااست که بر اجامعه موفق  یفضا یتقاش، در ارخیرانمایشنامه 

عبد رود. نی پیش میدنکروربا شتابی باد، خور گاروزقایع ح وطرن در تر نیز همچناانست. نسل جوه ابنا شد

نی وبیرو نی درومیز آتهدید یهاونیرو ... از ین ، م.ا.آذیدسی یزرمد یمهدف، محسن مخملبا، لحی شماسیا

نج و درد و رنه میشوند وارو یساطیرا یلگوهاد. ابشر معاصر میبنداه لخودندگی زبر راه را مینویسند که 

و تهمینه اب و سهرو ستم ریگر د. دمیگیرار نامه قرنمایه نمایشدرد، دروصلی ر امعیاان به عنووز مرابشر 

ن مخاطبان، نمایشنامهنویساو جدید هستند  یهایاژدترن قهرما یدعادم مر، ملت نمیگویند یهاوش از دردسیا

و  یساطیراندگی ، زهاننسااز ا یربسیاوز، مراپرخشونت ن جهادر سانند که رمیور ین باایج به ربه تدد را خو

وز، مراپرتناقض ه و جامعه پیچیددر هد که دمین مکادم ابه مره مرروز یهارهسطواین و اند دار یو رازمز رپر

به اص را ندگی خوچ زپوال بتذان و اشنفکررو یفضا، ین نمایشنامههااز ا یرباشند. بسیات مه حیاادابه در قا

 یمعنو یهال ارزشزوا یابر ینگ خطران زبه عنو، نسبت به همدیگردم را تی مرویا بیتفاو تصویر میکشد 

وش و کال حادر هه شصت ب در دنقلااز اگفت که نمایشنامهنویسی پس ان بتوأت میکند . شاید به جرن بیا

د، در اوج هه هشتاز دغاو در آستین خویش و راکشف هویت بومی ل حاد در هه هفتا، در دخویش یجووجست

با و نی نسل خویش شدند ل دروضمحلار انگایخریج تارما به تدن ست. نمایشنامهنویساابا مخاطب خویش ط تباار

د مختلف جامعه خو یهاآدمحی و روهنی ذموقعیت ، در قیقدجامعهشناسی ن بانی مناسب چودن زکراپید

ن و گذشتگا یخطاهان بخشیدو ندگی زمه ادا یایافتن بهانه برل نبادبه ه، یندآبه  یمیداقه رنها با باآگرفتند. ارقر

 خویشند.ن همنسلا



 

اد جددن ابه گرآن را ما ، امیپذیرندرا حی نسل خویش و روجتماعی ا یشکستهاان یروز امرانویسان نمایشنامه 

نند امیتوو هند انها میخوآنند. داهمه چیز نمین پایارا ین شکستها ل، اعین حاو در ند ازندانمید خون گذشتگاو 

در سیر طولانی گذشته ن و مار زست که گذا یهانها پنجرآ یاشته باشند. نمایشنامهنویسی بردامید ه ایندآکه به 

رد. سپس میگذد و میشور متبلودر آن حقیقت ر نو یاکه لحظه یهاهد. پنجردمین نها نشاآبه ه را یندآ

به آن با و کند رشکاب را حقیقت نااز نی وداین لحظه جار، این تکه نواهد امیخوان یروز امرانمایشنامهنویس 

چه و شته باشیم ل داقبون را مارشد نمایشنامهنویسی کشورشنی بخشد . چه ، روهمنسلانشد و ندگی خوزتمامی 

ه ست. گااخته داپرد خو یهاودفراز و فی جهت فراگز یبهاو ست ه اشدز غاآست که اهی راین ، اشته باشیماند

دم مر د،مینگرآن ید به دتره یددشنفکر بدبین با روگر و است ه اخشیددریک صحنه ربر تاه گاه و قع شدر وامهجو

 -یستند اصحنه می یرو یطولانی نمایشها یصفهادر گرما و سرما در می که ساعتها دمرن هما -جامعه 

ند آورنمایش می یبه سالنهاد را لتنگی خواز دبخشی ر نها هر باآند. ور داربا، نوینش و جودین حرکت خوابه 

غربت وه، نداز اهمیشه بخشی  یابر نمایش یتماشااز سپس پس و صحنه سهیم شوند  یرو یبا نمایشهاآن را تا 

ن فرما یهاقتاو ایکی رتاان، از یروز امرن اند.  نمایشنامهنویساارجا میگذ، نمایش یهالساد را در لتنگی خوو د

گر همین ان ایرن اکنند. سهم نمایشنامهنویسارشکارا بر صندلیها ه لتنگی جا ماندد ییند تا همین تکههاآمیون بیر

ین ار، اتأثیرگذو یبا ز یانمایشنامهروز در یک ، باشدن مخاطبانشارده خووفر یهاهعقدو لتنگیها ر دشکا

و هند گریست ابا هم خود ین فریاا یربه یاان یگرزباان و همه تماشاگردم، همه مرو هدشد اخو یدلتنگیها فریاد

به هم پیوند را ما ، عمیق فرهنگی ییشههارست که با انمایشنامهنویسی و تئاتر س هم هنر مقدز بان مادر آن ز

   .هددمیار قرن مایروپیش ه، ینداز آمؤثر  یازنداچشمدارد و برمیرا فاصلهها ، هددمی

 

 

 


